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محرومیت زدایی و رسیدگی به محرومان و مستضعفان، با راهبرد عدالت اجتماعیِ منبعث از اسلام، از آرمان های بزرگ و اصلی 
انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده و هست و خواهد بود. معمار کبیر انقلاب و بنیانگذار نظام مقدس 
جمهوری اســلامی، امام خمینی(ره) در پیامی مهم در بیست و ششم خرداد ماه ۱۳۵۸، برپایی نهاد انقلابی جهادسازندگی را 
فرمان داد. متعاقب این پیام تاریخی در بیســت و هفتم خرداد ماه سال ۱۳۵۸ نهادی با عنوان «جهادسازندگی» تشکیل شد 
و اساســنامه آن به تصویب هیأت وزیران رسید. با شــروع جنگ غالب فعالیت ها و تجربیات این نهاد نوپا در جنگ متمرکز شد 
و جمعی از جهادگران مخلص و سنگرســازان بی سنگر به شــرف شهادت نائل شدند. جمع بیشتری ضمن تلاش ایثارگرانه در 

میادین دفاع شرافتمندانه، با اهدای سلامت در صحیفه جانبازان انقلاب افتخار آفریدند.
رهبــر معظم انقــلاب، آیت الله خامنــه ای، در دیدار بــا جهادگران ســازندگی در پانزدهم مهــر ماه ســال ۱۳۷۷ فرمود: «... 
جهادســازندگی یکی از تدبیرهای برجسته و ماندگار امام بزرگوار(ره) و یادگار ارزنده ایشان است و حقیقتاً شجره طیبه ای است 
که به دســت بابرکت امام عزیز غرس شــد، رشــد کرد، میوه داد و کشــور و ملــت را در مراحل مختلف از وجــود خود بهره مند 
ســاخت... مجموعه عظیم و ســازمان بزرگ جهادســازندگی یکی از بزرگترین امتحانات را داده اســت و جهادگران سازندگی 
در طول بیســت سال گذشــته همواره پیشــرو و مبتکر انجام کارهای بزرگ بوده اند و اکنون نیز جهادســازندگی باید علاوه بر 
تداوم بخشــیدن به ســازندگی کشور تلاش خود را برای تربیت مغزهای فعال و دست های کارآمد و نیز سازندگی مدیران لایق و 

شخصیت های برجسته مضاعف کند.»
تغییــرات ســاختاری در طول زمان، اهداف و آرمان هــای اولیه این نهاد را تحت الشــعاع قرار داد اما بــا وجود همه تحولات، 
ضرورت های آرمانی همچنان باقی ســت. محرومان جامعه و مســتضعفان این روزگار، آسیب دیدگان از بلایای طبیعی و سوانح 
دیگــر در مناطق محروم و کمتــر برخوردار همچنــان در انتظار یاری گران ایثارگر و مخلص جهادســازندگی هســتند. اگرچه 

مجموعه عظیم و سازمان بزرگ جهادسازندگی 
یکــی از بزرگتریــن امتحانــات را داده اســت و 
جهادگــران ســازندگی در طول بیســت ســال 
گذشــته همواره پیشــرو و مبتکر انجام کارهای 

بزرگ بوده اند

عشق و ایمان، بصیرت و همت
جهادسازندگی
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غفلت هــای تاریخــی از ترویج فرهنگ جهادســازندگی بعضاً 
نابخشودنی اســت، اما نافذترین راهبرد جبران همانا احیای 
این نهــاد انقلابی و این دســتاورد عظیم علمــی، فرهنگی، 
اجتماعــی، اقتصــادی، عمرانــی و در یک کلمه ســازندگی 
ملت بزرگ ایران اســت. حفظ اصالت های اسلامی و انقلابی 
و پایبنــدی به ارزش هــا و آرمان های والای اســلام و انقلاب 
راهگشــای احیا و پیشــرفت ســریع این میراث گران ســنگ 
معمار کبیر انقلاب اســلامی خواهد بود. مروری بر گزیده ای 
از ارزش های انســانی و اســلامی و راهبردهای حاکم بر نهاد 
انقلابی جهادســازندگی برگرفتــه از کلام امــام خمینی(ره) و 

آیت الله خامنه ای(مدظله) زینت بخش این جریده است:
لزوم تشــریک مســاعی دولت با ملت، همبستگی ملی و ● 

وحدت کلمه
پایبندی به ایمان انقلابی، و تکیه بر اراده والای ملی● 
لزوم اتکال به نیروی عظیم و استعدادهای بیکران جوانان ● 

و سایر اقشار ملت
لزوم تأکید بر ضرورت های اولویت دار سازندگی، با تمرکز ● 

بر محرومیت زدایی محرومان و مناطق محروم 
فرهنگ ســازی و ترویج فرهنگی با معرفی و شناســاندن ● 

الگوهــای الهام بخش و جهادگران شــهید و ایثارگر صدر 
اول انقلاب

حفظ و تقویت راهبرد داوطلبانگی و مشارکت خودجوش ● 
همــه اقشــار ملــت، به ویــژه داوطلبــان دانشــجویی و 

دانشگاهی
اولویــت دادن بــه نیازهای بنیــادی، ســرمایه ای، مولد، ● 

اشتغال زا و توانمند ساز
رعایت نظم و الزامات ساختاری، سازمانی و مدیریتی● 
اجتنــاب از حاشــیه ها، تشــریفات، تبلیغات نادرســت و ● 

پرداختن به امور اصلی و ضروری
و در نهایت عشق و ایمان، بصیرت و همت که ستون های ● 

اصلی و دستمایه های اصلی جهادسازندگی هستند. 
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پیام تاریخی امام خمینی(ره)
به ملت ایران درباره تشکیل جهادسازندگی

۲۶ خرداد ۱۳۵۸
بسم الله الرحمن الرحیم

ما در مشــکلات باید متوســل بشــویم به ملت؛ ملتی که بحمدالله مهیا برای کمک و فداکاری بوده و هســت. با فداکاری ملت، 
بحمدالله، مراحلی را که بســیار اهمیت داشت پشت سر گذاشتیم. موانع مرتفع شــد، خائنین رفتند و اگر تتمه ای هم باشد، با 
همت ملت خواهند رفت. لیکن این دیوار شیطانی بزرگ که شکست، پشت آن دیوار خرابی های زیادی هست و ما باید به همت 
ملت آن خرابی ها را ترمیم کنیم. ناچاریم که به ملت متوجه بشویم برای سازندگی؛ برای اینکه ترمیم کنیم این خرابی ها را که در 
طول مدت حکومت جائر پهلوی در مملکت ما حاصل شــده اســت. بحمدالله ملت ما راجع به سازندگی، مهیا بودن خودشان را 
اعلام کرده اند. دانشــجوهای عزیز، متخصصین، مهندسین و بازاری ها، کشاورزان و همۀ قشرهای ملت داوطلب برای این است 

که ایرانی را که مخروبه به دست ما آمده است بسازند.
از این جهت باید موســوم کنیم این جهاد را به «جهادســازندگی» که همۀ قشــرهای ملت؛ زن و مرد، پیر و جوان، دانشــگاهی و 
دانشجو، مهندسین و متخصصین، شهری و دهاتی، همه با هم تشریک مساعی کنند و این ایران را که خراب شده است بسازند؛ 
البته آن جاهایی را که بیشــتر خرابی هســت. مثل روســتاها، جاهایی که مساکن عشایر اســت، دهات دورافتاده و... تقریباً هر 

در کلام بنیان گذار انقلاب
و حامی خدمتگزاران انقلاب؛ خمینی کبیر(ره)

جهادسازندگی
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کدام از گروه ها [که از این جاها] میآیند از وضعشــان شکایت 
دارند. می گویند برق نداریم، خانه نداریم، آب نداریم، آسفالت 
نداریم، بهداری نداریم. صحیح می گویند. بنا بوده اســت که 
این طور ایران را خراب کنند. الان که بحمدالله آن سد شکسته 
شــده، برای مرحلۀ ثانی، که مرحلۀ ســازندگی اســت، ما باید 
دســتمان را پیش ملت دراز کنیم. از ملت می خواهیم که همه 
در این نهضت شــرکت کنند و همه دست برادری به هم بدهند 
و این جهادســازندگی را شروع کنند. مأمورین دولت و مردم در 
همه جا با آن ها تشــریک مســاعی کنند و تحت نظر اشخاص 
کارشــناس کارها را انجام بدهند. روحانیونی که در همه جا در 
بلاد، بحمدالله، هستند، آن ها هم در این امر تشریک مساعی 

کنند و نظارت کنند. 
من به همۀ ملت، به همۀ اشــخاصی که در روســتاها و دهات 
به ســر می برند، پس از اینکه به همه شان دعا می کنم و عرض 
ارادت، یک ســفارش دارم و آن اینکه توجه کنند میان کسانی 
که برای ســاختن و برای ســازندگی و برای جهادســازندگی به 
دهات می آیند، مبادا خدای نخواســته اشــخاصی باشند که 
برخلاف رویۀ ملت و برخلاف اسلام مسائلی داشته باشند. اگر 
یک همچو اشــخاص دیدند، فوراً آن هــا را از ده کنار بگذارند و 
نگذارند که آن ها در بین جوان های ما و روستاییان ما تبلیغات 

سویی بکنند. 
انشــاءالله خداوند به همــۀ ملت و به همۀ کســانی که در این 
راه تشــریک مســاعی می کنند و این وظیفۀ اخلاقی و شرعی 
را ادا می کننــد، توفیــق عنایت کنــد. ان شــاءالله همه موفق 
باشــند و در این جهاد شــرکت کنند و آن خرابه ها را بسازند، و 
به برادران خودشــان کمک کنند. شاید که هیچ عبادتی بالاتر 
از این نباشــد. من می خواهم از اشــخاصی که برای زیارت به 
مکــۀ معظمه و مدینۀ منوره می روند تقاضا کنم که شــما برای 
ثواب می خواهید بروید به مکه و مدنیه و عتبات عالیات مشرف 
شــوید، امروز ثوابی بالاتر از اینکه به برادرهای خودتان کمک 
کنید [نیست]، این سازندگی را همه با هم شروع کنید که ایران 
خودتان درســت ساخته شــود و برادرهای خودتان نجات پیدا 
بکنند. خداوند به همۀ شما اجر عنایت می کند و همان ثوابی 
را که شما از زیارت ها می خواهید خداوند به شما در این جهاد 

خواهد داد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

امروز ثوابی بالاتر از اینکه به برادرهای خودتان 
کمک کنید [نیست]، این سازندگی را همه با هم 
شــروع کنید که ایران خودتان درســت ساخته 

شود.

۶

ت
اوم
 مق
س و

قد
ع م

دفا
ی 
رزم

ی 
دار

 به
جی

روی
ی ت

نگ
ره
ه ف
شری

ن



نقش آفرینی جهادسازندگی در کاهش محرومیت
در کلام امام خمینی(ره)

یکی از مهمترین اهداف انقلاب اســلامی، اصلاح و سازندگی 
در همه زمینه هــای دینی، اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و 
علمی بوده اســت. در همین راستا محرومیت زدایی و خدمت 
به محرومان و مســتضعفان از آرمان ها، اهــداف و برنامه های 
امــام خمینی(ره) قبل از پیروزی انقــلاب و در تمام مراحل بعد 
از پیروزی بود. در این نوشــتار بیســت فراز از بیانات بنیانگذار 
کبیر انقلاب اســلامی را در باب جهادسازندگی و نقش آفرینی 
این نهاد در محرومیت زدایی ـ که با تحلیلی کوتاه همراه است ـ 
می خوانید. احیای این نهاد انقلابی در گام دوم انقلاب، یکی 

از ضرورت های مبرم برای تحقق عدالت اجتماعی است. 

انگیزه الهی؛ محور خدمات جهادسازندگی
شــما برای خدا کار کنید، بــرای خدا پیش برویــد، برای خدا 
زحمت بکشــید، برای خــدا همه کارهــا را انجــام بدهید. ـ ـ 

صحیفه، ج ۱۹، ص ۲۰۲
هنر آن است که بی هیاهوی سیاسی و خودنمایی های شیطانی 
برای خدا به جهاد برخیزید و خود را فدای هدف کنید نه هوا. 

این هنر مردان خداست. ـ ـ صحیفه، ج ۱۴، ص ۴۷۸ 

ضرورت توجه به جهادسازندگی 
ناچاریم که به ملت متوجه بشــویم برای سازندگی، برای اینکه 
ترمیم کنیــم این خرابی هایــی را که در طــول مدت حکومت 
جائر پهلوی در مملکت ما حاصل شده است. ـ صحیفه، ج ۸، 

ص ۱۸۰

کمک به محرومان با سازندگی
امروز ثوابی بالاتر از این نیســت که به برادرهای خودتان کمک 
کنید و این سازندگی را همه با هم شروع کنید که ایران خودتان 

درست ساخته بشود. ـ صحیفه، ج ۸، ص ۱۸۰
من همه شــما را دعا می کنــم و امیدوارم که خداوند به شــما 
توفیق خدمت به این مســتمندان را که بزرگ ترین عبادات نزد 

آن هاست، عنایت فرماید. ـ صحیفه، ج ۱۷، ص ۱۰۲
گمان نمی کنــم عبادتی بالاتر از خدمت بــه محرومین وجود 

داشته باشد. ـ صحیفه، ج ۲۰، ص ۳۴۲
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تحکیــم پایه هــای اســلام نــاب محمــدی؛ فلســفه 
جهادسازندگی

فرزندان عزیز جهادی ام! به تنها چیزی که باید فکر کنید، استواری 
پایه های اسلام ناب محمدی است. ـ صحیفه، ج ۲۱، ص ۵۹

خودسازی، لازمه جهادسازندگی
باید خودمان را بسازیم. خودتان را که بسازید، همه کارهایتان 

جهادسازندگی است. ـ صحیفه، ج ۱۱، ص ۳۸۳
کوشش کنید که این جهادسازندگی را در خودتان ایجاد کنید. 

ـ صحیفه، ج ۱۱، ص ۳۸۵

تقدم سازندگی روح بر سازندگی جسم
ســازندگی روح را بر سازندگی جسم مقدم دارید تا به خواست 
خدای تعالی با نیروهای ایمان کارها به بهترین و ســریع ترین 
وجه پیــش رود و هرچه زودتر با کمــک خداوند و یکدیگر این 
کشــور را به خودکفایی و آبادی کامل برســانیم. ـ سخنرانی به 

تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۶۱

جهادسازندگی نماد اخوّت اسلامی
این جهادســازندگی کــه همه قشــرهای ملــت را تحت لوای 
خــودش قرار داده اســت و جوان های ما از هر قشــری در این 
جهادسازندگی وارد می شوند، این اثر آن اخوت اسلامی است 

که دارند. ـ صحیفه، ج ۱۳، ص ۱۳۱

شهادت و جانبازی در راه جهادسازندگی
کم نیســتند جهادگرانی که در راه بهبود زندگی مردم محروم و 
مستضعف ما شــهید و یا معلول گردیده اند. ـ صحیفه، ج ۱۶، 

ص ۳۳۷

بزرگداشت سنگرسازان بیســنگر و شجاعت آنان در 
دفاع مقدس

زحمات بیوقفه جهادی ها، این سنگرسازان بی سنگر، در دفاع 
مقدسمان از جمله مسائلی است که ترسیم آن در قالب الفاظ 

نمی گنجد. ـ سخنرانی به تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۳۶۷
شجاعت دلیرمردان و شــیرزنان جهادی مان، در جهادمان علیه 
کفر و بیداد زبانزد خاص و عام است. ـ صحیفه، جلد ۱۲، ص ۲۰۴

هشدار نسبت به انحراف و تخریب
توجه کنید که جهادســازندگی، سازندگی باشد، در آن تخریب 

نباشد، در آن انحراف نباشد. ـ صحیفه، ج ۱۲، ص ۴۴۹

اولویت دهی به اقشــار محروم و مناطــق دورافتاده در 
برخورداری از خدمات جهادسازندگی

قشــرهای محروم، روستاییان، عشــایر و کسانی که مشکلات 
بیشــتری دارند، نه تنها در بخش های اقتصادی بلکه در انواع 

شــما که بــرای میلیون ها مســتمند و میلیون ها 
مســتضعف خدمت می کنید، جز خدای تبارک و 

تعالی کسی نمی تواند اجر شما را احصا کند.
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و اقســام خدمات فرهنگــی باید در اولویت قــرار گیرند. امروز 
در گوشــه و کنار کشــور و در دورافتاده ترین روستاهای محروم 
و بدآبوهوا که قدم بگذارید با ایثارگران جهادســازندگی مواجه 

می شوید. ـ صحیفه، ج ۱۶، ص ۳۳۷

و  روســتاها  در  انقــلاب  پیام رســان  جهادســازندگی 
شهرهای دورافتاده

با جهاد مقدس فرزندان اســلام است که نهال انقلاب اسلامی 
در روســتاها و شــهرهای دورافتــاده ایــن آب و خــاک به گل 

می نشیند. ـ صحیفه ج ۱۶، ص ۳۳۷

ماهیت مردمی و داوطلبانه جهادسازندگی
شــما به هر جای مملکــت که بروید میبینید که مشــغولند به 
خدمت کردن و جهادســازندگی. کســی نرفته الزامشان کند، 
خودشــان داوطلبانه از مــدارس و از جاهای دیگــر می روند و 

خدمت می کنند به مردم. ـ صحیفه ج ۱۱

مشارکت همگانی در جهادسازندگی
جهادســازندگی کاری است که باید بشــود و همه ملت، همه 
مردم، موظفند که در این کار شرکت کنند و اگر با همه ملت این 
کار شروع بشود، ایران بعد از چندی یک ایران آباد ـ انشاءالله ـ 

خواهد بود ـ صحیفه، ج ۸

نقش زنان در جهادسازندگی
وقتی آن ها ببینند که از شهرها، خانم های محصل و خانم های 
محتــرم آمده اند و در دهات مشــغول کمک هســتند، قدرت 
آنها چند برابر می شــود و این یک عمل بســیار ارزنده اســت، 
ولو کوچک باشــد، لکن حجم معنوی اش خیلی زیاد اســت. ـ 

صحیفه، ج ۹

لزوم تداوم جهادسازندگی
آنچه از جهاد شنیدهام، این است که فعالیت های چشمگیری 
داشــته و به خصوص آنچه در جبهه ها انجام می دهند، بســیار 
ارزشــمند است. به این امر ادامه دهید. خداوند به شما توفیق 

می دهد. ـ صحیفه، جلد ۱۶

شکست ناپذیری جهادسازندگی در سایه حمایت الهی
چیزی که به دســت خدا واقع شود شکســت ندارد، انشاءالله 
برای شما شکست نیست. شما مقابل کفر و زندقه و چپاولگری 
ایســتادگی کرده اید و تا اینجا هم پیروز شده اید، از این به بعد 
هم پیروز می شــوید و خداوند شــما را همان طور کــه این راه 
طولانــی را طی کردید و آمدید، در راه هایی که در پیش دارید، 

مثل برق شما را می گذراند. ـ صحیفه، ج ۹

پاداش جهادگران سازندگی
آن ها که برای یک مســتمند و یک مؤمن خدمت می کنند، آن 
همه اجر پیش خدا دارند، شــما که برای میلیون ها مســتمند 
و میلیون ها مســتضعف خدمت می کنیــد، جز خدای تبارک و 
تعالی کسی نمی تواند اجر شما را احصا کند. ـ صحیفه، ج ۱۷

پیام امام خمینی(ره) به سمینار جهادسازندگی در تاریخ 
۱۴ آذر ماه ۱۳۶۷

بسم الله الرحمن الرحیم
زحمات بی وقفۀ جهاد، این سنگرســازان بی ســنگر، در دفاع 
مقدسمان ازجمله مسائلی است که ترسیم آن در قالب الفاظ 
نمی گنجد. عشــق جهاد در خدمت به اسلام و مردم چشم دل 
عشــاق خدمت به دین و مردم را روشن نموده است. شجاعت 
دلیرمردان و شیرزنان جهادیمان در جهادمان علیه کفر و بیداد 
زبانزد خاص و عام اســت. وسعت دامنۀ گذشت و ایثار مردان و 
زنان جهاد، جنگ و صلح، بزرگ و کوچک، فقیر و غنیِ این مرز 
و بوم را فرا گرفته اســت. جهاد شمایل دنیای آزادی و استقلال 
در عرصۀ کار و تلاش و پیکار علیه فقر و تنگدســتی و رذالت و 
ذلت است. فرزندان عزیز جهادی ام، به تنها چیزی که باید فکر 
کنید استواری پایه های اسلام ناب محمدی(ص) است؛ اسلامی 
که غــرب و در رأس آن آمریکای جهانخوار، و شــرق و در رأس 
آن شوروی جنایتکار را به خاک مذلت خواهد نشاند، اسلامی 
که پرچمداران آن پابرهنــگان و مظلومین و فقرای جهان اند و 
دشمنان آن ملحدان و کافران و سرمایهداران و پول پرستان اند، 
اسلامی که طرفداران واقعی آن همیشه از مال و قدرت بی بهره 
بوده اند و دشمنان حقیقی آن زراندوزان حیله گر و قدرتمداران 
بازیگــر و مقدســنمایان بی هنر اند. شــما عزیزان بــا خدمات 
شایســتۀ خود در پشــت جبهه ها، همچون جبهه ها، دل امام 

زمان ـ روحی له الفداء ـ را شاد کرده اید.
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چرایی اهمیت فقرزدایی
فقر، فســاد و تبعیض؛ این ها مطالب حقّی است که این جانب 
در چند سال اخیر بارها در اجتماعات عمومی و نیز در دیدار با 
مسئولان ذیربط درباره آن ها هشدار داده و بسیج همه امکانات 
را برای مبارزه با فقر و فساد و تبعیض از همه خواسته ام. اکنون 
هــم معتقدم جز با جهادی مخلصانه و برخاســته از احســاس 
درد و احســاس خطر، این شــجره های ملعونه قلع نمی شود و 
این محتاج همــکاری و هم صدایی همه، به خصوص صاحبان 

موقعیت های حکومتی و اجتماعی است.
امروزه برای رفع مشــکلات مردم ســه امر محوری وجود دارد: 
یکی تولید کار و اشتغال برای نسل جوان پراستعداد و پرشمار 
این کشور که مشکلات زندگی را از دوش بخش مهمی از مردم 
ما برمی دارد، دوم مبارزه با فســاد اقتصادی در دستگاه ها که 
اگر عــزم همگانی بر آن قــرار نگیرد، همــه تلاش های دولت 
کنونی و دولت های قبلی را خنثی و دستاوردهای نظام مقدس 
ما را ضایع می ســازد و فاصله طبقاتی را عمیق و منابع محدود 
ملّی را به خورد متجاوزان به حقوق ملت می دهد، سوم و از همه 
مهمتر وحدت ملّی و یکصدایی مسئولان و خواص است که اگر 
مخدوش شــود، هیچ حرکت سازنده ای به ســامان نمی رسد. 
مردم فداکار و مؤمن ما بحمدالله در زیر پرچم اســلام و انقلاب 
متحدند. مسائل اقتصادی با محوریت فقر و ذیل آن تورم بالا، 
بیکاری و بیشتر شدن شکاف طبقاتی در هر جامعه ای شرایط 
بروز، شکل گیری و تشدید بحران های اجتماعی را آماده و به تبع 

امنیت ملی در گرو فقرزدایی
لزوم رفع فقر در اندیشه مقام معظم رهبری

این مطلب با وام گیری از کلام مقام معظم رهبری در باب فقر و فقرزدایی تنظیم 
شــده و شایسته اســت در مطالعات جامع توسط اندیشــمندان و صاحبنظران 

مسائل اقتصادی، اجتماعی و امنیتی پیگیری شود.

۱۱

۱۴
۰۰

ان 
ست
 تاب

/۱
ره 
شما

 /۴
ال 

/ س
ی ۸

یاپ
ره پ

شما



آن، بحران های یادشده به تهدیدهای امنیتی تبدیل می شوند. 
فقر بــه نوبــه خــود زاینــده تهدیدهــای فرهنگی اجتماعی، 
زیســت محیطی، اقتصادی، سیاسی و اطلاعاتی نظامی است 

که جملگی تهدیدهای امنیت ملی هستند.۱

فقر و ابعاد آن
امــروز در جامعه مــا فقر وجود دارد. وظیفه مــا به عنوان نظام 
اسلامی ریشــه کن کردن فقر در جامعه است. نباید در جامعه 
محرومیت باشد. این تکلیف ماست به عنوان دولت، به عنوان 
نظام اســلامی، به عنوان آحاد مردم. کلّکم راع و کلّکم مسئول 
عن رعیته؛ این وظیفه همه اســت. هر کدام به نحوی تجمل و 
اســراف و زیاده روی را کم کنیم. این درس ماه رمضان اســت. 
ایــن کار، همت و گذشــت و بصیرت و آگاهــی می خواهد. از 
خدای متعال کمک بخواهیم. خانواده های بســیاری هستند 
که نه از روی تن پروری و تن به کار ندادن، بلکه به معنای واقعی 
کلمه محروم و مستمندند. باید این ها را شناسایی و پیدا کنید ـ 

کار مشکلی هم نیست ـ و به این ها کمک نمایید.۲

رابطه فقر با کفر و فساد
کاد الفقر ان یکون کفرا؛ جامعه ای که در آن فقر باشد، بیکاری 
باشد، مشــکلات معیشــتی غیرقابل حل وجود داشته باشد، 
اختلاف طبقاتی باشد، تبعیض باشد، شکاف طبقاتی باشد، 

۱- پاسخ به نامه آیت الله طاهری امام جمعه اصفهان ، ۱۳۸۱/۴/۲۰
۲- بیانات در خطبه های نماز عید فطر ۱۳۸۱/۹/۱۵

حالت آرامش ایمانی پیدا نمی کند. فقر انســان ها را به فســاد 
می کشاند، به کفر می کشاند. فقر را باید ریشه کن کرد.۳

دلایل رواج فقر
بدترین فســادها در جامعه رواج فقر و افزایش شکاف بین فقیر و 
غنی است. بدترین فسادها در جامعه این است که کسانی دچار 
فســاد مالی و اقتصادی شــوند و از بیت المالِ مــردم برای منافع 
شــخصی و پُرکردن جیب خــود تغذیه کنند. بزرگترین فســادها 
این اســت که در اجرا و اعمال قانون در جامعه تبعیض باشد و به 
شایستگی ها و صلاحیت ها و قابلیت های افراد توجه نشود. همان 
فقر و فساد و تبعیضی که بارها عرض کرده ایم، مردم تأییدکردندکه 
مبارزه بــا این ها، همــان اصلاحات واقعی اســت. ایــن را مردم 
می خواهند، اما آمریکایی ها ایــن را نمی خواهند، رئیس جمهور 
آمریکا به هیچ وجه چنین چیزی را در داخل کشور نمی خواهد.۴

 رفع فقر؛ فرمان خدا
مبارزه با استبداد، با فساد، با وابستگی، با عقب افتادگی و فقر 
و تلاش برای بهسازی زندگی انسان ها و رفع فقر از زندگی فقرا 
و مســتضعفان چیزهاییست که مورد رضای الهی ست. خدای 

متعال انسان ها را به این چیز ها امر کرده است.۵

۳-  بیانــات در دیــدار مــردم اســتان ایــلام در ســالروز ولادت امــام علــی(ع)
۱۳۹۳/۲/۲۳

۴-  بیانات در دیدار با جمعی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش ۱۳۸۱/۴/۲۳
۵-  بیانات در دیدار علما، طلاب و اقشــار مختلف مردم قم به مناسبت سالروز 

۱۹ دی ماه ۱۳۷۵/۱۰/۱۹
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زشتی بی تفاوتی در برابر فقر
یکی از نشانه های تکذیبِ دین این است که انسان در مقابل فقر 
فقیران و محرومان بی تفاوت باشد و احساس مسئولیت نکند.۱

مبارزه با فقر: وظیفه همگانی
در دعــای روزهای ماه رمضــان می گوییم اللهم اغن کل فقیر. 
اللهم اشــبع کل جائع. اللهم اکس کل عریــان. این دعا فقط 
برای خواندن نیســت، برای این اســت که همه خــود را برای 
مبارزه با فقر و مجاهدت در راه ستردن غبار محرومیت از چهره 
محرومان و مستضعفان موظف بدانند. این مبارزه یک وظیفه 

همگانی است.۲

ساده زیستی به جای اشرافی گری 
نکتۀ بعد، توجه به ساده زیســتی اســت. یک وقت است که ما 
در زندگی شخصی خود مثلاً حرکت اشراف گونه ای داریم، بین 
خودمان و خدا که اگر حرام باشد، حرام است. اگر مکروه باشد، 
مکروه اســت. اگر مباح باشــد، مباح است. اما یک وقت است 
که ما جلوی چشــم مــردم یک مانور اشــرافی گری می دهیم؛ 
این دیگر مباح و مکروه ندارد، همه اش حرام اســت، به خاطر 
اینکه تعلیم دهندۀ اشــرافی گری اســت به اولاً زیردســت های 
خودمان، ثانیاً آحاد مردم که به این کار تشویق می شوند، ثالثاً 
ریخت وپاش ما مشوق ریخت وپاش دیگران است. واقعاً الناس 
علی دین ملوکهم. ملوک در اینجا به معنای پادشــاهان نیست 
که بگوییم ما پادشاه نداریم؛ نه، ملوک شماها هستید. الناس 

علی دین، ماها.۳

اهمیت معنوی رسیدگی به فقرا
هــر کاری در کشــور صورت می گیرد، باید با هــدف رفع فقر و 
محرومیــت و ایجاد رونق در زندگی عموم مردم ـ نه بخشــی از 
مردم و قشــرهای خاص ـ باشد. در چنین فضاییست که مردم 
می تواننــد به اهداف والای نظام اســلامی ـ یعنــی معنویت و 

۱-  بیانات در خطبه های نماز عید فطر ۱۳۸۱/۹/۱۵
۲-  بیانات در خطبه های نماز عید فطر ۱۳۸۱/۹/۱۵
۳-  بیانات در دیدار اعضای هیأت دولت، ۸۴/۶/۸

تکامل روحی و تعالی اخلاقی ـ دست پیدا کنند.۴

رابطه فقر با عدالت
نه عدالتِ بدون پیشــرفت مطلوب اســت، نه پیشــرفتِ بدون 
عدالت. عدالتِ بدون پیشــرفت یعنی برابری در عقب ماندگی 

و فقر. پیشرفتِ بدون عدالت را هم هرگز مطالبه نمی کنیم.۵

رابطه فقر با سلطه استعمار
ملّت هــای مســلمان از ســلطه دویســت ســاله بیگانــگان و 
اســتعمارگران به ســتوه آمــده و از فقر و ذلــت و عقب ماندگی 

تحمیلی خسته شده اند.۶

رابطه فقر با مصرفگرایی
یکی از عواملی که نمی گذارد دست کسانی که توانایی کمک 
دارند، به یاری فقرا دراز شود، روحیه مصرف گرایی و تجمل در 
جامعه است. برای جامعه، بلای بزرگی است که میل به مصرف 
روزبه روز در آن زیاد شود و همه به بیشتر مصرف کردن، بیشتر 
خوردن، متنوع تر خوردن، متنوع تر پوشیدن و دنبال نشانه های 
مُد و هر چیز تازه برای وسایل زندگی و تجملات آن رفتن تشویق 
شوند. چه ثروت ها و پول هایی که در این راه ها هدر می رود و از 
مصرف شــدن در جایی که موجب رضای خدا و رفع مشکلات 

جمعی از مردم است، باز می ماند. 

مبارزه با فقر و فساد: اساس اصلاحات
اساس اصلاحات این است که ما با فقر و فساد و تبعیض مبارزه 
کنیم. هر اصلاحاتی ـ اگر واقعاً اصلاحات باشــد ـ بر محور این 

می چرخد.۷

مواســات؛ وظیفــه عمومی انســان ها و وظیفــه دینی 
مسلمانان

همه باید خود را موظف به مواســات بدانند. مواسات یعنی هیچ 
خانــواده ای از خانواده های مســلمان و هم میهــن و محروم را با 

۴-  بیانات در دیدار مردم شهرستان جیرفت ۱۳۸۴/۱۷/۲
۵-  بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی ۱۳۸۷/۱/۱

۶-  بیانات در سومین کنفرانس حمایت از حقوق مردم فلسطین ۱۳۸۵/۱/۲۵
۷-  بیانات در دیدار جمعی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش ۱۳۸۱/۴/۲۳

یکــی از نشــانه های تکذیــبِ دیــن این اســت 
که انســان در مقابــل فقر فقیــران و محرومان 

بی تفاوت باشد و احساس مسئولیت نکند.
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دردها و محرومیت ها و مشــکلات خود تنها نگذاشــتن؛ به سراغ 
آن ها رفتن و دست کمکرسانی به سوی آن ها دراز کردن. امروز این 
یک وظیفه جهانی برای همه انسان هاییســت که دارای وجدان و 
اخلاق و عاطفه انســانی هستند، اما برای مســلمانان، علاوه بر 
اینکه یک وظیفه اخلاقی و عاطفیست، یک وظیفه دینی است.۱

 وظیفه اصلی نظام جمهوری اسلامی
مهمترین مسئله دستگاه ما و نظام جمهوری اسلامی ـ که همه 
این ها در خدمت و در جهت آن است ـ همان چیزیست که همه 
ما به آن معتقدیم و بارها گفته ایم؛ یعنی کوشش برای رفع فقر 
و محرومیت در جامعه و حمایت و کمک به طبقات مستضعف 
و محروم. واقعاً باید صحت برنامه ها را به این ســنجید و دنبال 
ایــن قضیه رفت و کارهای دیگر را در اولویت های بعد قرار داد. 
کارهای مربــوط به طبقات محروم و مســتضعفان جامعه ـ که 
تعدادشــان هم زیاد اســت ـ حقاً و انصافاً یک حرکت اساسی 
را می طلبد.۲ به قشــر مستضعف دلسوزانه تر برسید: در کشور 
ما، مثل خیلی جاهای دیگر، قشــر محروم و فقیر و پابرهنگان 
و روستاییان و طبقات مستضعف بیشتر مظلوم واقع شدند. در 
حق آن ها، احتمال مظلومیت قوی تر است، تا فلان آدم پولدارِ 
زمیندارِ وسیعالامکان. به درد و تظلمِ همه باید رسید؛ اما به آن 
کس که در او احتمال مظلومیت بیشتر است ـ قشرهای مظلوم 

و پایین جامعه ـ دلسوزانه تر باید رسید.۳

علاج اصولی فقر: عدالت اجتماعی
علاج فقر به شکل اصولی در هر جامعه ای از راه استقرار عدالت 
اجتماعی و نظام عادلانه در محیط جامعه اســت، تا کسانی که 
اهل دســت اندازی به حقوق دیگرانند، نتوانند ثروتی را که حقّ 
همگان است، به سود خود مصادره کنند. این یک وظیفه دولتی 
و حکومتی اســت، اما مردم هم به نوبه خود وظیفه سنگینی بر 
دوش دارنــد. اجرای برنامه های اجتماعــی فقط در بلندمدت 
و میان مدت و به تدریج امکانپذیر اســت، اما نمی شــود منتظر 
ماند تا برنامه های اجتماعی به ثمر برســد و شــاهد محرومیت 
محرومان و فقر گرسنگان در جامعه بود. این وظیفه خودِ مردم و 

همه کسانی است که می توانند در این راه تلاش کنند.۴

۱-  بیانات در خطبه های نماز عید فطر ۱۳۸۱/۹/۱۵
۲-  بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت، ۱۳۷۰/۶/۳

۳-  بیانات در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه ۱۳۶۹/۴/۴
۴-  بیانات در خطبه های نماز عید فطر ۱۳۸۱/۹/۱۵

درس بزرگ رمضان: یاد فقرا و محرومان
در مــاه رمضــان به برکــت روزه، طعم گرســنگی و تشــنگی و 
نرســیدن به آنچه اشتهای نفس انسان اســت را درک کردیم و 
چشــیدیم. این باید ما را به احساس مســئولیتی که اسلام در 
قبال مسئله مهم فقر و فقیر از یکایک مسلمانان خواسته است 
و بر دوش آنان وظیفه نهاده اســت، نزدیک کند. از درس های 
بزرگ ماه رمضان که در خلال دعا و روزه و تلاوت قرآن باید آن را 
فرا بگیریم و استفاده کنیم، این است که با چشیدن گرسنگی و 

تشنگی، به فکر گرسنگان و محرومان و فقرا بیافتیم.۵

تقویت فرهنگ انفاق
جوانان اجتماعات خانوادگی تشکیل دهند و کمک های افراد 
خانواده را جمع کنند و در درجه اول به مصرف فقرا و نادارهای 
همان خانواده و فامیل برســانند و اگر نیــازی نبود، به فقرای 

دیگر رسیدگی کنند.۶

تقویت سنت های حسنه اسلامی همچون صدقه
در جامعــه مــا بایــد عــادتِ کمــک به ضعفــا که یــک عادت 
اسلامیست، روزبه روز بیشتر شود. صدقاتی که مردم می دهند، 
اطعامهایی که میکننــد و کارهای بزرگی از قبیل وقف و امثال 
آنها که انجام می شود، از ســنت های حسنه اسلامیست. این 
ســنت ها به حیات اجتماعیِ طیب کمک می کنــد. لذا نباید 

۵-  بیانات در خطبه های نماز عید فطر ۱۳۸۱/۹/۱۵
۶-  بیانات در خطبه های نماز عید فطر ۱۳۸۱/۹/۱۵
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بگذارید در جامعه تعطیل شود.۱

جلوه های جامعه مهدوی
خوب است که در ماه مبارک رمضان یک رزمایش گسترده برای 
مواسات، همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا در جامعه 
شــکل بگیرد و برای اثبات ارادتمان به امام زمان(عج) صحنه ها و 
جلوه هایــی از جامعه مهدوی را که جامعه ای همراه با قســط، 

عدل، عزت، علم، برادری و همیاری است، به  وجود آوریم.۲

 کمک به فقرا: حکم الهی
این یک حکم الهی اســت؛ یعنــی در حکومت حق هم باز یک 
جای خالی برای کمک به ســائل و محــروم باقی میماند. و فی 
اموالهم حق للسائل و المحروم. سیره ائمه در این زمینه الگویی 
روشــن پیش روی ما قرار داده اســت؛ امیرالمومنین(ع) در تمام 
مدتی که قدرت، حکومت و سلطه را خدای متعال در اختیارش 
گذاشت، به فکر ضعیفترین افراد جامعه بود... به خانۀ فقیر سر 

میزد و در دهان بچه یتیم با دست خودش، غذا میگذاشت.۳

 مقابله با استعمار
ما برای مقابله  با توطئه های اســتکبار نسبت به این کشور و این 

۱-  سخنرانی تلویزیونی به  مناسبت نیمه  شعبان ۱۳۹۹/۱/۲۱
۲-  سخنرانی تلویزیونی به  مناسبت نیمه  شعبان ۱۳۹۹/۱/۲۱

۳-  بیانات در دیدار با اقشار مختلف مردم ۱۳۷۲/۱۰/۶

منطقه و همه ملت های مســتضعف، وظایف و تکالیف بسیاری 
داریــم۴ که بایــد آن ها را انجام بدهیم. ما بــه خاطر ایجاد رفاه و 
زندگی شایســته انســانی برای این ملت بزرگ و فداکار کار ها و 
تکالیف زیادی بر دوش داریم. در نظام ما هر حرکت و سیاســت 
و قانون و تلاشــی، باید در خدمت مردم مســتضعف و محرومی 
باشــد که حکومت طولانــی و بلندمدت طاغوت هــا، آن ها را از 
جهات مختلف، به استضعاف و ضعف دچار کرده است. این راه 
ماست. این راهیســت که امیرالمؤمنین(ع) پیمود. این راهیست 
که امام و معلم و رهبر عظیم  الشــأن این انقلاب، آن را از علی(ع)
درس گرفت و پیش پای ما گذاشت. باید در آن راه حرکت کنیم.۵

برنامه های فقرزدایی در کشور
در تنظیــم برنامه هــای کشــور، اصلی تریــن مســئله عبارت 
اســت از رفع فقر و محرومیــت و نجات طبقات مســتضعف و 
محــروم و پابرهنــگان، که از تبعــات دوران ستمشــاهی و آثار 
سلطه بیگانگان اســت. همه برنامه های اقتصادی و تولیدی و 
ســازندگی و رونق اقتصادی، باید به این هدف متوجه باشــد و 
تنها در این صورت اســت که این برنامه ها درست و قابل قبول 
است.۶ نگاه به مناطق محروم و طبقات مستضعف کشور و آن 
مناطقی که مورد بی مهری دســتگاه های طاغوتی در گذشته 
قرار گرفته اند، ازجمله کارهای بسیار لازم و واجب است.۷ امام 
حســین(ع) می فرماید: و یأمن المظلومون من عبادک؛ بندگان 
مظلوم تو باید امنیت پیدا کنند. منظور مظلومان جامعه است، 
نه ستمگران، نه ستم پیشگان، نه مداحان ستم، نه عمله ستم! 
مظلومون مردمانی هســتند که دســت و پایی ندارنــد، راه به 
جایی ندارند. هدف این اســت که مردمان مستضعف جامعه و 
انسان های ضعیف ـ در هر سطحی و در هر جایی ـ امنیت پیدا 
کنند؛ امنیت حیثیتی، امنیت مالی، امنیت قضایی، همینی 
که امروز در دنیا نیســت. امام حسین(ع) درست نقطه مقابل آن 
چیزی را می خواســت که در زمان ســلطه طواغیت در آن روز 
بود. امروز هم در سطح دنیا که نگاه می کنید، می بینید همین 
اســت؛ پرچم های دین را وارونه می کنند، بندگان مظلوم خدا 
را مظلوم تر می کنند و ســتمگران پنجه شان به خون مظلومان 

بیشتر فرو می رود.۸

۴-  سخنرانی در سالگرد قیام نوزدهم دی ماه ۱۳۶۹/۱۰/۱۹
۱۳۶۹/۱۱/۱۰ ۵-  سخنرانی در سالروز میلاد حضرت علی(ع)

۶-  پیام به مناسبت افتتاح چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۳۷۱/۳/۷
۷-  بیانات در دیدار با هیأت دولت ۱۳۷۲/۶/۳

۸-  بیانــات در دیــدار علما و روحانیون و مبلغان در آســتانه مــاه محرم الحرام 
۱۳۷۸/۱/۲۳

۱۵

۱۴
۰۰

ان 
ست
 تاب

/۱
ره 
شما

 /۴
ال 

/ س
ی ۸

یاپ
ره پ

شما



دکتر مصطفی رستم پور، در سال ۱۳۳۳ در شهرستان بیجار کردستان چشم به جهان گشود. پدرش محمد رستم پور از شعرای 
بیجار به تعلیم و تربیتش پرداخت و زمینه دانش طلبی او را با تهیه امکانات تحصیل و تشویق و دلگرمی فراهم ساخت، و مادر 
با ایمان و زحمتکش او با شــور و شــوق و علاقه وافر به فرزندش از هیچگونه ملاطفت و مهربانی در حق مصطفی، کوتاهی و 
دریغ نورزید. پدر و مادر هر دو دلبســته و شــیفته هوش و ادب و پشتکارش بودند. از همان آغاز تحصیل، استعداد و تلاشش را 
دریافتند و به کمال ذاتی و زیرکی خدادای اش پی بردند و با تشــویق و ترغیب، روز به روز اســتعداد نهفته اش را قوه به فعلیت 

می رساندند.

یادی از شهید

دکتر مصطفی رستم پور
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مصطفــی در تمــام دوران تحصیــل چــه در دبســتان و چه 
در دبیرســتان در درس و بحــث ممتــاز و در اخــلاق و ادب 
ســرافراز بــود؛ معلــم و محصــل، دبیــر و همکلاســی، او را 
دوســت می داشــتند و در ردیــف اول کلاس می نشــاندند و 
او بیشــتر مطالــب درس را از زبان معلــم می آموخت و آنچه 
نمی دانســت فوراً می پرســید و به ســؤالاتی که اســتاد از او 
می پرسید، پاسخ صحیح می داد. مصطفی روحیه ای لطیف 
و چهــره ای گیــرا و معصوم داشــت؛ در رفتار و کــردار، آرام، 
متین، محبوب، سنگین و باوقار بود، هرگز کسی را نمی آزرد 
و به دنبال بازیگوشــی و شیطنت نبود. بیشــتر اوقاتش را به 
مطالعه می گذراند. معمولاً بیشــتر ساعات شب را به نوشتن 
و خواندن ســپری می نمود و برای درک دقیق درس، خود را 
بــه زحمت می انداخت. مصطفی تمام درســش را در محیط 
خانــه، حاضر و آماده می کرد، با اینکــه در فصل بهار، درس 
خواندن جوانان در میان باغ های سرسبز  و خرم بیجار امری 
عادی و طبیعی بود، او محیط خانه را برای درس خواندن بر 
جای دیگر ترجیح مــی داد و می گفت: حیفم می آید که این 
گیاهان سرســبز و باصفا در باغ ها را با قدم زن خود و گر چه 

برای درس خواندن، پایمال کرده و از بین ببرم.
مصطفــی بــا موفقیــت، تحصیــلات ابتدایی، متوســطه و 
دبیرســتان را در زادگاهش بیجار به اتمام رسانید و به گرفتن 
مدرک دیپلم در رشــته طبیعــی نایل آمد و در ســال ۱۳۵۱
درکنکور سراســری در رشــته پزشکی دانشــگاه تبریز قبول 
شــد و در همان زمان به اســتخدام ارتش جمهوری اسلامی 
درآمده و در نیروی هوایی ارتش مشــغول خدمت شــد. بعد 
از طــی هفت ســال تحصیل، موفــق به درجه دکتــرا گردید 
و در حــدود دو ســال در مناطق محروم نســبت بــه معالجه 
محرومین و مســتضعفین اقدام نموده و با کوشــش و تلاش 
موفق شــد متخصص جراحی عمومی گردد و بعداً در حالی 
که در صدد اخذ فوق تخصص رشــته جراحی قلب بود که در 
منطقه عملیاتی سومار در اثر بمباران شیمیایی مصدوم شد 

و سرانجام به درجه رفیع شهادت نائل گردید.
پیکر آن شــهید پس از انتقال به تهران به طرز باشــکوهی در 
میان هزاران نفر تشییع کننده ضمن اجرای مراسم نظامی، 
با شــور و شــوکت کم نظیر و با آهنگ عزای نیروهای مسلح 
همــراه با رژه نیــروی هوایی در هالــه ای از معنویت و صعود 
مقام والای انسانی با حضور مقامات دولتی اعم از لشکری و 
کشوری و وزیر و پرسنل وزارت بهداری و توده های انبوه مردم 

تهران از بیمارستان فیرزگر به مقصد بیجار تشییع گردید.
پس از انتقال به زادگاهش شهرســتان بیجار گروس، هزارن 
نفر از شــهر و روســتا پیرامون جنازه اش اجتماع نمودند و با 

احترام و عظمت کم نظیری پیکر آن پزشک فرزانه را به جانب 
گلزار شــهیدان ســوق دادند و با غم و انــدوه فراوان به خاک 

سپردند. 

خاطراتی از شهید دکتر مصطفی رستم پور
راوی خانــم دکتر آجری (همســر شــهید- متخصص 
زنــان و زایمــان و عضو هئیت علمی دانشــگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی)
به نظر من شــهید و شهادت واژه ای بسیار پرمعناست. ما اگر 
وارد یک باغ گل شــویم، دوست داریم قشنگترین گل آن باغ 
را بچینیم. به عقیده من خدا هم وارد باغ انسان ها می شود و 

قشنگترین ها را انتخاب می کند.
دکتر رســتم پور مردی خوش فکر، تند و تیز، رو راســت، بلند 
پــرواز و آرمانگرا بود. بهتریــن دوران زندگی من دوران تقریبا 
هشــت ســاله ای بود که با ایشــان ســپری کردم. با این که 
درخانه ی پدری زندگی خوب و بی دغدغه ای داشتم، بهترین 

و زیباترین قسمت عمرم مربوط به همان دوران است. 
اعزام دکتر به بیمارستان صحرایی سومار در شرایطی بود که 
دوره رزیدنتی وی در رشــته جراحی عمومی در بیمارســتان 
فیروزگر به اتمام رسیده بود و در رشته فوق تخصص جراحی 
قلــب و عروق نیز قبول شــده بــود و تمایل زیــادی به ادامه 

۱۷تحصیل داشت.
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روز اعزام دکتر پنجشــنبه بــود. همراه خواهرم ایشــان را به 
ســتاد بهداری در پل حافظ رســاندیم و خداحافظی کردیم. 
کمی که دور شدیم ناگهان مصطفی خودش را به ما رساند و 
گفت: اعزام پنج ساعت، تأخیر دارد و من همراه شما به خانه 
برمی گردم. از این که چند ســاعت دیگر با او هستیم خیلی 
خوشــحال شدیم. غافل از این که خدا فرصت بیشتری برای 
آخرین دیدار ما داده است. دوباره به منزل برگشتیم و سپس 

ایشان خودش مجدداً به ستاد اعزام برگشت.
در تاریخ ۱۰/۱۰/ ۱۳۶۵ یعنی روز پنجم حضور ایشــان در 
بیمارستان صحرایی سومار بود که رژیم بعث عراق بیمارستان 

صحرایی سومار را آماج حملات شیمیایی خود قرار داد. 

آقــای دکتر خراســان زاد، یکی دیگر  از پزشــکانی که در آن 
بیمارستان حضور داشت، اظهار داشت: 

«بعــد از ایــن که صــدای بمبــاران قطع شــد، به بیــرون از 
کانکس و داخل محوطه بیمارســتان رفته و مشــاهده کردیم 
که کارکنان سراســیمه اند و نمی دانند چه خبر شــده است. 
متوجه شدیم روی زمین و محوطۀ بیمارستان پودرهای سفید 
رنگی باقیمانده و همچنین روی ماشــین ها و آمبولانس های 
بیمارستان لکه های سیاه رنگی پخش شده بود که مشخص 

کرد بمباران شیمیایی بوده است». 

از آنجایی که دکتر رســتم پور بســیار خوش فکر و از ســرعت 
انتقــال بالایی برخوردار بود، وقتی بوی ســیر را در قســمت 
پایین سنگر استشــمام کرد به هم سنگران خود گفت سریع 
خود را بالای کوه برســانند و به همراه آنها به بالای تپه مجاور 
بیمارســتان رفــت لیکن هواپیمای دشــمن بعثــی وقتی از 
دور روپوش ســفید آنها را دید، شــروع به انداختن بمب های 
شــیمیایی بیشــتری نمود که منجر به مصدومیت شدید وی 
و همراهان شان شد. دکتر رستم پور را به بیمارستان فیروزگر 
تهران  رساندند. او در بیمارستان به من گفت که شدت آسیب 
به خاطــر بمباران مجدد  هواپیمای دشــمن بود وگرنه حمله 
اولیــه با توجه به این که ما به نقطــه بلندی رفته بودیم، تأثیر 

زیادی در ما نداشت. 
دکتر رستم پور را می خواستند برای ادامه معالجه به انگلیس 
منتقل کنند ولی به دلیل بدی وضع هوا، هواپیما در فرانسه 
به زمین نشســت و ایشــان را به بیمارســتان «سنت آنتوان» 
پاریس منتقل کردند و در طی یک ماه، متأســفانه از شــدت 

جراحات در آن بیمارستان شهید شدند. 

دیدار امیرسرتیپ دوم دکتر حبیب ا... میرزابابایی
رئیس وقت ابهاد نهاجا با خانواده شهید دکتر رستم پور
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تنها پســرمان، کوشــا اکنــون در رشــته مهندســی معماری 
فارغ التحصیل شده اســت. او همان خصوصیات رفتاری پدر 
شهیدش را دارد. همیشه تأسف می خورم که چرا کوشا، زمان 
کوتاهی با پدرش بود. او  ۲/۵ ساله بود که پدر را از دست داد.
کوشا در واقع بی مادری را بیشتر تجربه کرده است زیرا من از 
ابتدا تا الان بیشــتر نقش پدر را برای او داشته و خواسته ام تا 
مردی بزرگ شــود به همین علت کمتر محبت های مادرانه ام 
را بــه او نشــان دادم و خوشــبختانه الان ابهــت مردانگی را 
در او زیــاد می بینیم. در طول تحصیل و حتی در دانشــگاه 

همکلاسی های کوشا از شهادت پدرش مطلع نبودند. 
کوشــا بعضی مواقع کلافه می شــود و می گوید من از زندگی 
با عکس ها خسته شــده ام. دلم می خواست به پدر نزدیک تر 
بودم. در تمام این مدت ما با خاطرات شهید زندگی کرده ایم. 
اتــاق بابا، کیف بابــا و ... همه هم اکنون نیز موجود اســت. 
رفتــار مصطفی با پســرش خیلــی خاص بــود. خیلی عجله 
داشت و دوست داشــت که خصوصیات رفتاری پسندیده را 

در او نهادینه کند. شاید می دانست وقت کمی دارد.

امیر سرتیپ دوم دکتر میرزابابایی (رئیس اسبق اداره 
بهداشت،امداد و درمان نهاجا )

شــهید دکتر مصطفی رستم پور از دوستان و همکلاسی های 
دوران دانشگاه من بود. وقتی در سال ۱۳۵۲ وارد دانشکده 
پزشکی شدم، ایشان سال دوم پزشکی بود. از همان روزهای 

اول با هم گرم و صمیمی شدیم. 
ایشان جزء دانشجویان عالی دانشکده بود. همیشه در همه 
امور در خط مقدم و در مســایل اخلاقــی و رفتاری الگو بود. 
بــه درس و مطالعه و یادگیــری اهمیت زیــادی می داد. هر 
وقت دنبال ایشــان می گشــتیم او را در کتابخانه می دیدیم. 
در دوران قبــل از انقلاب محدودیت ها خیلی شــدید بود در 
آسایشگاه با دانشجویانی که روحیه مذهبی داشتند برخورد 
خوبی نمی کردند. یادم اســت آسایشگاه  ما نمازخانه و فرش 
نداشــت. ســه ســال روی تخت هــا زندگــی می کردیم. یک 
جانماز از جنس پلاســتیک داشتیم که در گوشه ای از زمین 
پهن می کردیم و نمــاز می خواندیم. به خاطر همین جانماز، 
عده ای به شــهید رســتم پور تذکــر داده بودند ولی ایشــان 
با صلابت پاســخ داده بــود که: «با نماز خوانــدن ما هم کار 

دارید؟»
در دوران انقلاب به اتفاق دکتر رستم پور در تظاهرات شرکت 
می کردیــم. دکتر رســتم پور رزیدنت جراحــی عمومی بود و 
علاقه زیادی به ادامه تحصیل در رشته جراحی قلب داشت. 

بارها در بیمارســتان فیروزگر بالای ســر ایشان حضور یافتم. 
تمام سطح بدنش پر از تاول بود. به علت صدمه دیدن تارهای 
صوتی و حنجره خیلی کــم صحبت می کرد و ارتباط کلامی 
مــا خیلی محدود شــده بود. در نهایت ایشــان را برای ادامه 
درمان به خارج از کشــور اعزام کردند که متأسفانه درمان ها 
مؤثر واقع نشد و بعد از یک ماه در مورخه ۱۳۶۵/۱۱/۱۵ به 
درجه رفیع شــهادت رسید. پیکر مطهر ایشان پس از انتقال 
به تهران با شــکوه خاصی در بیمارستان فیروزگر که مملو از 
جمعیت بود، تشییع و در میان حزن و اندوه فراوان خانواده، 
دوســتان و همکاران به زادگاهش بیجار منتقل شد. روحش 

شاد و راهش پر رهرو باد.

سروده علی اکبر کوماسیان
در وصف شهید دکتر مصطفی رستم پور

مصطفی بی تو اگر اشک نریزم چه کنم
خود بگو با غم دل، بی تو عزیزم چه کنم

مصطفی بی تو صفای گل و گلزارم نیست
ای گل و بلبل و باغ و همه چیزم، چه کنم
جگرم با جگر سوخته ات سوخت، ولی
نیست از سوز جگر راه گریزم چه کنم

در نیاویزم اگر با روش چرخ دنی
با قضا و قدر از غم نستیزم چه کنم
بی تو ای عارف دلسوختۀ راه خدا
منِ دلخسته ز دنیا نگریزم چه کنم
اکبرا از غم این ماتم جانکاه بگو

مصطفی بی تو اگر اشک نریزم، چه کنم

دیــدار و تقدیــر امیــر ســرتیپ 
خلبــان شــاه صفی فرماندهــی 
نهاجــا و همراهــان از خانــواده 

شهید دکتر رستم پور
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من هم دویدم، اما دکتر رسید
گفت و گو با دکتر مهشید صحابی

همسر شهیدِ سلامت، دکتر حمیدرضا مهینی
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خانــم دکتر در ابتــدای گفت وگو خلاصــه ای از زندگی 
آقای دکتر بفرمایید.

شــهید حمیدرضــا مهینــی، متولد دهــم تیرمــاه ۱۳۴۴ در 
تهــران و در خانواده ای فرهنگی و مذهبــی به دنیا آمده بود. 
مادرش عاشــق قرآن و اهل بیت(علیهم الســلام) بــود و او را با قرآن 
آشــنا می کرد. شــهید تعریف می کــرد زمانی که به مدرســه 
می رفت چندین ســوره قرآن را حفظ بود و این موضوع باعث 
تعجب معلمان و همکلاســی هایش شــده بود. مادر شــهید 
خانه دار و دیپلمه بود و پدرش نیز تحصیل کرده بود و کارمند 
دادگستری و به زبان فرانسوی هم تسلط داشت. بعد از پایان 
کلاس پنجم دبســتان در امتحان ورودی مدرســه راهنمایی 
علامه حلی (تیزهوشــان سابق) پذیرفته شــد و دبیرستان را 
هم در آنجا گذراند. در کنکور ابتدا در رشــته مهندســی برق 
و الکترونیک دانشــگاه علم و صنعت پذیرفته شد اما به دلیل 
علاقه مادرش به پزشــکی، به دانشــکده مهندســی نرفت و 
سال بعد در رشته پزشکی دانشگاه شهید بهشتی قبول شد. 
می گفت همیشه دوست داشت که مهندس شود اما به خاطر 
مادرش وارد رشته پزشکی شد. تمام کارهای الکتریکی خانه 
را انجــام مــی داد و کم پیش میآمــد که تعمیرکار بــه خانه ما 
بیاید. سال ۱۳۶۳ وارد دانشگاه شهید بهشتی شد و پزشکی 
عمومی را به پایان رســاند. بعد برای گذراندن طرح پزشــکان 
عمومی به منطقه لارســتان اســتان فارس رفت و در روستای 
بنارویــه خدمت کــرد. در همان دوران بــه فاصله یک ماه پدر 
و مادرش را از دســت داد. زمانی که به خواســتگاری ام آمد، 
حدود هشــت مــاه از فوت مادرش گذشــته بــود. از مادرش 
همیشــه به نیکی یاد می کــرد و می گفت بیشــترین تأثیرات 

زندگی اش را از مادرش گرفته است.

با شهید مهینی چگونه آشنا شدید؟
آشنایی ما به شکل سنتی بود. خواهرش معلم و همکار مادرم 
بود، به این صورت موضوع خواستگاری مطرح شد. هنگامی 
که به خواســتگاری ام آمد و متوجه شــدم خانواده اش مانند 
خانواده ما فرهنگی و مذهبی هســتند، بیشتر جذب منش و 
رفتار و اخلاقش شــدم. آن زمان دانشجوی پزشکی دانشگاه 
شهید بهشتی بودم، اما او را ندیده بودم و نمی شناختم. یکی 
از ســؤال هایی که ازش پرسیدم این بود که آیا اهل نماز است 
یا نه که جواب داد یک نماز قضا هم ندارم. خیلی خوشــحال 
شدم. شرط دومم این بود که دوست دارم همسرم اهل حلال 

و حرام باشد» که گفت به این مسائل پایبند هستم.
بعــد از ازدواج، همراهش به لارســتان رفتــم و من هم طرحم 
را آنجــا گذراندم. بعد از پایــان دوره طرحم که حدود چهارده 
ماه طول کشید، برگشتیم و ساکن کرج شدیم و من تخصص 
قلــب و عروق قبول شــدم. همیشــه من را تشــویق به درس 
خواندن می کــرد و تأکید داشــت که ادامــه تحصیل بدهم. 
خــودش اما ادامــه تحصیل نــداد. می گفت من بــرای امور 
زندگی کمک می کنم اما شــما درس بخوان. مشوق اصلی ام 
بــرای درس خواندن بــود، هم امور مالی و هــم امور منزل را 
برعهده می گرفت و کمک حالم بود. زمانی که رزیدنتی قبول 
شدم، باردار هم بودم. پســر اولم سال ۱۳۷۷ به دنیا آمد. در 

نگهداری فرزندمان خیلی کمکم می کرد.

ازخودگذشتگی ای که هرکسی انجام نمی دهد...
بله، از خودگذشــتگی یکی از خصوصیات بارزش بود. بسیار 
خوش اخلاق، مهربان، خوش قلــب و اهل نماز اول وقت هم 

شهید دکتر حمیدرضا مهینی از شهدای سلامت و از بندگان 
خاصی بود که خدا شــهادت را رزق او کرد؛ پزشــک متعهدی 
که برای حفاظت از حریم ســلامت هموطنان خود، با توســل 
بــه حضرت زهرا(س) در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا تا پای 
جان ایستاد و در هفتم فروردین ماه ۱۳۹۹ به شهادت رسید. 
در روزهایــی که خانواده شــهید در خلوت خــود و غریبانه به 
سوگ عزیزشان نشسته بودند، دکتر مهشید صحابی، همسر 
شــهید مهینی صبورانه و ســربلند از همسرش سخن گفت. 
دکتــر صحابــی، متخصص قلب و عروق و عضــو هیأت علمی 
دانشــگاه آزاد اسلامی ست و در بیمارستان بوعلی به بیماران 
خدمت می کند. روایت همســر شــهید مهینی را از بیست و 

پنج سال زندگی مشترک با این شهید  می خوانید.
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بود. بعد از نماز، همیشــه، به خصوص شب ها قرآن می خواند 
و بعد از نماز به ســجده های طولانی میرفــت. اهل ریا نبود. 
به حق الناس اهمیت می داد و اگر کســی با دفترچۀ دیگری 
برای ویزیت میآمد، قبول نمی کرد. معتقد بود کســی که حق 
بیمه می دهد باید از دفترچه اش استفاده کند. البته در مطب 
خیلیها را رایگان ویزیت می کرد، اما در درمانگاه حاضر به این 

کار نمی شد، می گفت از نظر شرعی حرام است.
خیلی بچه دوســت هم بود. پســر دوممان که سال ۱۳۹۵ به 

دنیا آمد، همیشه بغل دکتر می خوابید و غذا می خورد.
دکتر همراه، دوست، رفیق و همراز من بود. حرف هایی را که 

به هیچ کس نمی توانستم بگویم، با دکتر در میان می گذاشتم 
و حالا به چاه می گویم.

سال ۱۳۸۰ بعد از آن که فارغ التحصیل شدم، در قرعه کشی 
دانشــجویی، حــج عمره نصیبمان شــد و با هم به این ســفر 
رفتیم. زمانی که محرِم شــدیم، سیزدهم ماه رجب بود، لطف 

خاصی داشت، سفری عجیب و معنوی بود.
دکتر جزو خادمان امام حســین(ع) بود. من هم چهارده مرتبه 
به کربلا مشــرف شــده ام و دوازده مرتبه خادم الحســین(ع) و 
خادم العباس(ع) بــوده ام و در تیم درمان بــه صورت داوطلب 
در ایــام اربعیــن، عاشــورا و نیمه شــعبان به زائــران خدمت 
کرده ام. در این مدت دکتر مهینی فرزند کوچکم را به تنهایی 

نگهداری می کرد تا من به خدمتم برســم. در درمانگاه تأمین 
اجتماعی پاکدشــت و مطب مشــغول کار بود و از بچه ها هم 
نگهــداری می کرد. می گفت تو تخصص داری، برو و به زائران 
خدمت کن. نتیجه این همه شــهادت در اول ماه شعبان شد. 
روز پنجشنبه به شهادت رســید، ظهر جمعه به خاک سپرده 
شــد و شب اول قبرشان شــب ولادت امام حسین(ع) بود. این 
نوع مرگ رزق اســت. همیشــه به او می گفتم دعا کن شــب 
جمعه فوت کنم. میخندید و می گفت دست خداست، رزق را 
خدا می دهد. در قسمت شهدای مسجد ارگ به خاک سپرده 

شده که خیلی عجیب است.

این هم روزی ایشــان بوده که در کنار شــهدا به خاک 
سپرده شوند... 

روز تشییع اش داســتان عجیبی دارد. تشــییع اش با حضور 
چهار مرد و چهار زن و بســیار غریبانه برگزار شــد. دکتر سید 
محمدرضا هاشــمیان، پزشــک معالج همسرم، شــبی که او 
فوت کرد، با من تماس گرفت و درخواســت کرد که در مراسم 
تدفین حضورداشــته باشد. مثل برادر کارهای اداری را انجام 
داد و برای همســرم قبر خرید. از ایشــان خواستم اگر امکان 
دارد در قطعه شــهدای جنگ قبری خریــداری کند اما آنجا 
امکانــش نبود و دکتر هاشــمیان در قطعه شــهدای مســجد 
ارگ قبری برای او خرید. روی ســنگ مزار این عزیزان نوشته 
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شده است «قطعه عزاداران حسینی». آنجا بود که گفتم امام 
حســین(ع) عجب ایشان را مهمان کرده اســت. در ایام کرونا 
افرادی که به رحمت خدا رفتند، بدون مراسم خاصی غریبانه 
به خاک ســپرده شــدند؛ دکتر هم به همیــن ترتیب اما زمان 
تدفیــن دکتر، مداحــی از آنجا عبور می کرد. بــالای مزارش 
نشســت و روضه حضرت رقیــه(س) و حضــرت علی اصغر(ع) را 
خواند، در حالی که نمیدانســت مرحوم فرزند سه ساله دارد. 
انگار همه چیز توســط اهل بیت (علیهم الســلام) مدیریت می شد. 

تشییع همسرم مثل حضرت زهرا(س) غریبانه بود.

خانم دکتر از روزهایی که شــهید مهینی در بیمارستان 
بستری بودند، بگویید.

در دو هفته ای که دکتر در بیمارستان بستری بود، به ویژه قبل 
از آن که در بخش آی.ســی.یوی بیمارستان مسیح دانشوری 
پذیرش شــود، کنارش بــودم. روز آخر گفــت: باید چیزهای 
مهمی به شــما بگویم. صدایــش بریده بریده بود. پرســید: 
اینجا در اتاق آفتاب می تابد؟ گفتــم: نه عزیزم، اینجا پنجره 
آفتابگیر ندارد. گفت: هیچ ســاعتی از شبانه روز اینجا آفتاب 
نمیآیــد؟ گفتم: نه، اینجــا آفتاب ندارد. گفت: پس درســت 
فهمیدم. پرسیدم: چی فهمیدی؟ تعریف کرد: نوری معنوی 
دیدم. بین الطلوعین بود که یکدفعه احساس کردم نور آفتاب 

چشــمم را می زند. چشــم باز کردم و دیدم بالای سرم، خانم 
حضرت زهــرا(س) با چادر مشــکی تشــریف آورده اند. گفتم: 
خــواب بودی؟ گفــت: «مطمئنم که خواب نبــودم. حضرت 
چیزی نگفت. روی زمین نشســت و به شــدت گریه می کرد. 
گفتــم: خیلی خوب اســت که. شــفایت را گرفتــه ای! تمام 
شــد. خانم حضرت زهرا(س) بالای سر هر کسی نمی رود. این 
موضوع را نه من و نه شــما به هیچ کس نمی گوییم و تا زمانی 
کــه زنده هســتیم مثل راز بین ما می مانــد. او هم قبول کرد. 
پرســیدم: حضرت زهرا(س) چیزی به شما نگفت؟ جواب داد: 
ندایی در آســمان می گفت با گریه می بــرد و با گریه می آورد. 

حالمــان دگرگون بود. این ماجرا را حــالا تعریف کردم، چون 
دکتر شــهید شده اســت. فردای آن روز در مسیر بیمارستان 
بودم که بــا من تماس گرفتنــد و گفتند دکتر را ســی.پی.آر 

کرده اند اما برنگشته است.

چه زمانی متوجه شدید که شهید مهینی به این ویروس 
مبتلا شده است؟

او در درمانــگاه تأمیــن اجتماعی، به عنوان پزشــک عمومی 
مشــغول به خدمت بود و تمام بیمــاران را معاینه می کرد. دو 
۲۳ســه روز قبل از بستری شــدن علائمی مثل گلودرد، ضعف و 
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خســتگی داشت. بعد از آن حالش بدتر شد و چهارده روز در 
بیمارستان بستری بود.

واکنش دکتر بعد از شنیدن خبر ابتلا به ویروس چگونه بود؟
خیلی آرام بود. در این مدت من هم کنارش بودم و ترســی از 
مبتلا شــدن نداشــتم. دو روز قبل از شهادتش منشی مطبم 
که خــادم افتخاری امام رضا(ع) اســت، گفت که خواب دیده 
دکتر با لباسی نخودی رنگ در باب الرضا ایستاده است و به او 
می گوید به علت بیماری حرم بسته است. شما تشریف ببرید 
و زمانی که حرم باز شد برای زیارت بیایید. می گفت بعد دکتر 
لبخند زد و به ســمت حرم رفت. درها باز شــد و او به ســمت 

ضریح رفت.
حضرت زهرا(س) خادمانش را رد نمی کند. همسرم به زیبایی به 
اجرش رسید. کفنی که از کربلا خریده بود، بر پیکرش بسته 
شــد. مهر و تسبیح تربتی را که همیشــه با آن نماز می خواند 
داخل قبر گذاشــتیم. آب زمزمی را که در ســفر حج تمتع در 
ســال ۱۳۹۰ آورده بودیم، بــه همراه آب علقمــه بر پیکرش 
ریختیم. به خادمان امام حســین(ع) انگشتری داده می شود 
که از سنگ قبر ایشان است و هفتاد سال در آنجا بوده است. 
بعد از تعویض ضریح تکه های ســنگ انگشتر شده و آن را به 
خادمــان می دهند. من هم این هدیــه متبرک را گرفته بودم، 

آن را کنار سرش گذاشتم.
دکتر هاشــمیان تعریف می کرد بعد از مراســم تشــییع دکتر 
احســاس می کرد از تشییع یک مرجع عالیقدر برگشته است 
و انبیا، اولیا، شــهدا و فرشــتگان آنجا حضور داشتند. ما هم 
همین احســاس را داشــتیم. حــال و هوایی وصف ناشــدنی 
داشــت. دکتر اهل تظاهر و ریا نبــود و به معنای واقعی کلمه 
مخلص بــود. گاهی میدیدم که لبش تــکان می خورد، مدام 

صلوات می فرستاد و زیارت عاشورا می خواند.

خانم دکتر، فرزندانتان روزهــای بعد از پدر را چگونه 
می گذرانند؟

پسر بزرگم مثل پدرش بسیار کم حرف و عمیق و آرام است. 
با هم صحبت می کردیم، گفتم: برای تسلی بازماندگان 

به منزلشان می روند، اما شرایط به گونه ایست که کسی 
نمی تواند به خانه ما بیاید. در جوابم گفت: این درد را 
چیزی آرام نمی کند. من بهترین دوســتم را از دست 
دادم. پســر کوچکم بهانــه پدر را می گیــرد و مدام 

وسایلش را نشان می دهد.

خانم دکتر تعداد قابل توجهی از پزشــکان و پرستاران 
کشورمان به این ویروس مبتلا و به شهادت رسیدند. 
بــه نظرتان این ایثار یــادآور ایثار رزمنــدگان در دوران 

دفاع مقدس نیست؟
من علاقه خاصی به شهدا دارم و با شهدا مأنوس هستم. اولین 
بــار که با دکتــر مهینی بیرون رفتیم، گفــت: اجازه می دهی 
ســر خاک مادرم برویم؟ من قبول کردم. بعد از قرائت فاتحه 

برای پدر و مادرش پیشنهاد کردم 
که بــه زیارت شــهدا برویم. 

به قطعه شــهدای دوران 
دفاع مقدس و شهدای 

و  رفتیــم  گمنــام 
خانواده  از  اگرچه 

نیستیم،  شــهدا 
کــه  بــار  هــر 

زیارت  بــرای 
اهــل قبــور 

بهشــت  به 
(س)  زهــرا
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میرفتیم، حتماً به قطعه شهدا سر می زدیم. همیشه با خودم 
می گفتم خانواده شــهدا عجب بــزرگ و صبور اند و ما چه قدر 
مدیونشان هستیم، بعد از شهادت دکتر مهینی با خودم گفتم 
افتخار می کنم همسر شــهیدم و افتخار می کنم که فرزندانم 

فرزند شهید هستند. از دکتر خواسته ام من را شفاعت کند.

از زندگی با دکتر بیشتر بگویید.
بیســت و پنج سال عاشــقانه با هم زندگی کردیم. تنها جایی 
که بــدون او رفتم، کربلا بود. همیشــه می گفت: من به امام 
حســین(ع) حسودی ام می شود. شــما امام حسین(ع) را از من 
بیشتر دوســت داری. جواب می دادم: من از همه دنیایی ها 

تو را بیشتر دوست دارم، اما از آخرتی ها نه.
 خــدا با شــهادت او می خواهد ما را امتحــان کند. زمانی که 
خبر شــهادتش را شــنیدم، گریــه کردم و در همــان حال دو 
رکعــت نماز شــکر خوانــدم و در رازونیازم بــا خداوند گفتم: 
خدایا! شــیطان آمده تا ایمانم را ببــرد و اکنون زمان امتحان 
اســت. بــر داده و نداده ات شــکرگزارم. الحمدللــه علی کل 
نعمــه... من در شــهادت ایشــان جــز زیبایی ندیــدم. آنجا 
حضــرت زهرا(س) حضور داشــت و نشــانه هایش غربت بالین 
دکتر هنگام بیماری، نداشتن ملاقات کننده، غربت تشییع، 

غربت تدفین، نداشتن مجلس ختم و آرام گریه کردن  بود.
دکتر اهل ســفر بود و غیر از اســتان سیســتان و بلوچستان، 
تمام استان های ایران را رفته بودیم. به مشهدالرضا هم بارها 
مشرف شــده بودیم. در ایام فاطمیه اخیر که با هفتم شهید 
سردار قاسم سلیمانی مصادف بود، به مشهد رفتیم و بهترین 
ســفر ما به مشــهد در این ســفر رقم خورد. نزدیکترین هتل 
بــه حرم نصیبمان شــد، بــه صورتی که درِ هتــل به ورودی 
صحن باز می شــد. از مهمانسرای حضرتی غذای حضرتی 
نصیبمان شــد و... امام رضا(ع) برای شــهید مهینی در این 

سفر سنگ تمام گذاشت.

و اما سخن آخر...
شــهادت رزقی اســت کــه خداونــد نصیب 
بنــدگان خــاص خــود می کنــد. من هم 
دویدم، اما دکتر رسید. به دویدن نیست 
باید رزقت باشد. دکتر من جواهری بود. 
حضورش را بعد از شهادت به خوبی درک 
می کنم. مطمئن هستم که ایشان شاهد 

۲۵و ناظر هستند و ماییم که غایبیم. 
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یگان هوانیروز ارتش در کنار نیروی هوایی دو نقش مهم و مؤثر در دوران دفاع مقدس داشت: اول، پدافند در مقابل ارتش بعث 
و دوم، اجــرای عملیات پشــتیبانی نزدیک از نیرو های زمینی حاضر در صحنه عملیات. اجرای موفق این مأموریت ها توســط 
هوانیروز ارتش در دوران دفاع مقدس، باعث شد تا رزمندگان، در عملیات های مختلف و مهمی همچون آزادسازی سرپل ذهاب 
ـ به فرماندهی شــهید شیرودی ـ پیروز شــوند. رژیم بعث عراق، در سی و یکم شهریور سال ۱۳۵۹، با تمام قوا، از زمین، هوا و 
دریا به مرزهای ایران حمله ور شــد. تحرکات دشــمن از ماه ها قبل حکایت از جنگی تمام عیار داشت، اما غافلگیری مرزداران 
و نیروهای مســلح و مدافعان میهن در ســاعات اولیه حمله بسیار مشــهود بود و بر فضای روزهای آغازین جنگ سایه انداخته 

حماسه هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران
(بخش سوم): نقش آفرینی هوانیروز در شرایط بحرانی آغاز جنگ تحمیلی
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پشــت جبهه منتقل و بیش از ۳ هــزار رزمنده را جابه جا کرد. 
همچنین حجم زیادی بار شــامل مهمــات، آذوقه، توپ های 
۳۳ و ۱۰۵ میلیمتــری و هــر آنچــه در تــوان بالگردها برای 
جابه جایــی بوده، توســط هوانیــروز جابه جا شــد. در ادامه 
شــمه ای از دلاوری هــا و حماســه های جــاودان هوانیروز در 

روزهای ملتهب شروع جنگ روایت شده است.

نقش آفرینی هوانیروز در امداد و درمان 
بخش قابل توجهی از ظرفیت بالگردهای پشتیبانی هوانیروز 
ارتش جمهوری اسلامی ایران به انتقال مجروحین اختصاص 
داشت. هوانیروز از ابتدا تا پایان جنگ در خدمت مجروحین 
بود و کار انتقال مجروحین از نقاط دوردست، کوهستان های 
غــرب، مناطق فاقد جاده و دسترســی، مجروحین بدحال و 
مصدومین شیمیایی را برعهده داشت. قهرمانان هوانیروز در 
لحظه های سرنوشت ســاز و حساس و در سخت ترین شرایط و 
دشوارترین میادین، همواره حضوری شجاعانه و عاشقانه در 
کنار ملت انقلابی خویش داشــته اند. آن هــا علاوه بر حضور 
در صحنه هــای نبرد با متجاوز، در امداد و نجات مصدومین و 
مجروحین نیز حضوری پرشــور و ســازنده داشتند و در انجام 
وظایف محوله از هیچ کوششی دریغ نکردند. از حساس ترین 
و حیات بخش تریــن این خدمات، امداد و نجات گســترده در 
حوادث غم انگیز ابتدای جنگ اســت. این آغاز حماســی در 
تمام طول هشت ســال دفاع مقدس ادامه داشت و هوانیروز 
در مجمــوع با انجام بیش از ۱۲۰ هزار ســاعت پرواز، بیش از 
۲۶۶ هــزار مجروح و مصدوم جنگــی را از مناطق خط مقدم 
جبهه های نبرد به مراکز درمانی و فوریت های پزشکی انتقال 

داد.

غربــی، مرزهــای  از  دفــاع  در  هوانیــروز  نبردهــای 
در روزهای نخست جنگ

به روایت سرهنگ دوم خلبان بهرام مرادی 
قبل از شــروع جنگ تحمیلــی، با توجه به تحــرکات عراق و 

بود. در این شرایط تلخ، سلحشوران هوانیروز ارتش جمهوری 
اســلامی، حماسه هایی بی بدیل خلق کردند که تا همیشه بر 
تارک افتخارات این ملت و انقلاب اسلامی خواهد درخشید. 
هوانیروز در ســال اول جنگ تحمیلی ۲۶ هزار ســاعت پرواز 
انجام داد که میزان بالایی از نظر کارشناســان نظامی جهان 
اســت. بیش از ۴ هزار نفر مجــروح را از جبهه های جنگ به 

هوانیروز در ســال اول جنــگ تحمیلی ۲۶ هزار 
ســاعت پرواز انجام داد که میزان بالایی از نظر 
کارشناسان نظامی جهان است. بیش از ۴ هزار 
نفر مجروح را از جبهه های جنگ به پشت جبهه 

منتقل و بیش از ۳ هزار رزمنده را جابه جا کرد. 

۲۷

۱۴
۰۰

ان 
ست
 تاب

/۱
ره 
شما

 /۴
ال 

/ س
ی ۸

یاپ
ره پ

شما



گلوله بــاران پاســگاه های مرزی ایــران در منطقــه غرب، در 
تاریخ بیســت و پنجم شــهریور ماه ســال ۱۳۵۹ یک گروه از 
بالگردهای پایگاه هوانیروز کرمانشاه، شامل سه فروند کبرا و 
۲ فروند بالگرد ترابری ۲۱۴ ، به پادگان ابوذر ســرپل ذهاب از 
توابع استان کرمانشاه اعزام شد. در این مأموریت بالگردهای 
ترابری در جابه جایی فرماندهان، نیروها و شناســایی نواحی 
مرزی فعالیــت می کردند. در روز اول مهر ماه ســال ۱۳۵۹، 
تعدادی از بالگردهای هوانیروز کرمانشــاه بــه منظور مقابله 
با نیروی دشــمن بعثی که از مرز عبور کــرده و در محورهای 
غرب کشور در حال پیشروی بودند، به بالگردهایی که قبلاً در 
سر پل ذهاب و دیگر نقاط حســاس مستقر بودند، به ترتیبی 

که در ادامه می خوانید:
ســه تیم آتش سبک، هر تیم شــامل دو فروند بالگرد شکاری 
کبــرا و یک فروند بالگرد ۲۱۴، در ســرپل ذهــاب در پادگان 
ابوذر مستقر شدند، تا در محور سرپل ذهاب قصر شیرین وارد 

عمل شوند.
دو تیــم آتــش هوانیــروز، در گیلان غــرب در محلــی بــه نام 
کاســه گران مســتقر شــدند، تا در محورهای خانقین تنگاب، 

قصرشیرین گیلان غرب و نفت شهر وارد عمل شوند.
دو تیم آتش در منطقه چل زریِ شــهر سومار مستقر شدند تا 

در محور مندلی میان تنگ و سومار وارد عمل شوند.
دو تیم آتش در شــهر ایلام در منطقه ای به نام تنگ قوچعلی 
مســتقر شــدند تــا در محــور ترساق میمک ســرنی و محــور 

مهران کنجان و جم ایلام و مهران دهلران وارد عمل شوند.
و

یک تیم آتش در پایگاه هوایــی آبدانان به منظور عملیات در 
محور موسیان دهلران مستقر شد.

فعالیت هــای پایگاه هوانیــروز کرمانشــاه در روزهای 
نخست جنگ

نیروهــای عــراق پــس از عبور از مــرز و تصــرف ارتفاعات به 
پیشروی به سمت نواحی مرکزی استان های ایلام و کرمانشاه 
ادامه دادند. حضور به موقع بالگردهای هوانیروز و پشــیبانی 
مقتدرانــه از یگان هــای نیــروی زمینــی ارتش و مــردم غیور 
منطقه، با انهدام تعداد زیادی از تانک ها و نیروهای دشــمن، 
سبب شــد که آن ها ضمن پذیرش خسارات سنگین و تلفات 
زیــاد، متوجه حضــور نیرویی به نام هوانیــروز در صحنه نبرد 
شوند، نیرویی که تا به آن روز توجهی به توان رزمی اش کرده 

بودند. 
پروازهــای بی وقفــه هوانیــروز از چهار محور ســرپل ذهاب، 
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گیلان غرب، ســومار و ایــلام علیه نیروهای دشــمن در کنار 
تــداوم نبرد نیروی زمینی، نیروی هوایــی و نیروهای مردمی 
اجازه نداد تا عراقی ها بتوانند به اهداف از پیش تعیین شــده 
خود دســت یابند و باعث شــد آن ها با دادن تلفات سنگین و 
ناتوانی در صحنه نبرد ســرانجام به آنچه که در روز های اول و 
دوم جنگ به دســت آورده بودند، بســنده کنند و در مواضع 
پدافنــدی اجباری قــرار بگیرند. به  طور  کلــی در محورهای 
غرب با توجه به کوهســتانی بــودن منطقه و وجود دهلیزها و 
دره های فراوان و آشــنایی خلبانان پایگاه هوانیروز کرمانشاه 
به مناطق پــروازی، غالباً نیروهای زرهی عــراق که متکی به 
جاده ها بودند و به صورت ســتون حرکت می کردند، از پشت 
سر و یا پهلو مورد هجوم خلبانان کبرا قرار می گرفتند. معمولاً 
با شــلیک های اول، ابتدا و انتهای این ســتون ها مورد هدف 
قرار می گرفت و راه فرار بر آن ها بسته می شد و در شلیک های 

بعدی تمامی ستون منهدم می شد.

اطلاعیه شــماره ۷۴ ســتاد مشــترک ارتش جمهوری 
اســلامی ایــران در خصــوص ثمــرات فعالیت هــای 

هوانیروز
باسمه تعالی

هم میهنــان عزیز و پرشــور ایرانــی، مانند همیشــه هوانیروز 
ارتــش جمهوری اســلامی ایــران افتخاری بــزرگ آفرید. در 
عملیات غرورآفرین هوانیروز ارتش جمهوری اســلامی ایران 
که در ســاعت ۱۵:۳۰ روز گذشته، پنجم مهر ماه ۱۳۵۹، در 
منطقه مرزی قصر شیرین اجرا شد، رزمندگان دلیر هوانیروز 
که یگان های لشــگر ۸۱ کرمانشــاه را پشــتیبانی می کردند، 
چادرهــای مهمات عــراق را به آتش کشــیدند و همچنین در 
عملیات پیروزمندانه دیگر، هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی 
ایــران در منطقــه مرزی گیلان غــرب و گردِ نو کــه یگان های 
لشــگر ۸۱ را پشــتیبانی می کرد، بــا دو گــردان تانک ارتش 
عراق برخورد کرد که بر اثر آتش سنگین تهاجمی بالگردهای 
جنگنده هوانیروز، ۲ گردان تانک عراقی به کلی تارومار و ۴۸ 
دســتگاه ادوات زرهی عراقی در این درگیــری نابود و منهدم 
شد. لاشه های تانک ها در مناطق مرزی به جای مانده است.

هوانیروز در شــرایط جنگ کاری کرد که دشمن 
متحیر ماند. طبق گفته شــهید کشوری، صدام 

فکر همه جای جنگ را کرده بود جز هوانیروز!
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اثرگذاری چشمگیر هوانیروز در جنگ 
به روایت سرتیپ قربانی

دفاع مقدس تجربه بزرگی برای ما بود. با آغاز جنگ تحمیلی 
هوانیروز در غرب و جنوب غرب کشور عملیات متعدد و بزرگی 
انجام داد. هوانیروز در شــرایط جنگ کاری کرد که دشــمن 
متحیر ماند. طبق گفته شهید کشوری، صدام فکر همه جای 
جنگ را کرده بود جز هوانیــروز! هوانیروز در جنگ تحمیلی 
نقش بی بدیلی داشــت. تانک های دشمن، لقمه چرب و نرم 
هوانیــروز بودند، به طــوری که هوانیروز ارتــش فقط در یک 

عملیات بیش از ۴۸ تانک دشمن را منهدم کرد.
در بسیاری از عملیات ها مســیرهای زمینی به دست دشمن 
مســدود شــده بودند. در آن شــرایط بالگردهای مــا با انجام 
عملیات های بزرگ و موفق مســیر پیشروی را برای نیروهایی 
زمینی، بســیجیان و ســپاهیان فراهم می کردنــد. نمی توان 
در دوران دفــاع مقدس عملیات ســنگین و بزرگی را پیدا کرد 
که هوانیروز نقش اثرگذاری در آن نداشــته باشــد. هوانیروز 
یگانی منحصر به فرد در دوران جنــگ بود. هوانیروز همواره 
بــه صورت تیمی فعالیت می کند و برای پــرواز بالگردها افراد 
زیادی دخیلاند و برنامه ریزی های دقیقی انجام می شود. در 

دوران جنگ هم چنین بود. 
در ابتدای جنگ شــاید فقط ده استاد خلبان در هفت پایگاه 
داشــتیم. حالا اما بیشــترین و بهتریــن اســتادان را داریم. 
بچه های هوانیروز در دوران دفاع مقدس شــرایط لازم را برای 
آموزش، نداشــتند و با شــعار «مــا می توانیم» کارهــا را جلو 
بردند، اما نکته قابل توجه این است که در تمام عملیات های 
دفاع مقدس هوانیروز شــرکت کرد و هیچ شکســتی نداشت. 

این یک معجزه بزرگ است.

شــماری از عملیات های هوانیروز در مناطق عملیاتی 
غرب کشور در سال نخست جنگ

عملیات پدافندی قصر شــیرین (۱۳۵۹/۶/۳۱): پایگاه 
رزمی هوانیروز کرمانشــاه، در پشــتیبانی از نیروهای زمینی 

ایفای نقش کرد.
عاشورا (سومار۱۳۵۹/۸/۲۸): هوانیروز  آفندی  عملیات 
از نیروهــای خودی پشــتیبانی بــه عمــل آورد و مجموعاً ۹۲ 
ســاعت پرواز انجــام گرفت. در ایــن عملیات بالگــرد خلبان 
شجاع هوانیروز، سرگرد احمد کشوری، هدف اصابت شلیک 

هواپیماهای دشمن قرار گرفت و به شهادت رسید.
عملیات آفندی کلینه و ســید صــادق (۱۳۵۹/۹/۲۸): 
هوانیروز بــا ۱۴ فروند بالگرد که از ابتــدای جنگ در پادگان 

ابوذر سرپل ذهاب مستقر شده بودند، با ۱۲۰ ساعت پرواز در 
پشــتیبانی از نیروهای رزمنده لشکر ۸۱ زرهی که به مواضع 

دشمن یورش برده بودند، وارد عمل شد.
عملیات تنگه حاجیــان (۱۳۵۹/۱۰/۱۴) : خلبانان دلیر 
هوانیروز با ۲۰ فروند پرنده و ۲۰۰ ســاعت پرواز، با اســتفاده 
از نقاط کور منطقه کوهســتانی، توانستند پاتک های دشمن 
را خنثی و تعــدادی از ادوات زرهی و مکانیزه و پیاده آن ها را 
منهدم کرده و دشــمن را به هلاکت برسانند. همچنین ۲۶۰ 
نفر از نیروهای رزمنــده را در منطقه عملیات جابه جا کرده و 

مجروحین را به بیمارستان های منطقه ای منتقل کردند.
عملیــات خــوارزم (ارتفاعات میمــک ۱۳۵۹/۱۰/۱۹): 
خلبانان شجاع هوانیروز با ۱۸ فروند بالگرد توانستند تعدادی 
از تانک های پیشرفته دشمن را منهدم کرده و پاتک های آن ها 
را خنثی و مواضع متصرفی خود را حفظ و دشــمن را مجبور 
به عقب نشــینی کنــد. در این عملیات هوانیــروز ۱۸۲ نفر از 
مجروحین عملیات را به بیمارستان های منطقه منتقل کرد. 

عملیــات آفندی چغالونــد (۱۳۵۹/۱۲/۲۶): دلیرمردان 
هوانیــروز به  منظور صرفه جویی در زمان، با ۱۰ فروند بالگرد، 
در منطقه کلاشک، در فاصله سه کیلومتری شرق گیلان غرب 
مســتقر شده و با شناســایی کامل منطقه و هماهنگی لازم با 
فرماندهان یگان های تک ور، با ۲۶۰ ســاعت پرواز توانستند 
در پشتیبانی از یگان های خودی ضربات سنگینی بر دشمن 

وارد آورند.
عملیــات آفنــدی بــازی دراز (۱۳۶۰/۲/۲): بــا توجه به 
کوهســتانی بــودن منطقه و عــدم وجود راه های دسترســی 
مناســب برای جابه جایی ســریع نیروها، خلبانان هوانیروز با 
۱۶ فروند بالگرد، در مدت ۶ روز عملیات، توانســتند با ۲۹۰ 
ســاعت پــرواز ۹۴۶ نفر را جابه کــرده، ۲۰ مجــروح را تخلیه 
کنند و با جابجایی و حمل ۱۸ تن بار و اجرای آتش ســنگین 
موشــک و راکت، ضمن پشتیبانی از تک یگان های خودی در 
خنثی کردن پاتک های دشــمن که تمایلی به از دست دادن 
ارتفاعات راهبردی و حســاس بازی دراز نداشت، نقشی مؤثر 
و فعال ایفــا کند. در ایــن عملیات، خلبــان دلاور هوانیروز، 
علی اکبر شــیرودی، در پی انجام یک دوره پرواز تاکتیکی در 
محور سرپل ذهاب به  منظور انهدام تانک های دشمن، در اثر 

برخورد گلوله کالیبر ۵۰ به شهادت رسید.

نقش هوانیروز در جبهه های جنوب
به روایت سرتیپ دوم خلبان ابراهیم محمدزاده

در روز دوم مهر ماه، هوانیروز ۴۰ فروند بالگرد خود را ازجمله 
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انواع ترابری ۲۱۴، شناسایی جت رنجر ۲۰۶ و شکاری کبرا، به 
منظور پشتیبانی از رزمندگان دلیر ایران و ایجاد سد در مسیر 
پیشــروی نیروهای عراقی، در لشــگر ۹۲ زرهی اهواز مستقر 
کــرد. من نیز ازجمله خلبانــان آن بالگردها بودم که از پایگاه 
کرمان به آن منطقه اعزام شده بودم. بالگردهای هوانیروز در 
حمیدیه، سوســنگرد، دب حردان و محور خرمشــهر اهواز با 
انجام عملیات تک، ادوات زرهی و واحدهای مکانیزه عراق را 
که از مرز گذشــته و در حال پیشروی به سوی اهواز و فتح آن 
شهر بودند، مورد هدف قرار دادند و با حمایت و پشتیبانی از 
یگان های نیروی زمینی ارتش و نیروهای مردمی، توانســتند 
حرکت دشــمن را کند کرده و سرانجام در مواضعی نامناسب 

تثبیتشان کنند. 

یادی از یک خاطره 
هوانیــروز بــه روایــت ســرهنگ بازنشســته خلبان 
محمدعلــی حســین یار (خلبــان دارای گواهینامــه 

نجات)
در آبــان مــاه ۱۳۵۹ بعــد از عقب نشــینی لشــگر ۹۲، ما از 
مسجدســلیمان به اهــواز رفتیم. قبل از عملیات با بی ســیم 
اعلام می کردند که عراقی ها پیشروی کرده اند، ولی فرمانده 
گردان باورش نمی شــد. من گفتم افســر رکن ۲ گردان را به 
من بدهید تا نشــانش بدهم که جنگ شروع شده و عراقی ها 
وارد عمل شــده اند. با ســه فروند بالگرد از خط مقدم جلوتر 
رفتیــم و زیــر حجم آتش نشســتیم. در همین حیــن یکی از 
بالگردها مــورد اصابت گلوله قرار گرفت و به حالت گردش به 
چپ ســقوط کرد. من به سمت آن بالگرد رفتم و هر دو خلبان 
را نجات دادیم. یکباره دیدم که پای خلبان اســفندیار مرادی 
که از زانو قطع شــده بود، داخل بالگرد حادثه دیده جا مانده 
اســت، اما از شــدت آتش فرصتی برای برگشــت نداشــتیم. 
خلبان اســفندیار مرادی سی سال با پای مصنوعی در ارتش 

خدمت کرد و به سلامت بازنشسته شد.

امــا نکتــه قابل توجــه این اســت کــه در تمام 
عملیات های دفاع مقدس هوانیروز شرکت کرد 
و هیچ شکستی نداشت. این یک معجزه بزرگ 

است.
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نگاهی به زندگی شهید منصور وطن پور
منصور وطن پور در ســال ۱۳۱۷ در شــهر اراک بــه دنیا آمد و 
در ســال ۱۳۳۳ وارد نیروی زمینی ارتش شد. او در دبیرستان 
نظام تهران در میدان پاســتور تحصیل می کرد و در تعطیلات 
تابستان به اراک برمی گشت تا در آنجا به بچه های بی بضاعت 
درس بدهد. منصور دبیرستان را با موفقیت پشت سر گذاشت 
و ســپس وارد دانشگاه افسری شد. در دانشگاه از دانشجویان 
فعال و موفق بود. پس از اتمام تحصیلات دانشــگاه افســری 

دورۀ مقدماتی را در شیراز گذراند و به نیروی مخصوص منتقل 
شــد. سپس در سال ۱۳۴۳ به آمریکا اعزام شد و دورۀ تکاوری 
و آموزش های ویژه مخصوص شرایط سخت و طاقت فرسا را در 
آن کشور گذراند. یک سال بعد به ایران بازگشت و ازدواج کرد. 
یک ســال بعد به انگلستان اعزام شــد تا دورۀ تکاوری دیگری 
را بگذرانــد. بعــد از مدتی یک دورۀ عالی رســته ای را به مدت 
۱۴ مــاه در آمریکا گذراند و پس از بازگشــت بــه ایران در مرکز 
پیادۀ شــیراز به مدت دو ســال به عنوان اســتاد تکاور مشغول 

یادی از شهیدان همیشه سرافراز هوانیروز در آغازین روزهای جنگ

امیر خلبان شهید منصور وطن پور
اولین شهید هوانیروز در دفاع مقدس
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به خدمت شد. بعد از تأســیس هوانیروز، شهید وطن پور برای 
گذراندن دورۀ خلبانــی بالگرد کبرا، بار دیگر بــه آمریکا اعزام 
شــد. در واقع او جزو اولین خلبانان کبرا در ایــران بود. بعد از 
راه اندازی مرکز آموزشی اصفهان، مقرر شد که وطن پور، پایگاه 
هوانیــروز کرمانشــاه را ســازماندهی و فعال کنــد. در ابتدای 
تأســیس هوانیروز، چون تعداد استادان خلبان ایرانی کم بود، 
گروهی از افســران خلبــان آمریکایی برای تدریــس در مراکز 
آموزشــی هوانیروز حضور داشــتند. تعدادی از این افسران در 
پایگاه هوانیروز کرمانشــاه تدریس می کردند. وطن پور به دقت 
کار اســتادان آمریکایی را زیر نظر داشت و اگر در وظیفه ای که 
به آنان محول شــده بود، سســتی و بی توجهی می دید، تذکر 
مــی داد و می گفت: شــما در کشــور ما برای همیــن کار پول 
می گیریــد. و به این ترتیب آنان را وادار می کرد که آموزش های 
خلبانی را به نحو احســن بــرای دانشــجویان نظامی تدریس 
کنند. منصور وطن پور پایگاه هوانیروز کرمانشاه را سروسامان 
داد و گروه رزمی سازماندهی شــده و منظمی را تشکیل داد و 
پس از آن قرار شد که پایگاه مسجدسلیمان را نیز سازماندهی 
کند که انقلاب پیروز شــد و این کار به تعویق افتاد. وی قبل از 

جنگ به صورت داوطلبانه به کردستان رفت.

رزمندگی در جنگ 
منصور وطن پور به روایت نزدیکان 

حملۀ ناجوانمردانۀ هواپیماهای عراقی که آغاز شــد، منصور 
بــه اتفــاق خانــواده اش در تعطیــلات تابســتانی و در منزل 
برادرش واقع در بندر انزلی به ســر می بــرد. با آغاز جنگ در 
هما روزهای نخست در پایگاه یکم شکاری هوانیروز کرمانشاه 
حضور یافت و با یک دســته پروازی به ســوی دشــمن رفت و 

چند فروند از تجهیزات دشمن را نابود کرد.

ناخدا وطن پور؛ برادر شهید
 با شــنیدن خبر حملۀ عــراق به ایران، بــرادرم درنگ را جایز 
ندانســت و ســاعت چهار بعدازظهر همان روز سی و یکم، به 

اتفاق خانواده، بندر انزلی را به مقصد تهران ترک کرد.

همسر شهید
بعــد از برگشــت از بنــدر انزلی و فقــط یک روز بعــد از حملۀ 
هواپیماهای عراقی به فرودگاه مهرآباد، شــب که به منزل آمد، 
به من گفت: باید برای دفاع از کشور به منطقۀ مرزی خوزستان 

بــروم. من گفتم: هنوز که کســی از تو نخواســته که بروی! در 
جــواب گفت: من بــرای چنیــن روزهایی وارد ارتش شــده ام 
و منتظر نمی مانم که به من دســتور بدهند. آن شــب تا صبح 
نخوابیــد و در اتاق قدم می زد. صبح روز بعد پس از اقامۀ نماز، 
خداحافظی کرد و ابتدا به اصفهان و بعد هم به عنوان فرماندۀ 
گروه رزمی به اهواز رفت و هوانیروز را در جبهۀ مقدم فعال کرد.

سرهنگ خلبان بازنشسته محمود ضرابی؛ همرزم شهید
اولین پروازهای شناســایی در منطقه عملیاتی اهواز توســط 
مــن و شــهید وطن پور، به وســیلۀ بالگرد کبــرا انجام گرفت. 
شناســایی دقیق و گزارش آخرین تحرکات و تحولات نیروها، 
توسط مأموریت های شناسایی شهید وطن پور که خود نیز در 

آنها حضور داشت، انجام می گرفت.

سرهنگ جانباز خلبان نیک مرد؛ همرزم شهید 
فرمانــده گردان مــا در هوانیروز ارتش بودند و اولین شــهید 
ارتــش در دوران دفــاع مقدس که در هشــتمین روز جنگ به 

شهادت رسیدند.

یادی از شهادت منصور وطن پور
در هشــتم مهر ماه ۱۳۵۹ دســته ای از دانشجویان دانشگاه 
افســر به ابتکار شــهید موســی نامجو به منطقــۀ دهلاویه و 
سوســنگرد اعزام شــدند. پس از چند کیلومتر راهپیمایی به 
ســمت مواضع دشــمن و همزمان با تاریکی هوا، ارتباط آنها 
با قرارگاه فرماندهی قطع شد. صبح روز بعد منصور وطن پور 
به همراه سرگرد ذاکری، افسر اطلاعات لشگر ۹۲ اهواز، یک 
مأموریت شناســایی در حوالی رود کرخه انجام دادند. پس از 
آن شــهید وطن پور در یک عملیات نظامی، چند دســتگاه از 
تانک های دشمن را منهدم کرد و در سومین مأموریتش در آن 
روز برای بررسی وضعیت دانشــجویانِ اعزامی به سوسنگرد، 
داوطلبانه اقدام به عملیات شناسایی کرد. حین انجام همین 
مأموریــت بود که هدف گلولۀ دشــمن قرار گرفــت و هدایت 
بالگرد از دســتش خارج شــد. بالگردش هنگام عبور از روی 
کابل های برق فشــار قوی، بــه آن ها برخورد و ســقوط کرد. 
بالگــرد در اثر برخورد به زمین برخــورد آتش گرفت و منصور 
وطن پور به دلیل مجروحیت و قفل شــدن در بالگرد موفق به 

خروج از اتاقک نشد و در آتش سوخت و به شهادت رسید.
۳۳روح بی قرارش در جوار قرب الهی آرام و راهش پررهرو باد. 
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عملکرد بهداری رزمی در عملیات
بیت المقدس

از نگاه و بیان دست اندرکاران مستقیم بهداری
در این عملیات
قسمت دوم
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اورژانس مرحله آخر عملیات بیت المقدس 
روایت سردار احدی

برای احداث اورژانس به جایی رفتیم که می گفتند مقر لشــگر یا 
تیپ ۱۰ زرهی عراق بوده و تعدادی ســنگرهای هلالی و ســوله 
داشت. با خودمان گفتیم چرا ما از این سوله ها استفاده نکنیم. 
البته شبیه شان را آنقدرها را ندیده بودیم. ما قبلاً سوله هایی دیده 
بودیم که دیوارهای بتنی شــان را باید خودمان می زدیم. ولی ان 
سنگرهای به شکلی بود که می شد خیلی سریع احداثشان کرد. 
از این نوع خیلی کم دیده بودیم یا حداقل من اصلاً ندیده بودم.

آقــا رحیم هــم آن جا بــود. به آقا رحیــم گفتیم کــه ما برای 
بهــداری بایــد یــک اورژانس بزنیم. ایشــان هم گفت باشــد 
بزنید. گفتم پس شــما برای واحد مهندســی بنویسید. بنده 
خدا برداشــت و نوشــت و به واحد مهندسی دستورش را داد 
تا ما بتوانیم برای اولین بار اورژانســی چندضلعی در دور آخر 
عملیات بیت المقدس احداث کنیم. یک اورژانس با دو سوله 
کنار هم زدیم؛ یکی اورژانس فتح و دیگری اورژانس نصر بود. 
برای این که اختلافی پیش نیاید دکتر طهماسبی را به عنوان 
مدیر مشترک انتخاب کردیم و قرارگاه هم موافقت کرد. آقای 
فتحیــان هم موافقــت کرد. گفت ما حرفــی نداریم. خودتان 
بروید با هم هماهنگ کنید. خلاصه یم ســوله مشترک زدیم و 
کار را شروع کردیم. البته آن اورژانس نقص هایی هم داشت؛ 

مثلاً ما سیستم تهویه پیش بینی نکرده بودیم.
در سوله هایی که فریم های چندضعلی دارد، می توان عرض را 
بیشتر کرد تا بشود تخت ها را در عرض سوله به صورت طولی قرار 
داد و و فضایی در کنار تخت ها برای تردد پزشــک ها و پرستارها 
داشت که خیلی دست وپا گیر هم نباشــد. قرار شد دهانه ها را 
بزرگ تر بگیریم، بنابراین آهن های فریم ها هم تقویت شد، قبلاً 
تیرآهن های ۱۰ اســتفاده می شــد در آنجا امــا از تیرآهن های 
۱۶ اســتفاده کردیم. به همین خاطر آن سوله نقطه عطفی در 
مهندســی جنگ در حوزه بهداری بود و بعد از آن ما توانستیم 
نگاه ها را به این حوزه تغییر بدهیم و پذیرفته شد که نیازهای ما 

هم جزو نیازهای اولیه امکانات برای انجام عملیات است.

هلا بیات، نیروی کلیدیِ بیمارستان صحرایی حمیدیه 
یا شهید هاشمی نژاد

اکثر برادرانِ این بیمارستان از بهداری منطقه خراسان اعزام 
شــده بودند. این بیمارستان دوازده روز بود که احیا شده بود 
و آنجا را به شــهید هاشمی نژاد نام گذاری کرده بودند. ۳ اتاق 
عمل اورژانســی با حدود ۴۵ تخت و حدود ۴۰ تخت بستری 
و نقاهتگاه، با ۵ جراح و دکتر متخصص بیهوشی داشت. این 
بیمارســتان به قدری فعال بود که از آغــاز عملیات ۲۷ عمل 
جراحی حیاتی انجــام داده و تعداد زیــادی مجروح را تحت 
مــداوا و درمان داشــت. اکثــر آن ها بعداً به بیمارســتان های 
شــهرها انتقــال پیدا کــرده و جز چنــد تخت که در اشــغال 
مجروحین تازه بود، بقیه تخت ها خالی بود. برادران پزشــک 
و پزشکیار نیز مشغول معالجه و مداوای این مجروحین بودند.
با دیدن فعالیت های چشــم گیر بیمارســتان، خواستیم که با 
پزشکان یا پزشکیاران این بیمارستان صحبتی داشته باشیم. 
همــه گفتند که باید بــا هلا بیات صحبت کنیــد. گفتیم هلا 
بیات کیســت. فکر می کردیم شــاید جراح ماهری ســت و یا 
متخصص بیهوشی و یا مسئول بیمارستان. بیمارستان شلوغ 
بود و می گفتنــد هلا بیات هر لحظه در جایی ســت. بالاخره 
در پشــت اتاق عمل پیدایش کردیم. هــلا بیات پیرزن عربی 
از اهالــی حمیدیه بود. چیــن و چروک چهــره اش، رنجی را 
که کشــیده بود نشــان می داد، اما صورت شادش حکایت از 
صفای دلش داشــت. کار هلا بیات این بود که به مجروحین 
کمک کند. شــب عملیــات از ســاعتی پس از آغــاز تا عصر 
فردای آن روز لحظه ای حتی بر زمین ننشســته بود. یک سره 
کار می کرد. لباس ها و ملافه ها و زمین و ظروف را می شســت 
و هــر جا کاری بود او هم بود، یا شــاید هر جــا او بود کار هم 
بود. به زبان عرب خوزســتانی صحبــت می کرد. ما از آن همه 
ترانه عشــق که از زبانش جاری می شد فقط نام خمینی(ره) را 
می فهمیدیم. به ما گفت فقط سلام من را به خمینی برسانید 
و به او بگویید ناراحت نباشــد، هلا بیات در این بیمارســتان 

کار می کند.

بیمارستان صحرایی دارخوین
روایت حسین وحدتی

بیمارســتان دارخوین یک بیمارســتان صحرایی بود که فقط 
برای یک عملیات خاص احداث نشده بود. ساختمان اصلی 
بیمارســتان برای انرژی اتمی بود. فرانســوی ها آن را ساخته 
بودنــد که ســاختش بــه قبل از انقلاب برمی گشــت. ســازه 
بیمارســتان پیش ساخته بود. در دو عملیات از آن بیمارستان 

در ســوله هایی که فریم هــای چندضعلی دارد، 
می توان عرض را بیشــتر کرد تا بشــود تخت ها 
را در عرض ســوله به صورت طولــی قرار داد و 
و فضایی در کنار تخت ها برای تردد پزشــک ها 
و پرســتارها داشت که خیلی دســت وپا گیر هم 
نباشــد. قرار شــد دهانه هــا را بزرگ تر بگیریم، 

بنابراین آهن های فریم ها هم تقویت شد
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به میزان قابل توجهی اســتفاده شــد؛ یکی در عملیات حصر 
آبــادان (ثامن الائمــه) و یکی هم در عملیــات بیت المقدس. 
در عملیــات فرماندهی کل قوا به شــکل محدودی از آنجا به 
عنوان اتاق عمل و اورژانس اســتفاده شد. تا قبل از عملیات 
بیت المقدس این بیمارستان به عنوان اورژانس به مجروحین 
شرق رودخانه کارون خدمات می داد و اسم خاصی نداشتند، 

بهش می گفتند بیمارستان انرژی اتمی دارخوین.
▪

مــا در منطقه جنــوب در تعــدادی از عملیات هــای محدود 
شــرکت می کردیم. همیشه صحبت از یک عملیات سراسری 
بود، بنابراین این عملیات های محدود را کسی به عنوان یک 
عملیات اصلی، تلقی نمی کــرد، همه در حد یک کار جزئی 
در نظــر می گرفتند، چون در ذهن همــه نیروها و همه افراد 
این گونه بود که ما قرار اســت یک عملیات سراســری داشته 
باشــیم. وقتی عملیات فتح المبین انجام شــد، همه حدس 
می زدند که عملیات بعدی مربوط به خرمشهر است. تا اینکه 
فروردین شــد. اواخر فروردین ماه جلسه ای در ستاد امداد و 
درمان جبهه های جنوب برگزار شد. من را هم دعوت کردند. 
وقتــی رفتم دیدم تا حــالا چنان جلســه ای در جنوب برگزار 
نشــده است. رئیس جلســه، آقای دکتر احمدیانی ، مسئول 
بهداری ســپاه، بود. آقای دکتر وکیلی، مسئول ستاد امداد 
و درمــان جبهه های جنوب و آقای داریوشــی هم بودند. در 
آنجا برای اولین بار فردی را به عنوان مســئول بهداری رزمی 
معرفــی کردند، که آقــای فتحیان بود. علاوه بــر این تعداد 
زیــادی از بچه هایی کــه تا آن موقع مســئولیتی نداشــتند 
ولی قــرار بود که مســئولیت های بزرگی را برعهــده بگیرند، 
در آنجــا حضور داشــتند. من شــناختی از آن ها نداشــتم، 
فقط بعضی ها را می شــناختم مثلاً آقــای حاج قنبری، آقای 
خانــه زر و آقای حاج دارایی از دوســتان هــم دوره ای، و آقای 
حاج محمدی از دوستان قدیمی ام. تقریباً همه کسانی را که 
در بهداری ســپاه بودند و توانایی این مسئولیت را داشتند، 
دعوت کرده بودند. در این جلســه حداقل ســی نفر حضور 
داشــتند. جلسه در حقیقت جلســه هماهنگی و تقسیم کار 
و مشــخص کردن مســئولیت ها برای عملیات بعدی بود. تا 
آنجــا که یادم هســت آقای حاج محمدی را برای مســئولیت 
بهــداری ۲۵ کربلا معرفی کردند و آقــای خانه زر را هم برای 
یگان ۸ نجف، آقــای حاج احد هم برای بهداری قرارگاه نصر 
در نظر گرفتنــد. تک تک این افراد را آقای احمدیانی به طور 
مشــخص برای مسئولیت هایشان معرفی کرد. آقای فتحیان 
و آقای حاج داریوشــی را هم به عنوان مســئولین محورهای 
جنوب معرفی کردند. آقای حاج داریوشــی آشــنایی کاملی 

با محورهای جنوب داشــت و جبهه ها و خطوط را از ابتدای 
جنگ تا آن موقع به خوبی می شــناخت. خوب یادم هســت 
کــه آقای احمدیانی گفت: ما آقــای فتحیان را در کنار آقای 
داریوشــی معرفی می کنیــم تا حاج آقا فتحیــان در عملیات 
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بیت المقــدس با خطوط جنوب آشــنایی کامــل پیدا کنند. 
نوبت به من که رســید تا مسئولیت و وظیفه ام را معلوم کنند 
گفتنــد که مســئولین محور محمدیه و ســلمانیه و دارخوین 
به منطقه شــما می آیند تا کارهایی صــورت بدهند، بنابراین 

تکلیــف و مأموریت شــما را بعــداً معلوم می کنیــم. در آنجا 
راه اندازی بیمارستان را عنوان نکردند. 

من به دارخوین برگشــتم. اول اردیبهشت آقای دکتر وکیلی 
۳۷پیغامــی داد که بیــا کارت دارم. به اهواز به خدمت ایشــان 
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رفتم. گفت: مأموریتی برای شما مشخص کرده ایم، اما فعلاً 
محرمانه اســت. گفتند که آن بیمارستان انرژی اتمی باید با 
حداکثر ظرفیت فعال شــود. من آشــنایی خاصی با قسمت 
مدیریتــی و اداری کار نداشــتم. در عملیــات ثامن الائمه در 
بیمارســتان خدمــت نمی کــردم، بلکه پزشــکیار خط بودم. 
مجروح می آوردند، مداوا می کردیم و آشنایی من با بیمارستان 
در حد مجروحینی بود که به بیمارستان می بردم و خدماتش 
را می دیدم، اما هیچ کار یا ســمتی نداشــتم. البته زمانی که 
مســئولیت بهداری خط را به عهده داشــتم، برای برای چند 
ماه بیمارستان در حوزه مســئولیت من بود، اما بیمارستانی 
بــود که دیگر از نظر تخصصی خالی بود. صرفاً در گوشــه ای 
از آن نیروهــای ما اســتراحت می کردنــد و چند تخت خالی 
بود برای نگهــداری و درمان مجروحین و بیمارانی که از دور 
و اطــراف مراجعه می کردند. دکتر وکیلی به عنوان مســئول 
بهداری منطقه ۸ تأکید کرد که آن بیمارستان باید با حداکثر 
ظرفیت فعال شــود. ســؤال کردم چه قدر فرصــت داریم که 
گفتند ده روز. و ده روز واقعاً همان ده روز اســت. شاید الان 
هر مأموریتی را به من بگویند برای یک ماه دیگر آماده کنی، 
حدود دو ســه ماه برایم طول بکشد، ولی آن موقع آن ده روز 
جــدی گرفتم و برای هر روزش حساب شــده و با برنامه ریزی 

عمل کردم.
بنابرایــن گفتم: مشــکلی نیســت. ما آنجا برای مســئولیت 
دارویی و تجهیزات پزشــکی نیرو داریم. از لحاظ اورژانســی 
هم که خودم آشــنا هســتم. اما اگر می خواهیــد کار در این 
ده روز انجام شــود، مهم ترین فرد و مسئولی که من احتیاج 
دارم یــک تکنســین اتــاق عمل اســت. باید به مــن معرفی 
کنید. همان جا یک نفر به اســم مرحوم پیغمبری ـ از پرسنل 
بیمارستان نجمیه ـ را به من معرفی کردند. آدم بسیار شوخی 
بــود. آقای پیغمبــری خیلی زحمــت کشــید، یعنی بخش 
عمده ای از کار فعال ســازی این بیمارســتان را ایشان انجام 
داد. درکل آدم زحمت کشــی بود، در عملیات های مختلفی 
در راه اندازی اتاق عمل بیمارســتان های صحرایی، ازجمله 
بیمارســتان شــهید کلانتری و شــهید بقایی خیلی زحمت 
کشید. آدم پر شوری بود. سنش بالا بود و حدود چهل پنجاه 

سال داشت.
پس به اتفاق آقای پیغمبری برگشتم و کارها را شروع کردیم. 
از برادران پاسداری که برای عملیات فتح المبین آمده بودند، 
برادران شــریفی پور و آسمانی پیش ما ماندند تا کمک کنند. 
هــر دو به کارهای دارویــی را وارد بودند و انجام می دادند. از 
آن ها خواستم که برآوردهایشــان را انجام بدهند و ببینند به 
چه چیزی احتیاج دارند. با هماهنگی های آن ها و اطلاعاتی 
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کــه خودم از اورژانس داشــتم و با کمک آقــای پیغمبری که 
مســئول اتاق عمــل بودند، مرتــب لیســت هایمان را تنظیم 
می کردیم. رابط دارویی هم نداشتیم و بیشتر خودم به عنوان 
رابــط دارویــی در رفت و آمد بودم. در آن ده روز، شــاید کمتر 
لحظه ای پیش آمد که من در اتاق استراحت کنم. استراحت 
و خــوراک و خــواب من در ماشــین بود. راننده ها از دســت 
من عاجز بودند. یعنی به جای اینکه اســتراحت کنم راننده 
عوض می کردم. راننده ها دو ســه بــار می آمدند اهواز، دیگر 
خسته می شدند، بنابراین یک راننده دیگر می گرفتم که من 
را به اهــواز ببرد و برگرداند. به محض اینکــه به مقر بهداری 
می رسیدم تجهیزات پزشکی، دارو، نیروی انسانی و امکانات 

تدارکاتی آماده شده بود، آن ها را به منطقه می بردم.
آقای دکتر رجایی، مسئول دارو و تجهیزات پزشکی بهداری 
قرارگاه، در سه راه گلستان (اهواز) مستقر بود. من به ایشان 
معرفی شــده بودم. آقای دکتر رجایی کم نمی گذاشــت، به 
محض اینکه لیســت ها را برای تأمین تحویــل انبار می دادم 
اجناس آماده می شــدند. حتی گاهی اوقات لیست هایی که 
داده بــودم در کامیون بار زده و آماده بردن بودند. کامیون را 
بــا راننده می بردیم و امکانات دریافتــی را تحویل مدیرانمان 
می دادیــم. خلاصــه کــه در آن ده روز کار مــا رفت و آمد بین 
بیمارســتان انــرژی اتمــی و واحدهــای دارو و تجهیزات، و 

همین طور هماهنگی برای اعزام نیروی انسانی بود.
یکــی از بحث هــای اصلــیِ فعــال کــردن آنجا، تأسیســات 
بیمارســتان بود، یعنی تأسیســاتی که می بایست آب و برق 
را تأمیــن کنند. موتور برق نداشــتیم. برق آنجا برق شــهری 
بود. سایت بیمارستان انرژی اتمی توسط فرانسوی ها در دو 
قسمت ســاخته شده بود؛ یک قسمت ســایت عملیاتی بود 
و یک قســمتی سایت استراحتگاهی و شــهرک. بیمارستان 
در قســمت شهرک ســاخته شده بود. ســازه بیمارستان هم 
ساختمانی پیش ســاخته بود، یعنی برای همه کاری خوب و 
مفید بود غیر از جنگ. بیمارستان بسیار شیک و تمیزی بود، 
یعنی از نظر تمیزی و شــیکی نظیر نداشت. شاید حتی الان 
از نظر ســازه  کمتر ســازه ای به آن کیفیت پیدا شود. خیلی 
با حســاب و کتاب و دقیق بود. بنابراین مســئله تأسیســات 
اهمیت داشت. یک نفر مهندس تأسیساتی از کارکنان قدیم 
انرژی اتمی با دو ســه تا از دستیارانش آنجا مانده بودند. من 
به او گفتم که ما این بیمارســتان را می خواهیم فعال کنیم و 
من از شــما می خواهم که آب و بــرق ما را تضمین کنید. اگر 
او نبود کســی از مسیر برق و آب سر در نمی آورد. ایشان قول 
داد کــه آب و برق را تضمین می کند که همین طور هم شــد 
۳۹و الحمدلله در بحث آب و برق و تأسیســات هیچ مشــکلی به 
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وجود نیامد.
از طرف دیگر ســایت بیمارستان برای عملیات بیت المقدس 
کوچک بود گرچــه در همان فضای کوچــک همه چیز برای 
آن لحاظ کرده بودند، اما با توجه به گســتردگی عملیاتی که 
به ما گفته بودند، من دیدم این ســایت و نیز قســمت اصلی 

بیمارســتان برای کاری کــه در پیش هســت خیلی محدود 
اســت. برای ایجاد شــرایط مطلوب باید ظرفیــت فضا را بالا 
می بردیم. مثلاً ۴ تا ۵ اتاق عمل می بایست فعال می کردیم. 
یا ســالن ورودی برای ۱۶ تخت اورژانس جا داشت که خیلی 
کم بود و جواب نمی داد. پشــت سایت بیمارستان یک سالن 
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بزرگ بود و تا آن موقع در این ســالن را کســی باز نکرده بود. 
از زمان انقلاب پلمپ مانده بود. به همان مهندس تأسیسان 
رجوع کردم. هر کجا ما احتیاج به کار خاصی داشتیم ایشان 
می آمد کمک مان می کرد. از ایشان خواستم که در آن سالن 
را باز کند. ســالن بســیار بزرگ، جا دار ولی با سقف معمولی 

بود. در محوطه آن سالن، ۲۰۰ تخت با عنوان نقاهتگاه برای 
مجروحین سرپایی و بیماران راه اندازی کردم.

در آن ســالن، یــک در دیگر هم بود که بــازش کردیم. وقتی 
رفتیم داخل دیدیم یک عالم تجهیزات پزشــکی آنجاســت؛ 
انــواع ترالی های اســتیل و ســبدهای اســتیل کــه از آن ها 
بهداری در خیلی جاهای دیگر سپاه هم استفاده کرد. کلی 
تجهیــزات پزشــکی از آنجا بیرون آوردیم. کلــی تخت بیرون 
آوردیــم. وســایل اتاق عمل هم داشــت. هر چه کــه بگویید 
آن جــا بود. درنتیجه خیلــی از چیزهایی که از اهواز نیاز بود 

تأمین شود، دیگر احتیاج نشد. 
تــا روز هفتم و هشــتم دیگر تجهیــزات بیمارســتان تکمیل 
شــده بود و نقاهتگاه آماده بود. همه چیــز آماده بود. نیروها 
به صورت اکیپی می آمدند. اکیپ های پزشکی کامل بود؛ از 
جراح بگیر تا تکنســین دارو، پرســتار و... همه با هم بودند. 
یک رئیس و مســئول گروه داشــتند و به راحتی می شد آن ها 
را مدیریــت کرد. یعنی لازم نبود که ما بــا همه نیروها مواجه 
بشــویم. مسئول اکیپشان همه را ســازماندهی کرده، کارها 
را به آن ها واگذار می کرد. یکــی از این اکیپ ها، اکیپ آقای 
دکتــر تدین بــود. من یک بار هــم در مأموریت هــای قبلی با 
ایشــان مواجه شــده بودم و با ایشان آشــنایی داشتم. دکتر 
تدین اکیپ بســیار کاملــی از اصفهان آورده بــود که تقریباً 
می شود گفت هشتاد درصد نیروهای مورد نیاز در اتاق عمل 

را این گروه پوشش می داد. دکتر تدین جراح عمومی بود.
به تدریج بیمارســتان جان گرفت و حالت بیمارســتانی پیدا 
کرد. بــرای تغذیه با یــک آشــپزخانه در دارخوین هماهنگ 
کــرده بودیــم که تغذیــه ما را فراهــم کند. پــدی را هم برای 
هلی کوپترهای بزرگ (شــنوک) در آنجا تدارک دیدیم، چون 
از قبل جایی را برای فرود و برخاست هلی کوپتر ایجاد نکرده 
بودنــد. همچنین در آنجا بــرای ارتباط با عقبــه تلفن وجود 
نداشــت، بنابراین در زمان عملیــات هلال احمر ارتباط ما را 
برقــرار می کرد. بیســیم های هلال احمــر می آمدند و خیلی 

راحت ارتباط را با عقبه برقرار می کردند.
در هشــتمین روز آماده ســازی بودیم که یکبــاره بچه ها خبر 
آوردند که یگانی از ارتش آمده و در نقاهتگاه مســتقر شــده 
اســت. آن موقع دژبان مرسوم نبود و ما هم دژبانی نداشتیم 
درنتیجــه عــلاوه بر نیروهای بیمارســتان ســایر یگان ها هم 
رفت و آمد داشــتند. رفتــم دیدم که یگان ارتــش آمده و روی 
تخت هایی کــه ردیف کرده بودیم و ملحفه ســفید رویشــان 
انداخته بودیم، نشســته اند. به فرمانده شان گفتم: ببخشید 
این جــا بیمارســتان اســت و این نقاهتــگاه ماســت و برای 
۴۱عملیات آماده شــده است. گفت: باشــد، ما احتیاج داریم، 
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این جا خالی ست و می خواهیم استفاده اش کنیم. هر کاری 
کردم که آنجا را خالی کند حاضر نشــد. پس در اهواز ســراغ 
آقای دکتر وکیلی رفتم. شــرح ماجرا را گفتم. گفت: تنها راه 
این است که بروی ســراغ آقای باقری. ایشان در ارتش نفوذ 

دارد و مشکلت را حل می کند.
بــا دریافت آدرس به قرارگاه کربلا در دارخوین رفتم. جلســه 
بود. منتظر ماندم. قرارگاه کربلا یکی از خانه های روســتایی 
با دو تا اتاق و یک راهرو بود. صحبت ها بعد از جلسه در راهرو 
ادامه داشــت. از یکی پرســیدم آقای باقری کدام یکی ست. 
یکی را نشان دادند و گفتند: ایشان است. پشت آقای باقری 
به من بود، ولی من از بغل که نگاه کردم دیدم فردی ست که 
هنوز ریش درســت و حسابی هم درنیاورده. با تعجب گفتم: 
ایشــان؟ تصور کرده بــودم که باقریِ فرمانده قــرارگاه کربلا 
باید یک آدم هیکلی و قدرتمند باشد. تا گفتم ایشان؟! دیدم 
برگشت. گفت: جریان چیست؟ گفتم قضیه این طوری است 
که گردان ارتش آمده در نقاهتگاهی که ما برای بیمارســتان 
درســت کردیم، مســتقر شــده اســت. همان جا یک ارتشی 
همراهش بود که گمانم آقای ســرهنگ حســنی سعدی، از 
فرماندهان ارتش و فرمانده مشــترک قرارگاه نصر، بود. به او 
گفت: ببینید چه مشــکلی درست کرده اند، یک جوری آن را 
حل کنید. خیلی با ایشــان سؤال و جواب نکردیم. چون من 
فقط می خواستم این مشکل حل بشود. اتفاقاً پرسید: آماده 
هستید یا نه؟ که گفتم همه کارها را کردیم و ردیف است. این 
نقاهتگاه که آماده شــود، آماده پذیرش مجروحین عملیات 
هســتیم. آن فرمانده ارتشــی هم فوری دستور داد و یکی از 
درجه دارها آمد. به او گفت با ایشــان می روی، آنجا را سریع 
تخلیــه می کنــی و برمی گــردی و به من گــزارش می دهی. 
درجه دار همراه من با ماشین خودش آمد. به بیمارستان که 
رســیدیم ، پنج دقیقه نشد که شــروع به تخلیه کردند. خیلی 

راحت و سریع این مشکل ما حل شد.
خدمت برادران مســئول بهــداری گــزارش دادم که ما هیچ 
مشــکلی نداریــم و آماده ایــم.روی چــه حســاب می گویید 
آماده اید؟ گفتم: همین الآن که مــن می آمدم، مجروحی را 
به بیمارســتان آوردند و به اتاق عمل بردند. گفت: یعنی یک 
پزشکی حاضر شــده که مجروح را ببرد در اتاق عمل؟ یعنی 
آنجا از لحاظ کاری دیگر آماده اســت؟ گفتم: بله. فقط الان 
بیمارستان یک رئیس هم می خواهد. آقایی آنجا نشسته بود، 
من نمی شــناختمش. به ایشان گفتند: آقای دکتر بصیرپور، 
الان واجب اســت که تو بروی آن جا. (آقای دکتر بصیرپور آن 
زمان رئیس بهداری منطقه ۹ ســپاه در شــیراز بود.) با دکتر 
بصیرپــور آمدیــم و در راه برایش توضیــح دادم که وضعیت و 
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اوضاع چه شکلی ست. روز نهم پزشک ها و جراح های اصلی 
و رئیس اکیپ ها را در بیمارســتان جمع کــردم و آقای دکتر 
بصیرپــور را به عنوان رئیس بیمارســتان معرفی کردم. آقای 
دکتر بصیرپور هم کارش را شــروع کرد. آن روزها من بیست 
سالم بیشــتر نبود. احســاس می کردم تا اینجا را آمدم اما از 

این به بعد اداره بیمارستان سنگین است.
خلاصه کار شروع شــد. یک روز پزشک ها و سایر پرسنل من 
را خواســتند و گفتند: این جا که اصلاً برای ما امنیت ندارد. 
به چه شــکل می توانیم ایــن جا کار کنیم. چــون هر روز که 
می گذشــت یواش یواش صدای انفجارات زیادتر می شــد و 
سازه بیمارســتان هم که گفتم به درد همه کار می خورد غیر 
از جنــگ. تا چند روز قبلش اصلاً آنجا صدای توپ و خمپاره 
نمی آمد، ولی به تدریج حجم گلوله بــاران افزایش پیدا کرده 
بود. باید کاری می کردیم. چــون که اگر دیر جنبیده بودیم، 
موقعیت نیروی انســانی و به خصــوص تیم های جراحی را به 
خطر می انداختیم. توپخانه عراق شروع به زدن اطراف سایت 
اصلی، یعنی همین شــهرک انرژی اتمــی و دور و اطرافش، 
کرده بود. گفتیم باید کاری کرد و ســنگری برایشــان درست 
کــرد. رفتم پیگیــری کردم و لــودر گیر آوردم و دور قســمت 
بیمارســتان را یک خاکریــز بلند زدیم. قســمت نقاهتگاه را 

نمی شد، چون دور و اطرافش جا نداشت. 

بیمارستان های شهری 
روایت سردار فتحیان

در هماهنگی بین بهداری سپاه و بهداری استان و هماهنگی 
ســتاد امداد و درمان، بیمارســتان های شــهر اهواز و آبادان 
خود را برای پذیرش و درمــان مجروحین آماده کرده بودند. 
عمل های الکتیو لغو شــده بود و بیماران بستری را ترخیص 
کرده و فقط بیمــاران اورژانس پذیرش می شــد. مجروحین 
بیمارســتان های صحرایی و مجروحینی کــه با هلی کوپتر از 
اورژانس هــا منتقل می شــدند در نهایت به بیمارســتان های 
اهواز برده می شــدند. بیمارستان های اهواز کاملاً هماهنگ 
بودند تا بــه مجروحین خدمات دهند. مردم خوزســتان هم 
فداکاری کردند و هیچ بیمارستانی مریضی غیر از مجروحین 

نداشت.
مردمی که در شهر مانده بودند هم در این مدت هیچ مراجعه 
درمانی بــرای جراحی نداشــتند و تخت های بیمارســتانی 
اهواز کاملاً خالی شــده و در اختیــار ما قرار گرفته بود. تمام 
کادر درمانــی شــهرهای اهواز، دزفــول، شــوش، امیدیه و 
۴۳بهبهان همکاری کردند که مجروحین این عملیات را پوشش 
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دهند. هماهنگی بســیار خوبی در اســتان ایجاد شد و بنده 
یادم هســت که نماینده امام جمعه محترم خوزستان، جناب 
آقای جزایری در ستاد امداد و درمان، حمایت های بسیاری 
کرد. نماینده استانداری، آقای علم الهدی که تا پایان جنگ 
با هم بودیم، نیز همــه توانش را صرف خدمت به مجروحین 

می کرد.
در اهــواز امکانات نقاهتگاهی را برپــا کردیم و حدود ۵ هزار 
تخــت نقاهتگاهی در تمام ســالن های ورزشــی اهــواز برپا 
کردیم. در اینجا لازم است یادی کنم از شهید سعید چیذری 
که یکی از افراد برجسته بهداری سپاه و مسئول نقاهتگاه ها 
بــود، همچنین یــادی کنم از مرحــوم یزدی کــه از برادران 
بســیجی اهل تهران بود و عمده کارهای اجرایی بهداری در 

اهواز را ایشان انجام می داد.

نقاهتگاه ها
نقاهتگاه اهواز 

ســالن های اســتادیوم اهواز را به صورت نقاهتــگاه درآورده 
بودند. این نقاهتگاه از ششم اردیبهشت با ۴ سالن و ۱۳۹۰
تخــت و با مدیریت بهداری ســپاه و کمک حــدود ۲۸۰ نفر 
نیروی پزشــکی و به خصوص خواهران داوطلب هلال احمر و 

وزارت بهداری و بهداری سپاه تشکیل شده بود.
یکی از سالن ها قبلاً سالن ژیمناستیک بود که در طول جنگ 
صدمه دیده بود، اما کف تمیز سالن و ملحفه های سفید روی 
تخت ها حکایت از زحمات مداوم خواهران داشت. خواهران 
در هــر جای این نقاهتگاه مشــغول خدمات مختلف بودند و 
لحظه ای از کار باز نمی ایستادند. تنها دلخوشی شان این بود 
که بــرادر مجروحی را مداوا کنند و یا غذا در دهان مجروحی 
که خــود قادر به غذا خوردن نیســت بگذارنــد. خواهری به 
نقل از یکی از فرماندهان بســیج اعزامی از تهران می گفت: 

هر وقت به تســبیح در دســتش نگاه می کرد گریه می کرد و 
بــا صدای غمگینی می گفت: این تســبیح را یکی از برادران 
نوجــوان که من فرمانــده اش بودم به من داده بــود و از من 
خواسته بود که حتماً این را در ضریح کربلا طواف بدهم، اما 
مقابل چشمانم ســرش از تنش جدا شد و سر جدا شده اش 
می گفت: خدایا من هم مثل امام حســین(ع) سرم را از دست 

دادم.

کادر و گروه پرستاری خواهران
کلیــه مجروحین اعزامی از منطقه عملیاتی به اهواز و آبادان 

یکی از سالن ها قبلاً ســالن ژیمناستیک بود که 
در طــول جنگ صدمــه دیده بود، امــا کف تمیز 
سالن و ملحفه های سفید روی تخت ها حکایت 
از زحمات مداوم خواهران داشت. خواهران در 
هر جای این نقاهتگاه مشــغول خدمات مختلف 
بودند و لحظه ای از کار باز نمی ایســتادند. تنها 
دلخوشی شــان این بود که بــرادر مجروحی را 
مداوا کنند و یا غــذا در دهان مجروحی که خود 

قادر به غذا خوردن نیست بگذارند.
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می آمدند. به علت محدودیت تعداد برادران در گروه پرستاری 
و به کارگیری آن ها در اورژانس و بیمارســتان های صحرایی، 
حــدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بار خدمات پرســتاری مجروحین در 
اهــواز بر عهده خواهــران ایثارگر بود. شــب و روز آرام و قرار 
نداشتند و برای بهداری جنگ و مجروحین زحمت بسیاری 
می کشیدند، همین طور کادر پرستاری خواهران که در طول 

عملیات ها متحمل سختی های فراوانی می شدند.
تا قبــل از عملیات بیت المقدس گاهی اوقات خانم ها هم به 
خطوط مقدم می رفتند، اما در عملیات بیت المقدس در عقبه 
و در خطوط پشــتیبانی و در شهرها حضور داشتند. حتی تا 
فتح المبین هم برخی از امدادگران خانم در جبهه ها بودند، 
ولــی بعد از عملیات فتح المبین آن ها را ســامان دهی کردند 

که دیگر در خطوط نبرد حضور نداشــته باشــند و تمرکزشان 
بیشتر در عقبه ها باشد.

اساســاً اوایــل جنــگ خانم هــا در خطــوط رزم هــم حضور 
داشــتند، ولی از آن ها خواهش کردیم که به جای حضور در 
محورهــای خطرناک عملیاتی به عقبــه بیایند تا مؤثرتر واقع 
شــوند. واقعاً آن ها نقش بســیار اساســی و تعیین کننده ای 
در کادر پزشــکی، پرســتاری و امدادگری ایفا کردند. درصد 
بالایی از بار خدمات پزشــکی ما در شــهرها و به خصوص در 
اهواز برعهده همین ایثارگران خانم بود. همسرم در عملیات 
بیت المقدس پزشک یار بود و به همراه دو تا از خواهرهایم در 
نقاهتگاه هــا به مجروحین خدمت می کــرد. تمام کادر خانم 
مثل فرشــته ها بر بالین مجروحین حاضر می شــدند و آن ها 
را از لحاظ لباس، نظافت، پانســمان تر و خشک می کردند و 
مراقب بودند تا داروها و غذایشان را به موقع به آن ها بدهند.

از شــاخص ترین خانم های ایثارگری کــه به خاطر دارم خانم 
ســبحانی بود. ایشــان را از کردستان می شــناختم و قبل از 
جنگ بــه ما یاری می رســاند. در عملیات هــای فتح المبین 
و بیت المقدس حضور داشــت. از بیمارســتان نجمیه ســپاه 
می آمد و جزو خواهران ســپاه بود. خیلــی فداکاری می کرد 
و زحمت می کشــید و بســیار هم شــجاع و نترس بود. خانم 
خنجــری هم بود، فکر کنم الان دکترای پرســتاری داشــته 
باشد. ایشــان هم خانم بســیار پر تلاشــی بود و چون مربی 
بود، همیشه با عده زیادی از شاگردانش به منطقه عملیاتی 
می آمد و همراه شــاگردانش شــبانه روز در خدمت رزمندگان 

بود.

مهمترین دستاورد بهداری در عملیات
از مهم تریــن جلوه هــای عملیات بیت المقــدس هماهنگی 
کامل و بی مانند و یکپارچگی و برادروار بین نیرو و یگان های 
ارتش و ســپاه بــود. این یکپارچگی از فرماندهــی قرارگاه تا 
پایین ترین ســطوح رزمی قابل مشــاهده بود. واقعاً همدلی 
و اتحاد و یکی شــدنی بی ســابقه بود و در تمام سطوح جبهه 
متجلی بود. به طور مثال بــرای انتقال برخی مجروحین که 
می بایست بر روی آن ها عمل های خاص و فوری انجام شود، 
از کلیه هواپیماهای نظامی و غیرنظامی اســتفاده می کردند 
و در واقــع پایگاه های هوایــی ارتش کاملاً در اختیار ســتاد 
تخلیه مجروحین بود؛ ازجمله پایگاه هوایی دزفول و دیگری 
پایــگاه هوایی امیدیه. از این محل ها برای انتقال مجروحین 
اســتفاده می کردند. علاوه بر این نیروی هوایی در فرودگاه 
۴۵اهواز با هواپیماهای سی۱۳۰ کار انتقال مجروحین را انجام 
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می داد. در هر پایگاه هوایی بــا همکاری بهداری و عملیات 
نیروی هوایی یک ســتاد تخلیه مجروحین ایجاد شــده بود. 
راه آهن نیز کمک کرد و یک ستاد تخلیه هم در راه آهن ایجاد 
شــد و از قطارهای هلال احمــر (قطار بیمارســتانی) و بقیه 
قطارها برای امداد و انتقال مجروحین استفاده شد. به طور 
کلی می توان گفت که ســامانه امداد و بهداشت و درمان در 

عملیات بیت المقدس به بهترین شکل انجام وظیفه کردند.

وضعیت مجروحین در عملیات بیت المقدس
روایت سردار فتحیان

بیشــترین مجروح را در مرحله ســوم عملیات که چندین روز 
بــا عدم الفتح روبــه رو بودیم و عــراق تهاجم وســیعی را آغاز 
کرده بود، داشــتیم. یعنی وقتی پشت دروازه های خرمشهر 
رسیدیم، گیر کردیم و مجروح زیاد داشتیم. بیشتر گردان ها 
و تیپ هــا آســیب جدی دیــده بودند و اگــر فرمان امــام(ره) 

نمی رســید و آن جلسه در قرارگاه تشکیل نمی شد و فرمانده 
قــرارگاه فرمان امام(ره) را قرائــت نمی کرد، معلوم نبود که چه 
اتفاقــی می افتاد. بــا فرمان امــام همه مکلف شــدند با هر 
امکاناتــی که دارند بروند و خرمشــهر را آزاد کنند. در مرحله 
چهارم عملیات با وجود خســتگی بسیار و سنگینی مراحل و 
آمار بالای مجروحین، با فرمان امام(ره) روحیه تازه ای در همه 
رزمندگان ایجاد و با کمک خداوند خرمشهر آزاد شد. من آن 

پیام را باعث آزادی خرمشهر می دانم.
امام بعد از هر عملیاتی از نیروهای حاضر در جهاد و عملیات 
قدردانــی می کردند اما این بار پیام و دعای ایشــان شــور و 
شــعفی وصف ناکردنی در بین رزمندگان و فرماندهان ایجاد 
کــرد. طبق سلســله مراتب، در قرارگاه مرکزی کربلا جلســه 
گذاشــته بودند و قــرار بود پیام امــام(ره) را بــرای فرماندهان 
بخوانند. حضرت امام(ره) فرموده بودند که همه ملت منتظرند 
که خبر آزادی خرمشهر را بشــنوند و شما با هر امکاناتی که 

دارید تلاش کنید تا این هدیه را به ملت بدهید.
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در مرحلــه چهارم این عملیات چیزی حدود ۱۹ هزار اســیر 
گرفتیــم، در حالی که مجمــوع کل نیروهای مــا در عملیات 
نصف نیروهای اســیر عراقــی هم نبود. واقعــاً فقط با دیدن 
آن صحنه ها مشــخص می شود که خرمشهر را خدا آزاد کرد. 
امام(ره) در مرحله آخر عملیات تمام رزمندگان و کادر درمانی 
پزشــکان و پرســتاران را دعا فرمود و از آن ها قدردانی کرد و 

دعای ایشان تمام خستگی و زحمتشان را جبران کرد.

عملیات بیت المقدس
روایت دکتر احمدیانی

عملیــات بیت المقدس اگرچه شــیرین تر و عظیم تر و خیلی 
موفقیت آمیزتــر بود و خیلی به کام مان شــیرین آمد، اما من 
فکر می کنــم همه زحمتش در فتح المبین بود، فتح المبینی 
که برادر محســن به من گفته بود باید برای ۱۲ هزار مجروح 
آمادگی داشــته باشــیم. حدود هجده روز به عملیات مانده 

بود که من به او گفتم: برادر محســن ۱۲ هزار کیســه شــن 
هــم آدم بخواهد جا به جــا کند، برنامه ریــزی و امکانات زیاد 
می خواهد، تو الان به من می گویی که برای ۱۲ هزار مجروح 
خــودت را آماده کن! خب زودتر می گفتــی. ولی دیگر آمده 
بودیــم و چاره ای غیر از آن بود. آقــای دکتر رجایی عزیز بود 
که کمک مان کرد، واقعاً انســانی فوق العاده اســت. بســیار 
خوب کار می کرد. شاید بالای هشتاد نود درصد از کارهایش 
بی خبر بودم، اما همیشــه ما را شارژ می کرد و باعث می شد 

هیچ نگرانی ای از بابت امکانات نداشته باشیم. 
 در بیــت المقدس کارهــای زیادی انجام شــد، به خصوص 
کارهــای جدید، یکی از آن ها تریاژ بود که ما در بیمارســتان 
شــهید کلانتری در فتح المبین انجــام می دادیم. تریاژ برای 
اولین بار تریاژ توســط یک پزشــک ارتوپد اصفهانی به اســم 
آقای دکتر تدین مطرح شد. من ایشان را یک بار دیده بودم. 
به هر حال شیفته ایشان شدم. آدم خوب و زحمتکشی بود. 

۴۷گفت من می خواهم این کار را بکنم و کرد. 
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در عملیــات فتــح المبین بیمارســتان صحرایــی راه اندازی 
کردیــم. کــه واقعــاً فوق العاده بــود، یکــی از بهتریــن این 
بیمارســتان ها کانکس هایی بــود که در لا بــه لای تپه ها زده 
بودیم، آن قدر محیط سبز و زیبا بود که وقتی می رفتم آن جا، 
بــا بچه هــا و جراح ها شــوخی می کردم و گفتم: بــد نگذرد! 

آوردیمتان سیزده به در البته ممکن است توپ هم بخورید.

اقدامات بهداری در مرحله آخر: آزادسازی خرمشهر
برای مرحله اول و بخشی از مرحله دوم از همان اورژانس های 
شــرق رودخانه کارون استفاده شــد و مجروحین برای ادامه 
درمــان به بیمارســتان صحرایی دارخوین (انــرژی اتمی) و 
بیمارستان های شهرهای اهواز و آبادان منتقل می شدند. به 
علت بعد مسافت در ادامه مرحله دوم، می بایست اورژانس ها 
به جلو منتقل می شدند. از آنجاکه امکانات ساخت اورژانس 
بلوکی و ســوله ای وجود نداشت و از طرفی به علت در گیری 
واحدها مهندسی در خاکریز زدن و جاده سازی شرایط برای 
ســاخت اورژانس مهیا نبود، از چادرهــای گروهی به عنوان 
اورژانس اســتفاده شد. بهداری تیپ امام حسین(ع) و نجف و 

کربلا و ۲۷ رسول الله از پیشتازان این الگو بودند.
بلافاصلــه بعــد از مرحله دوم، مرحله ســوم شــروع شــد و 
فرصتی برای اقدام وجود نداشــت، بنابراین بهداری تیپ ها 
از همان امکانات اســتفاده کردند. بــا توقف عملیات در این 
مرحله فرصتی برای تجدیــد قوا و انجام اقدامات لازم فراهم 
شــد. بهداری تیپ امام حسین(ع) اورژانس ســوله ای زد و با 
عقب نشــینی ارتش عــراق از محور شــمالی عملیات، جاده 

اهواز خرمشهر باز شد.

اهم اقدامات بهداری در سطح قرارگاه عملیاتی کربلا
تا شروع عملیات آزادسازی خرمشهر

تخلیه مجروحین ســرپایی از طریق جاده اهواز خرمشهر ● 
به بیمارستان های اهواز 

ایجاد واحد جراحی سیار در نزدیکی پادگان حمید برای ● 
مجروحین بدحال در محور جفیر و طلاییه و کوشک

انتقال مجروحین بدحال با هلی کوپتر به بیمارستان های اهواز ● 
تبدیــل اورژانس تیپ محمد رســول الله(ص) بــه اورژانس ● 

مادر بــرای پذیرش کلیه مجروحین خط دفاعی شــمال 
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خرمشهر
ســاخت اولیــن اورژانس ســوله ای جنگ در کنــار دژ بزرگ 
خرمشهر (پشت این دژ جاده ای ساخته شد که بعداً به جاده 

شهید صفوی معروف شد.) 
حضــور بهداری قرارگاه فجر با مســئولیت بــرادر داوودزاده، 
مســئول بهداری جبهه شــوش تا عملیــات فتح المبین، در 
منطقه بالای پاســگاه زید تا کوشــک و ایجاد پســت امداد و 
اورژانس برای یگان های قرارگاه فجر (تیپ امام رضا(ع)، تیپ 

امام سجاد(ع)، تیپ ۱۷ قم و...) 
همچنین

کار بیمارســتان دارخوین تا حدودی سبک شد و تعدادی از 
جراحان و پزشــکان مجرب بــه اورژانس های صحرایی رفتند 

و به عنوان مسئول تریاژ به خدمت داوطلبانه ادامه دادند.
مســئولیت عملیات آزادسازی شــلمچه تا خرمشهر را به دو 
قــرارگاه نصر و فتح واگذار کردند. خــط حد این دو قرارگاه و 
یگان هــای آن ها بین جاده خرمشــهر و دژ مرزی بود پس به 
صلاح نبود که با توجه به کمبود امکانات ســاخت اورژانس، 
یگان ها به صــورت مجزا اقدام به ســاخت و تجهیز اورژانس 
بکننــد. تصمیم شــد که هر کدام از قرارگاه هــای نصر و فتح 

اقدام به ساخت اورژانس سوله ای با حداقل ۱۴ تخت کرده و 
به عنوان عمل کلی مجروحین را پذیرش کنند.

با نظــر فرماندهی قرارگاه مرکزی و نظر مســئولین بهداری، 
این دو اورژانس در کنار هم و در مجاورت دژ خرمشهر ایجاد 
شــد. دکتر طهماسبی، از پزشکان ســپاه و مسئول سازمان 
بهداری ایلام، به عنوان مســئول فنی هــر دو اورژانس امور 

تخصصی را هدایت می کرد. 
محــل اورژانس محمــد رســول الله(ص) به عنوان پــد مرکزی 
هلی کوپتــر، مجروحیــن بدحال ایــن مرحلــه از عملیات را 
تخلیــه  کرد. در این مرحلــه از عملیات بهــداری یگان ها در 
قالب اورژانس یا پســت امداد تقویت شــده و به صورت سیار 
در محدوده یگان خود مشــغول خدمات رسانی به مجروحین 
شــدند. امکانــات پســت امداد و تجهیــزات و دارو را پشــت 
وانت ها قرار داده و همراه با آمبولانس در محل های مناســب 
مجروحین را مداوا کرده و برای ادامه درمان به اورژانس مادر 

منتقل می کردند.
از دیگر اقدامات ماندگار این عملیات احداث اورژانســی در 
نزدیک تریــن فاصله از خرمشــهر بود. چون اتــاق عمل هم 
داشت، تقریباً در حکم یک بیمارستان صحرایی و نامش هم 
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شهید کلاهدوز بود.

روز سوم خرداد
روایت سردار فتحیان

صبح روز سوم خرداد به اورژانس شهید کلاهدوز رفتم و دیدم 
یکی از رفقای قدیمی ام به نام میثم با موتور به داخل اورژانس 
آمده. گفتم: حاج میثــم کجایی؟ گفت: آمده ام کمک حاج 
قاســم ســلیمانی. میثم معاون عملیات منطقه سیســتان و 
بلوچستان و کرمان بود. گفتم: خدا خیرت بدهد. حاج میثم 
آن روز خیلی ســرحال بود و حال و هوای خاصی داشت. دو 
ســاعت بعد ایشــان را به اورژانس آوردند. شهید شده بود. با 
موتور رفته بود خرمشــهر و با تیر مستقیم به شهادت رسیده 
بود. ایشــان در این عملیات جانشــین حاج قاســم بود و در 
مدت کوتاهی هم که حاج قاسم مجروح بود، تیپ را هدایت 

می کرد. این تلخ ترین خاطره ام از این روز است.
 خاطــره شــیرینم اما این اســت که پس از اینکه خرمشــهر 
آزاد شــد، بــا موتور به این شــهر رفتــم. بســیجی ریز اندام و 
سیاه چرده ای را دیدم که تعداد زیادی اسیر گرفته و با خودش 
به پشت خط می برد. اســلحه را هم روی کولش گذاشته بود 
و عراقی های درشت اندام و هیکلی را به صف جلوی خودش 
راه می برد. ایســتادم و گفتم: برادر رزمنده خســته نباشید. 
با حالت خاصی گفت: صدام خســته اســت. گفتم: از کجا 
آمدی؟ گفت: از کهنوج کرمان. دقیقاً همشهری شهید میثم 
بود. گفتم: اســمت چیســت؟ گفت: محمد حسین. گفتم: 
چند ســال داری؟ گفت: پانزده ســال. گفتم: کلاس چندم 
هســتی؟ گفت: اول دبیرســتان. گفتم: چــرا آمدی جبهه؟ 
گفت: مگر شــما حرف های امام را گوش نمی دهی؟ ایشان 
فرمودند رفتن به جبهه از اوجب واجبات است، من هم آمدم. 
گفتم: چطور این ها را اســیر کردی؟ چند تا هستند؟ گفت: 
ســیزده تا. در یک ســنگر اجتماعی در خرمشهر جمع شده 
بودنــد، من هم چند تا تیر هوایی زدم، بیرون آمدند. بعد هم 
خلع سلاحشــان کردم و بهشان گفتم به ستون یک پشت سر 

هم راه بیفتید. می خواهم ببرم و تحویلشان بدهم.

در آن عملیات آنقدر اســیر زیاد بود که ما حتی ماشین برای 
انتقال آن ها نداشــتیم. آن وقــت یک نوجوان پانزده ســاله 
کهنوجی با آموزه های اســلام و قــرآن و کلام امام(ره) به کجا 
رسیده بود که چنان اتکای به نفس و با شخصیتی که به اوج 
کمال رســیده بود، ســیزده عراقی را که از سرباز تا درجه دار 
نظامی در میانشــان دیده می شد، اســیر کرده بود و در یک 
مسیر طولانی بدون اینکه ترس و واهمه ای به خود راه بدهد 
آن ها را می برد. به هر حال، آرام به او گفتم: حالا فشنگ هم 
داری؟ گفت: نه، تمام شــده است. این خاطره را بارها برای 
بچه های بســیجی تعریف کرده ام. امــام(ره) از جوانان ما چه 
ســاخته بود که حتی در دور افتاده تریــن و محروم ترین نقاط 
ایران نوجوانان و جوانان دلیری برای انقلاب و اسلام پرورش 

پیدا کرده بودند.

عملیات بیت المقدس
روایت برادر کشفی

بــا مجید عراقی زاده، هماهنگ کردم و روز عملیات، از پل نو 
و از درون نخل ها رفتیم. هیچ آدم زنده ای در مســیر ندیدیم. 
فقــط مثل گونی های روی هم ریخته کشــته عراقی ها بود. به 
پشــت گمرک رسیدیم، که فقط تجهیزات و تأسیساتش باقی 
مانده بود. پنجاه متر بعد از گمرک، با حســین لشتغانیِ خدا 
بیامرز و راننده ها، چهار تا تویوتای ســفید خوشگل غنیمت 
برداشتیم و برای اورژانس آوردیم. قرار شده بود همۀ نیروهای 
عمل کننده به خرمشــهر بیایند، پس باید سریع یک جایی را 
برای اورژانس پیدا می کردیم. چون بچه ها در آن بیابان  و زیر 

آتش و بمباران، حتماً که به شدت مجروح می شدند.
مجیــد (شــهید عراقــی زاده) آدم خیلــی باهوشــی بــود. 
مســیریابی را خوب می دانســت و مختصات و زوایا را اشتباه 
نمی کرد. از پشــت گمرک با حســین تماس گرفتم و گوشی 
را دادم بــه مجید. روی مختصات به حســین توضیح داد که 
از کجــا آمده ایم. ظاهراً حســین و بقیه هــم از همان جا وارد 
شهر شدند. حسین اولین نفر از فرمانده لشگرها بود که وارد 

خرمشهر شد.
بــه هر حال ما باید یک جای دنج و مناســب بــرای اورژانس 
پیدا می کردیم. یک سنگر دلاور و خنک مال فرماندهان رده 
بالای عراقــی پیدا و آنجا را اورژانس کردیــم. بعد هم گفتیم 
نصف نیروهای بیمارستان اعم از دکتر خدارحمی و بچه های 
نجف آباد بیایند که آمدند. در همان گمرک بچه ها را مســتقر 

کردیم.
بعــد با مجیــد رفتیــم ببینیم در شــهر چه خبر اســت. وارد 

اول  گفــت:  هســتی؟  چنــدم  کلاس  گفتــم: 
دبیرســتان. گفتم: چــرا آمدی جبهــه؟ گفت: 
مگر شــما حرف های امام را گــوش نمی دهی؟ 
ایشان فرمودند رفتن به جبهه از اوجب واجبات 
است، من هم آمدم. گفتم: چطور این ها را اسیر 

کردی؟ چند تا هستند؟ گفت: سیزده تا.
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مســجد جامع شدیم و دیدیم گنبد سوراخ سوراخ شده و یک 
طرفش کلاً پایین آمده اســت. اصلاً نمی دانم چرا مسجد را 
خراب نکرده بودند؛ شــاید به دلیل اعتقاداتشان بود یا چیز 
دیگر. مجید ایســتاد به نمــاز. گفتم: اینجا چــه موقع نماز 
اســت؟! گفت: نماز شــکر اســت. گفتم: خمپاره می زنند، 
تلف می شــوی. گفت: نه اینجا دیگر امن است، اگر قرار بود 
خراب بشود تا حالا شده بود. گفتم: وضو داری؟ گفت: نماز 
شــکر دیگر وضو و پوتین درآوردن و این ها نمی خواهد! پس 

همین طوری ایستادیم به نماز و نیت شکر هم کردیم.
بعد برگشــتیم بــه اورژانس مان. دیدیم که یــک تخته چوبی 
نصب کرده انــد و روی آن نوشــته اند «اورژانس لشــگر امام 
 «HOSPITAL»حســین(ع)» دکترها هم زیرش نوشته بودند
مجروحیــن خودمان دو تا بیشــتر نبودند. عراقی ها  بیشــتر 

زخمــی شــده بودنــد. می آوردندشــان آنجــا و پزشــکان 
مداوایشــان می کردند. ســنگر دیگر کم کم از حالت مقر 

فرماندهی بیرون آمده بود و شده بود اورژانس. 
حســین ما را دیــد. گفتــم: دیدی؟ اینجــا بهداری 

درســت کردیم. تابلو هم زدیم. مشکلی هم ندارد. 
آمبولانس هایی هــم که بهت قــول دادم تأمین 

کردم. می روم به بیمارســتان سری بزنم. آمدم 
دیدم، هلی کوپتری نشسته و مجروح هم کم  

و بیش داریم. چون کنار جاده بودیم، همۀ 
مجروحیــن را می آوردنــد آن جا. ازجمله 
کسانی که در این اورژانس مجروح شد، 

دکتر کشفی بود. 
مجروحیتــش به ایــن ترتیــب بود که 
حســین به ما گفته بود اگر ماشین کم 
کنید.  اســتفاده  کمپرســی  از   آوردید 
دکتــر کشــفی می خواســت مجــروح 

را ببــرد بگــذارد درون کمپرســی کــه 
درکمپرســی رها شده بود و خورده بود به 

سرش. می گفتند ضربۀ مغزی است و دارد 
شهید می شــود. فوراً دکتر را گذاشتیم توی 

یکی از آن ماشــین های غنیمتی و با ســرعت 
رساندیمش به بیمارســتان گلستان اهواز. وقتی 

برگشــتم گفتم: نگران نباشــید دکتر حالش خوب 
اســت. چون همه می خواستند اورژانس را خالی کنند 

و بروند دنبال دکتر کشفی. 
ما از شــروع عملیات از نظــر تجهیزات و امکانــات، نزدیک 
۱۱۳ دستگاه آمبولانس و وسایل نقلیه، یک گردان امدادگر 
بــه اضافۀ ۸۰ نفر نیــروی متخصص و بهیار و پزشــکیار، و ۲

واحد بیمارستان، یکی در شهرک دارخوین برای مرحلۀ اول 
و دیگری بیمارستان پشت جادۀ خرمشهر، برای مرحلۀ آخر 

(که مرحلۀ سوم یا چهارم می شود) داشتیم.
پزشــکان مان شــامل این افراد بود: دکتر 

غفوری،  دکتــر  نجات بخش؛ 
بهداری  شبکه  رئیس 

آن زمان؛ دکتر 
عطــاری، 

رئیس 

بهداری وقت؛ دکتر 
کل  رئیــس  صحــت، 
جراحان کشــور و دو دکتر بیهوشی، 
داخلــی و قلب. مثل اکیــپ کامل یک بیمارســتان در 
مرکز یک اســتان بودیم، منتها در بیمارستان صحرایی 
در یــک منطقه عملیاتی خدمــت می کردیم. دو تا تیم 
داشتیم؛ یک تیم استراحت و یک تیم کار می کرد. هر دو در 

این دو بیمارستان تا مرحلۀ آخر کار کردند.
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بعــد از پایــان عملیــات و فتــح خرمشــهر، تا زمانــی که در 
منطقه بودیم، در خود خرمشهر یک اورژانس مادر داشتیم. 
بیمارســتان را هم تبدیــل کردیم به یــک اورژانس بین راهی 
که یک اکیــپ کامل پزشــکی به جز 
همیشــه  تخصصی،  کادر 
آنجــا بــود. در حین 
دو  هم  عملیات 
اورژانس  تا 
د  یجا ا

؛  یــم د کنار کر یکــی 
پاسگاه حســینیه و یکی هم بین 
پاســگاه زید و جــادۀ اهواز خرمشــهر. 
دو تا پست امداد هم پشــت دژ عرا قی ها داشتیم که می شد 
پاســگاه زید. در عقبه هم اورژانس داشتیم. بعد هم که وارد 
خرمشــهر شــدیم، برای نیروهای پراکنده، دو تا پست امداد 
زدیم؛ یکی کنار پل اروند و یکی هم در خروجی شهر. حدود 
۳۵۰ نفر راننده داشتیم. برای هر آمبولانس دو راننده در نظر 
گرفته بودیم و در هر آمبولانس یک امدادگر همیشــه مستقر 

 بــود. اینجا دیگر تعاون تقریباً پا گرفته بود و تخلیۀ شــهدا به 
عهدۀ آن ها و تخلیۀ مجروحین عملیات به عهدۀ ما بود. 

بــه طورکلی در عملیات بیت المقدس حدود ۶۸۰ نفر نیروی 
تخصصی، امدادگر، راننده و تخلیه گر و در حد یک تیپ نیرو 
داشــتیم. در چند مرحله از عملیــات ۱۰ درصد نیروها را به 
صورت مجروح و شــهید از دســت دادیم و حــدود ۱۰ تا ۱۵

درصد هم ریزش نیروهای بریده و خسته را داشتیم.

روزهای عملیات بیت المقدس
روایت دکتر شهرزاد

دستیار سال چهارم بیماری های داخلی اعزامی از اصفهان 
بودم که به وسیله ستاد مشترک امداد و درمان به منطقه 
اعــزام شــدم. این ســتاد ترکیبــی از نمایندگان 
جهــاد و بهــداری ســپاه و بهداری اســتان و 
دانشــکده پزشــکی بود. با وجــود اینکه در 
شهر نیاز به پزشــک وجود داشت و خیلی 
از پزشــکان صرف نظر از ایــن نیاز، برای 
بهره برداری های مادی بیشتر در شهرها 
می ماندند، هدف ما از ترک شهر و رفتن 
بــه جبهه خدمت به مجروحینی بود که 
جان خود را در طبق اخلاص قرار داده 
بودند. بدون شک اولین اثری که اعزام 
نیروها به جبهه دارد ساخته شدن خود 
نیروهاســت. در زمانی که به قول امام(ره)
همه اســلام بــا همه کفــر در جنــگ بود، 
بهتریــن فرصت بود که مــا در این صحنه های 
ایثارگرانه شــرکت کنیم و درواقــع آن واقعیت هایی را 
که در صدر اســلام اتفاق افتاده بود به چشم خود ببینیم. 
فکر می کنم این کم ترین خدمتی ســت که یک پزشک که با 
امکانات ایــن مملکت و این مردم مســتضعف تخصص پیدا 
کرده، می تواند انجام دهــد. خصیصه ایدئولوژیک جنگ بر 
روی تمام آحاد ملت اثر گذاشته بود و در واقع این جنگ یک 
جنگ دولتی نبود، جنگ اســلام و کفر بــود. تمام مردم در 
تمام صحنه ها دخالت داشتند و خواهران و برادرانی که غالباً 
داوطلب بودند، برای پیشــبرد اهداف اســلامی در جبهه ها 
شــرکت کردنــد. به همین دلیــل کارآیی جبهه ها در ســطح 
خیلی بالایی بود، چون مســائل مادی و یک سری تشریفات 
اداری و این ها به طور کلی مطرح نبود و همه خود را موظف 

می دیدند که در این حرکت شرکت کنند.
۵۳وقتی روحیه عالی مجروحین را که با ســخت ترین جراحات 
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می خواستند به جبهه بازگردند می دیدیم به جز اینکه معتقد 
شویم این اعجاز است که ما را از فرهنگ منحط شاهنشاهی 
به این حال فعلی متحول کرده چاره دیگری نداشــتیم. مثلاً 
بــرادر مجروحی از درجــه داران گارد جاویدان بود، می گفت 
این فقط معجزه است که اویی آموخته فرهنگ مربیان کره ای 
و اســرائیلی بود، چنان تغییر کــرده که تمام تخصصش را در 
خدمت اسلام قرار داده است. یا یکی دیگر از مجروحین که 
برادر بزرگش شــهید شــده و خودش با موج انفجار از ناحیه 
کمر صدمه دیده بود. ترکشــی هم به ســرش خورده بود، با 
این حال تنها آرزویش بازگشت مجدد به جبهه ها بود. این ها 
را به جز اعجاز خداوندی به چیز دیگری نمی شود شبیه کرد.

تغییر راهبرد مداوای مجروحان توســط پزشکان در 
دفاع مقدس

از بیان سرلشکر سید رحیم صفوی دستیار و مشاور 
عالی فرمانده معظم کل قوا

عملیات بیت المقدس در ســال ۱۳۶۱، منجر به آزادســازی 
شــهر خرمشــهر شــد. این عملیات سی و شــش سال قبل 
توســط رزمنــدگان در ماه مبــارک رجــب و با اعــلام رمز یا 
علی بن ابی طالــب(ع) بــا حضور آیت الله مشــکینی و آیت الله 
صدوقی در قرارگاه مشترک آغاز شد. در عملیات بیت المقدس 
حدود صدهزار نفر از نیروهای مردمی، ارتشــی، ســپاهی و 
جهادســازندگی مشارکت داشتند. این عملیات بیست و پنج 
شــبانه روز (از دهم اردیبهشــت ماه تا ســوم خرداد) به طول 
انجامید. وقتی به خرمشهر رسیدیم، تنها از آن شهر ۱۰ هزار 

عراقی به اسارت درآمدند.
در ایــن بین نقش جامعه پزشــکی در عملیات بیت المقدس 
حائــز اهمیت اســت. آن ها چندیــن اورژانس و بیمارســتان 
صحرایــی برای اجــرای عملیــات بیت المقدس ســاختند و 
عزیزان جامعه پزشــکی، یعنی پزشــکان و پیراپزشــکان، در 
ایــن اورژانس ها و بیمارســتان ها حضــور پیــدا کردند. این 
بیمارســتان ها در نزدیکی مناطق عملیاتــی و خطوط مقدم 
ساخته شــده بود، به طوری که یک مجروح در فاصله زمانی 

کمتر از یک ساعت به بیمارستان رسانده می شد.
حماسه بزرگی که پزشکان در دفاع مقدس آفریدند این بود که 
به جای اینکه مجروح به نزد دکتر برده شود، پزشکان از تهران 
و دیگر شــهرها به مناطق جنگی آمدند و خود را به  قدری به 
رزمندگان نزدیک کردند که بتوانیم کمترین تلفات را بدهیم. 
همچنین در بســیاری از بیمارســتان ها، عمل های جراحی 
پیچیده ای انجام شد و بسیاری از مصدومان شیمیایی در آن 

بیمارستان ها مورد مداوای اولیه قرار گرفتند.
پس از برآوردهایی که در اتاق فرماندهی بهداشــت و درمان 
جنگ (بهداری رزمی) از تعداد مجروحین و شهدای احتمالی 
بــه عمل آمد و آمادگی لازم در اورژانس ها و بیمارســتان های 
صحرایــی و عقبه در اهواز ایجاد شــد؛ انجام تخصصی همه 
ایــن امور، متکی به پزشــکان و پیراپزشــکانی بــود که تحت 
عنوان «پزشــکان اضطراری و یا پزشــکان کیف به دســت» از 
نقاط مختلف کشــور برای انجام این عملیات در پســت های 
امداد و اورژانس ها و بیمارستان های صحرایی و عقبه حضور 
پیدا کرده بودند. اهمیت مدیریت بهداشــت و درمان و نقش 
جامعه پزشــکی ایثارگر در نبرد آزادسازی خرمشهر همپایی 

بهداری در عملیات بیت المقدس است. 
نقش بســیجیان اقشــار مختلــف، ازجملــه قشــر ایثارگر و 
متخصص پزشــک، در آزادســازی خرمشــهر همــواره نقش 
بی بدیلی بوده و این امر بر همگان مبرهن اســت. اما مهم تر 
از آن، تــداوم این خدمت ایثارگرانه در طــول دفاع مقدس و 
پس از آن اســت. هنوز هم ایثارگری پزشــکان و پیراپزشکان 
بــا همت و جدیت و در ســطح کیفیت بالاتــری وجود دارد و 

ایثارگری بسیج جامعه پزشکی تداوم دارد. 

شرحی از مداوای مجروحان آزادسازی خرمشهر
روایتی از دانشجوی پزشکی دیروز و پزشک امروز

ســید نظام الدیــن طباطبایــی؛ عضو بســیج جامعۀ 
پزشکی تهران بزرگ

سید نظام الدین طباطبایی؛ عضو بسیج جامعۀ پزشکی تهران 
بزرگ ازجمله پزشــکان و امدادگرانی اســت که در روز ســوم 
خرداد در قالب تیم دانشــجویان پزشــکی به عنوان امدادگر 
در بیمارســتان های صحرایی که برای عملیات بیت المقدس 
راه اندازی شده بودند در خرمشهر حضور داشت و به مداوای 
مجروحان می پرداخت. در ادامه روایت ایشــان را از خدمات 

پزشکی در عملیات بیت المقدس می خوانید.
جانفشــانی های رزمندگان اســلام به ویژه جامعۀ پزشکی در 
فتح خرمشــهر نقطه عطفی در دوران دفاع مقدس به شــمار 

حماســه بزرگی که پزشــکان در دفــاع مقدس 
آفریدند ایــن بود که به جــای اینکه مجروح به 
نزد دکتر برده شود، پزشــکان از تهران و دیگر 
شهرها به مناطق جنگی آمدند و خود را به  قدری 
به رزمندگان نزدیــک کردند که بتوانیم کمترین 

تلفات را بدهیم.
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مــی رود کــه در آن جامعۀ پزشــکی نیز در بیمارســتان های 
صحرایی و پســت های امدادی اســتقرار داشت و با جدیت و 
فداکاری به مداوای مجروحان می پرداخت. این افراد (گروه 
پزشــکی)، نیروهایی بودند که شــاید به فاصله کوتاهی قبل 
از شــروع عملیات، به بیمارستان های صحرایی و پست های 
امداد و اورژانس ها اعزام می شــدند و در آنجا خدمات بزرگی 

را رقم می زدند.
روزهــای عملیــات بیت المقــدس و هنگامۀ فتح خرمشــهر 
مصادف با دوران دانشجویی ما بود و با هم کلاسی های خود 
و در قالــب تیمی دانشــجویی بــه عنوان امدادگــر در جبهه 
حضور پیــدا کردیم؛ برای یــک عملیات بــا هماهنگی تیپ 
انصار همدان، گروه ما که همگی پزشک و پیراپزشک بودیم، 
با اتوبوسی بدون اســتتار وارد منطقه  شدیم، زیرا از وضعیت 
آنجا هیچ شــناختی نداشــته و از خطرات آن غافل بودیم. ما 
در پســت امدادی نزدیک خط مقدم مستقر شدیم. نزدیکی 
این پســت به خط به حدی بود کــه در صورت وقوع حملات 
شیمیایی خطر آن می رفت که با نسیم ملایمی تمامی منطقه 
به وسیلۀ گاز شیمیایی آلوده شود. این در حالی بود که در آن 
پست به مداوای مصدومان شیمیایی می پرداختیم. بسیاری 
از پزشکان و امدادگران در نتیجۀ تماس با آن مصدومان دچار 
مصدومیت های شیمیایی شدند. با این وجود همین پزشکان 
و امدادگران مصدوم در روز عملیات خدمات بســیار شایانی 
انجام دادنــد. از آن دوران چیزی که برای مــا در یادهایمان 
حک شد، شهادت دوستانی بود که همزمان با ما در عملیات 
شرکت داشــته و در کنار ما به شهادت رســیدند. بسیاری از 
آن ها ازجمله شــهید دکتر شــهریاری هم دوره و از دوســتان 
نزدیک من در دوران دانشــجویی بود که در حین آزادســازی 

خرمشهر به شهادت رسید.

بهداری رزمی در هنگامه آزادسازی خرمشهر
روایت حسینعلی امیری

مــن این توفیــق را داشــتم کــه در عملیات فتح خرمشــهر 
شــرکت کنم. نیروهای بهداری در این عملیات نقش بســیار 
مؤثری داشــتند. بهداری دو دســته نیرو داشت؛ تعدادی در 
داخــل گردان هــا بودند کــه امدادگر نام داشــتند، تعدادی 
هم در بیمارســتان های صحرایی بودنــد. در اصل نیروهای 
بهداری همه جا بودند؛ هم پشــت خــط و هم در خط مقدم. 
نیروهــای بهداری بعضــاً کیف های امدادی بیــن رزمندگان 
توزیع می کردند. داخل این کیف ها از نکات آموزشــی گرفته 
تــا پد شــکمی موجود بــود و توضیحات جالبی هم داشــتۀ 

این توضیحات روی دســتمال هایی بود که بعداً به دســتمال 
ســه گوش معروف شــدند. مــا پزشــکانی را داشــتیم که در 
بیمارستان های شهرهای بزرگ مثلاً اصفهان، دارای کسوت 
و شــهرتی بودند، اما به صورت داوطلب و در قالب نیروهای 
بســیجی آمده بودنــد و در خط مقــدم مانند یــک امدادگر 

همگام رزمنده ها کار می کردند.
به طور کلی نقش بهداری در جنگ واضح و روشــن اســت. 
هیچکــس نمیتوانــد تــلاش مخلصانــه آن ها را انــکار کند. 
فرماندهــی در جنــگ نداریم که حداقل چند بــار مجروح و 
زخمی نشــده باشد. امروز بسیاری این فرماندهان با صحت 

و سلامت کار و مسئولیت دارند و مشغول فعالیت هستند. 

بیت المقدس گلستانی بود که نهادش به وسیله 
بچه هــای بهداری لشــگر و بچه هــای بهداری 

مناطق پایه ریزی شد.
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سرعت و دقت بهداری در عملیات بیت المقدس
روایت دکتر احمدیانی؛ مســئول بهداری ســپاه در 

عملیات بیت المقدس 
از بین عملیات هایی که من در خدمت دوستان بودم، به نظرم 
خدمات عملیات بیت المقدس بســیار وسیع و خوب بود؛ به 
علت اینکه همه کارهایش در عملیات فتح المبین پایه گذاری 
شــده بود بنابراین انجام کارها خیلی آسان بود. در عملیات 
فتح المبین ســختی های زیادی داشتیم و هرچه در عملیات 
فتح المبین بــودۀ نوآورانه بود. آن نوآوری ها را جزو افتخارات 
کاری خودم می دانم و به جای اینکه شکسته نفســی کنم، با 
ســربلندی می گویم که این شیوه کارم بود که همه ابتکارات 
در واحدهــای مختلــف و در نقطه به نقطه بهــداری از خود 
تشکیلات و جبهه ها می جوشید و این طور نبود که مرکزیتی 
یک چیزی را ابداع کند و بفرستد و بقیه فقط مجری باشند. 

برای همه این حرف ها دلیل و مدرک دارم.
ما بــه فاصله های خیلی کوتاه جلســه می گذاشــتیم و همه 
بهداری هــای مناطق را جمع می کردیم و می خواســتیم که 
ابتدا بچه هــا یکی یکی مســائل و مشکلاتشــان را در حوزۀ 
مسئولیتشــان در منطقه یا لشگر بگویند، و بعد هر کس باید 
هر کار جدید و نوآورانه ای که کرده بود می گفت. شــاید یکی 
از بهتریــن و زیباترین صحنه هایی کــه در ذهنم دارم همین 
باشــد. به آن افتخار می کنم و معتقدم کــه نقطۀ قوت کار ما 
بود. در هر جلسه شخصاً بیست سی نکتۀ تازه یاد می گرفتم. 
بعد از هر جلســه تجربیاتــی را که قابلیت تعمیم داشــتند، 
اعــلام می کردیم تا همه انجام دهند. درمجموع اگر بخواهم 
بیت المقدس را وصف کنم، بیت المقدس گلســتانی بود که 
نهادش به وسیله بچه های بهداری لشگر و بچه های بهداری 

مناطق پایه ریزی شد. 

یک خاطره
شــاید کمتر از بیست روز به عملیات مانده بود. برادر محسن 
(فرمانده ســپاه) مرا صدا کرد و گفت: پس فردا بیا دارخانه، 
آنجا خانه ای ست و قرارگاه ماست. به آقای دکتر منافی، وزیر 
بهداشــت، هم گفته ام بیاید. برادر محسن به طور خصوصی 

من و آقای دکتر منافی را به اتاقی برد و یک نقشه مقابل مان 
گذاشــت. گفت یک عملیات بزرگ و سراسری داریم و حدود 
۱۲ هزار مجروح را پیش بینی می کنیم، بروید خودتان را آماده 
کنیــد. بهداری تاکنون با این تعداد مجروح احتمالی مواجه 
نشده بود. بزرگ ترین عملیاتش بســتان و طریق القدس بود 
که به طــور محلی بچه های خوزســتان کنترلش کرده بودند 
و ما فقط برایشــان مقداری تدارکات و نیرو فرستاده بودیم و 
کار دیگــری نکرده بودیم. اما چنــان که پیش آمد و در تاریخ 
ذکر شــده است بهداری در بیت المقدس کار وسیع تری را به 

انجام رساند.

یاد دیروز، چراغ راه فرداها
یادداشــتی از ســردار احمد اخوان؛ معاون بهداری 

نیروی زمینی سپاه
«فتح خرمشــهر فتــح خاک نیســت، بلکه فتــح ارزش های 

اسلامی است.» امام خمینی(ره)
عملیات بیت المقدس که به فتح خرمشهر منجر شد، یکی از 
بزرگ ترین عملیات ها بود که با حضور پررنگ جامعۀ پزشکی 
و بهداری و ایجاد یک شــبکۀ منســجم امدادرسانی در دفاع 
مقدس شــکل گرفت. گــروه امداد و انتقــال و درمان جامعۀ 
پزشکی در این عملیات توانستند با کم ترین تجهیزات، تعداد 
زیادی از مجروحین را درمان کنند. در عملیات بیت المقدس 
۱۵ اورژانس، ۳ بیمارستان صحرایی، ۴۵۰۰ نفر امداد رسان 
و ۸ بیمارســتان در مناطق عملیاتی درگیر پشــتیبانی از این 
عملیات بودند. باید با گرامیداشــت یاد و خاطرۀ ارزش های 
ســوم خــرداد و همــۀ افــرادی کــه در گروه های امــدادی، 
بهداشــتی و درمانی عملیات بیت المقدس فعالیت داشتند، 
تلاش کنیم نقش جامعۀ پزشــکی در عملیات بیت المقدس 
را به نســل جوان انتقال دهیم. تا به امروز حدود ۸۰۰ نفر از 
افرادی را که در شبکه های درمان، امداد و انتقال مجروحین 
در عملیات بیت المقدس نقش داشــتند شناسایی کرده ایم. 
متخصصیــن پزشــکی، راننــدگان آمبولانــس، امدادگران و 
بهیاران جزو این گروه های شناسایی شــده هستند. هر کدام 
از ایــن بزرگواران خاطرات زیادی دارنــد. با ثبت و ضبط این 
خاطرات بایــد در ترویج فرهنگ و ارزش هــای دفاع مقدس 

تلاش کنیم. 

عملیات بیت المقدس که به فتح خرمشهر منجر 
شــد، یکی از بزرگ تریــن عملیات ها بــود که با 
حضور پررنگ جامعۀ پزشکی و بهداری و ایجاد 
یک شبکۀ منسجم امدادرسانی در دفاع مقدس 

شکل گرفت.
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از تولد تا ورود به حرفه پزشکی
من متولد ســال ۱۳۳۲ در شهرســتان تویسرکانِ استان همدان هســتم. به دلیل علاقه ای که به رشته پزشکی داشتم، با تلاش و 
پشــتکار در سال ۱۳۵۰ وارد دانشــکده پزشکی و در سال ۱۳۵۷ فارغ التحصیل شــدم. در ادامه قصد داشتم رشته قلب را برای 
تخصص انتخاب کنم، اما به توصیه دکتر سپیدپر که آن زمان یکی از استادان برجسته قلب بیمارستان قلب شهید رجایی فعلی 
بود، تغییر مسیر دادم و تصمیم گرفتم در رشته جراحی عمومی تخصص بگیرم. دو ماه بعد از این ماجرا، آگهی رزیدنت جراحی 

عمومی دانشگاه ملی سابق، شهید بهشتی فعلی را دیدم و این سرآغاز ورود من به رشته جراحی عمومی بود.

زندگی حرفه ای
از سال ۱۳۴۷ همکاری ام را با ژاندارمری سابق شروع کردم. در سال ۱۳۵۷ به عنوان رئیس بهداری پادگان جلدیان به مدت یک 
ســال در اســتان آذربایجان غربی خدمت کردم و در سال ۱۳۶۲ همزمان با فارغ التحصیلی در رشته جراحی عمومی، در بحبوحه 
جنگ تحمیلی به کردستان منتقل شدم. اواخر سال ۱۳۶۴ به تهران برگشتم و تا سال ۱۳۸۰ که بازنشسته شدم، مسئولیت هایی را 
در سمت های مختلف، ازجمله ریاست بهداری پادگان جلدیان استان آذربایجان غربی، معاونت درمان ژاندارمری سابق، سرپرستی 
بهداری کل، ریاســت مرکز معاینات، معاونت درمان بهداری کل، ریاســت بهداری استان کردستان و ریاست بیمارستان تحت امر 
بهداری را در سنندج بر عهده داشتم. از سال ۱۳۷۰ همکاری ام را با بیمارستان عملیاتی امام سجاد(ع) شروع کردم و این همکاری 

گفتگو با
جراح پیشکسوت بیمارستان امام سجاد(ع) فراجا

دکتر قاسم روح اللهی
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تا قبل از بازنشستگی با حفظ سمت های مختلف اداری ادامه 
داشت و بعد از بازنشستگی هم همچنان ادامه دارد.

عشق به جراحی
رشــته جراحی عمومی تاریخچه ای به قدمت رشــته پزشــکی 
دارد. این رشته مادر سایر رشته های جراحی محسوب می شود. 
تخصص جراحــی عمومی با اندام های شــکمی اعم از مری، 
روده باریک، روده بزرگ، کبد، لوز المعده، کیسه صفرا، مجاری 
صفــراوی و اغلب غــده تیروئیــد ســر و کار دارد. متخصصان 
جراحــی عمومی در بســیاری از مراکز دنیا اولین ســطح ارائه 
خدمــات به بیمــاران تصادفی و اورژانســی هســتند و قادر به 

انجام جراحی های اورژانس رشــته های دیگر ازجمله جراحی 
ارتوپــدی، جراحی زنــان، جراحــی اورولــوژی، و در مواردی 
جراحی های مغز و اعصاب هســتند. بــه عبارت دیگر جراحی 
عمومــی را به این ســبب عمومی خطاب می کننــد که دامنه 
فعالیت این رشــته بسیار وسیع اســت و جراحی همه اعضای 
بدن را در شرایط اورژانسی در بر می گیرد. حضور جراح عمومیِ 
مقیم از ضرورت های مهم هر بیمارستان و مرکز درمانی است. 
این نیاز وقتی بیشتر احساس می شــود که بیماران اورژانسی 
و حادثه دیــده به بیمارســتان منتقل می شــوند و با یک عمل 
جراحی اورژانســی جلوی خونریزی بیمار گرفته شده و بیمار 
از مرگ نجات پیدا می کند. جایی در یک کتاب مرجع پزشکی 
می خواندم که در یک بیمارستان اگر یک جراح عمومی حضور 
داشته باشد، خلاء وجود سایر متخصصین احساس نمی شود.

ویژگی های جراح موفق
یک جراح موفق باید دانش تخصصی و هنر و مهارت حرفه ای 
را توأمان داشــته باشــد. شهامت، شــجاعت و تصمیم گیری 
به موقــع در این رشــته حــرف اول را می زند. جــراح عمومی 
پیوســته در حــال تجربه کــردن و آموختن اســت. به جرأت 
می توانــم بگویم که بعد از ســی و دو ســال جراحــی هنوز با 

حضور جــراح عمومــیِ مقیــم از ضرورت های 
مهم هر بیمارســتان و مرکز درمانی اســت. این 
نیاز وقتی بیشتر احســاس می شود که بیماران 
اورژانســی و حادثه دیــده به بیمارســتان منتقل 
می شوند و با یک عمل جراحی اورژانسی جلوی 
خونریزی بیمار گرفته شده و بیمار از مرگ نجات 

پیدا می کند.
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مواردی مواجه می شــوم که قبلاً هرگز تجربه نکرده ام. من به 
همه کسانی که قصد ورود به این رشته را دارند و همه جراحان 
جوانی که به تازگی قدم در این راه گذاشته اند، توصیه می کنم 
قبــل از انجام جراحی ـ به ویژه در موارد الکتیو ـ حتماً مطالعه 
داشــته باشــند. به غیر از این به طور مؤکد توصیه می کنم که 
همواره دانش عمومی و تخصصی خود را با مطالعه به روز نگه 

دارند.

بازنشستگی 
من با عشق و علاقه زیاد به این رشته پا گذاشتم. به کارم عشق 
مــی ورزم و هیچ کاری به اندازه جراحی روحم را اغنا نمی کند. 
بعد از بازنشستگی هم با همان عشق و علاقه روز اول جراحی 
می کنم و معتقدم این رشــته نجات بخش اســت. وقتی با یک 

جراحــی جان یک انســان از مــرگ نجات پیدا می کنــد و آثار 
بهبودی و رضایت را در چهره بیمار می بینم، لذت می برم. هیچ 
کار دیگــری تا این اندازه مرا راضی نمی کنــد. در حال حاضر 
هفته ای یک روز در درمانگاه حاضر می شوم و مریض می بینم. 
روزهای چهارشنبه هر هفته هم برای جراحی مراجعه می کنم. 
ماهانه شــش تا هفت مورد جراحی اورژانسی دارم. غیر از این 
هر ســاعت از شبانه روز که از بیمارستان تماس بگیرند با کمال 

میل و رضایت استقبال می کنم. 

زندگی خانوادگی
در ســال ۱۳۵۶ ازدواج کردم و حاصــل این ازدواج یک فرزند 
پســر و یک فرزند دختر است. پســرم دکترای ژنتیک سرطان 

دارد و دخترم فارغ التحصیل رشته الکترونیک است. 
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زندگی در جنگ
در سال ۱۳۶۲ وقتی آخرین روزهای رزیدنتی را در بیمارستان 
لقمان الدوله سپری می کردم به کردستان اعزام شدم و تا سال 
۱۳۶۴ در مناطق عملیاتی مختلف تعداد زیادی از رزمندگان 
را جراحی کردم. در این دوران تجاربی کســب کردم که بسیار 
ارزشــمند بود، این تجارب در هیچ دانشگاهی دست یافتنی 
نیست. آن روزها در هر رشته ای جراح اختصاصی نداشتیم و 
مجبور بودیم همه علم و توان خود را برای جراحی مجروحین 
و نجات جان آن ها بــه کار بگیریم. تعداد زیادی از رزمندگان 

با همین جراحی های ابتدایی و در بیمارستان های صحرایی 
از مــرگ نجات پیــدا کردند. اواخر ســال ۱۳۶۴ من به تهران 
برگشتم، اما کار جراحی مجروحین جبهه در بیمارستان های 

پشت جبهه هم ادامه داشت. 

کلام آخر
من در خدمت اســتادان زیادی تلمذ کرده ام، اما می خواهم 
یاد کنم از ســه تن از اســتادان ارجمندم که دانش جراحی، 
اخلاق پزشــکی، نظم و انضباط و رســیدگی بــه بیماران را از 
آن ها آموختم؛ مرحوم دکتر لاری زاده که در دوره اســتاجری 
و انترنی در بیمارســتان لقمان الدوله در خدمت ایشان بودم، 
دکتر جدلی زاده و دکتر بوستانی. برای آن ها صحت و سلامت 

آرزومندم. 

من با عشق و علاقه زیاد به این رشته پا گذاشتم. 
به کارم عشــق می ورزم و هیــچ کاری به اندازه 

جراحی روحم را اغنا نمی کند.
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مرحوم دکتر فیروزآبادیمرحوم دکتر فیروزآبادیبرگرفته از خاطراتبرگرفته از خاطرات
رییس اسبق جمعیت هلال احمر ایرانرییس اسبق جمعیت هلال احمر ایران

مدیریت هلال احمر
از آغاز انقلاب ۵۷ تا امروز

قسمت ۳

گذری بر پیشینه و عملکرد
جمعیت هلال احمر
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حــج هلال احمــر  حــج  درمــان  و  بهداشــت  ســتاد 
در سال ۱۳۶۰

فعالیت هــای جمعیــت هلال احمــر در جنگ طی دو ســالی 
که در هلال احمر مســئولیت داشــتم، با وسعت و قدرت ادامه 
داشــت. در کنار فعالیت های داخلی و مسئولیت در جبهه ها، 
هلال احمر مسئولیت ستاد بهداشت و درمان حج کشور را هم 
برعهده داشت، چون جمعیتی بود که تحت مقررات بین المللی 
کار می کرد. ســازماندهی این ســتاد در هلال احمر در ســال 
۱۳۶۰ با مســئولیت من انجام گرفت، به این ترتیب که افرادی 
از سپاه، جهادسازندگی، هلال احمر و وزارت بهداشت و درمان 
کشور که سابقه حضور و امدادگری در جبهه داشتند، انتخاب 
و به حج اعزام شــدند. سازماندهی نیروهای انقلابی در اولین 
گروه پزشــکی حــجِ جمعیت هلال احمر اثــرات مثبتی در پی 
داشت؛  با این اقدام طی حج در مدینه و مکه خدمات پزشکی 

مطلوبی  شــکل  به 
در  و  شــد  ارائــه 
ادامه با جمع بندی 
و  تجربیــات 
کــه  مطالعاتــی 
شــد،  انجام  بعــداً 
توانســتیم هیئــت 
حــج  پزشــکی 
اسلامی  جمهوری 
صورت  به  را  ایــران 
ی  یســته ا شا
کنیم.  پایه گــذاری 
علاوه  اینکه  ضمن 
بر خدمات پزشکی، 
با توجــه به ماهیت 

نیروهایی که آن سال توسط هلال احمر انتخاب و به عربستان 
اعزام شــدند، پیــام و فرهنگ انقــلاب اســلامی، حزب الله و 
امــام و فرزندان امام به اجتماع عظیم حج در آن ســال منتقل 
شــد؛ به خصوص در مدینه و مکه که با تبلیغات وســیع به نفع 
جمهوری اسلامی، فرهنگ انقلاب اسلامی به مسلمانان دنیا 
معرفی شد. تماس های حضوری، مباحثه های نیروهای دارای 
منطق انقلابی، با تســلط بــه زبان خارجی در این ســفر ما را 
کمک کرد، ضمن اینکه از قبل وسایل تبلیغاتی مناسبی برای 
این کار تدارک دیده بودیم. ناگفته نماند که بنا نبود من در این 
سفر شرکت کنم، اما در روزهای آخر حرکت کاروان، آقای دکتر 
مخلصی، مسئول پزشکی جمعیت هلال احمر، به من مراجعه 
کرد و گفت که حضورم در این ســفر ضروری ست و بهتر است 

در منطقه حاضر شــوم و وضعیــت را از نزدیک ببینم تا بتوانیم 
برای ســال های آینده برنامه ریزی بهتری داشــته باشیم. من 
مایل نبودم در آن ســفر حضور داشته باشم، چون مشروعیتی 
برای رفتن به حج در خودم نمی دیدم. جالب اینکه در تابستان 
یک سال قبل از این سفر، بدون اینکه اطلاع داشته باشم که به 
هلال احمر راه پیدا خواهم کرد و بعد توفیق سفر حج را خواهم 

داشت،کتاب هایی راجع به حج مطالعه کرده بودم. 
در هر حال من نظر و اســتدلال دکتــر مخلصی را پذیرفتم و به 

همراه گروه عازم عربستان شدم. 
در فرودگاه جده مســئول هلال احمر عربســتان ســعودی که 
فردی «مدرس» نام بود، از طرف دولت ســعودی به اســتقبال 
رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اســلامی ایران آمده بود. 
من در فرودگاه خیلی عادی از هواپیما پیاده شــده و رفته بودم 
که وضو بگیرم. وقتی برگشــتم، تازه با ایشان روبه رو شدم. بعد 
علیک  و  ســلام  از 
مــن  از  تعــارف  و 
در  کــرد  دعــوت 
مربوط  کــه  هتلی 
به حکام ســعودی 
مســتقر  اســت، 
شــوم تــا در آنجــا 
پذیرایــی  مــن  از 
نپذیرفتم،  کننــد. 
بــه او گفتــم ما در 
انقــلاب  ایــران، 
مــن  و  کردهایــم 
راننده های  کنــار 
آمبولانس جمعیت 
حمــر  ل ا هلا
می نشــینم، می خوابم، بیدار می شوم و کار می کنم. برای آنها 
پذیرفتنــی نبود. به یادش آوردم که خلیفــه اول روی خاک ها، 
بیرون مدینه می خوابید و شــلاقش را زیر سرش می گذاشت و 
یک بار وقتی هیأت امپراتور روم به آن حوالی آمده بود، از او در 
همان حال نشانی خلیفه را پرسیده بود. همین طور خلیفه دوم 
که موقع ســفر به بیت المقدس بر الاغی سوار بود که پاهایش 
از دو طرف بر زمین کشــیده می شــد. گفتم انقلاب ما انقلاب 
ارزشی ست و ما نمی توانیم از ارزش های خود تخطی کنیم. او 
با ناخشنودی تسلیم شد و پذیرفت که من در جمعیت خودمان 
باشــم. قرار گذاشــتیم که دوباره همدیگــر را در مکه ببینیم تا 
من در آنجا با رئیس هلال احمرهای کشــورهای عربی که اهل 

۶۳عربستان سعودی بود، ملاقات کنم.
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روز بعد از مراســم حــج، هیأت هــای مختلفی از کشــورهای 
آفریقایی و ســایر کشورها توســط اعضای جمعیت ما به محل 
هیئت پزشکی حج هلال احمر هدایت شدند تا راجع به انقلاب 
اســلامی، فرهنگ انقلاب اســلامی و مواضع حضرت امام(ره)
بحث و تبادل نظر داشــته باشــیم. در آن گفت وگوها بهره های 
زیادی از دیدگاه های همدیگر بردیم و بحمدالله آن ســفر حج 
به خوبی به پایان رســید و من فوراً عازم ایران شــدم، چون باید 

برای شرکت در کنفرانس بحرین آماده می شدم.

سفر فیلیپین و هند
بعد از کنفرانس بحرین، به کنفرانس بین المللی صلیب ســرخ 
رفتیم که در مانیل، پایتخت فیلیپین برگزار می شــد. در مانیل 
رویدادهای مختلفی اتفــاق افتاد که مهمترین آن تبدیل نام و 
علامت شــیر و خورشید ســرخ ایران به هلال احمر جمهوری 

اسلامی ایران در مقررات بین المللی بود.
اما در فیلیپین اتفاق جالب دیگری هم افتاد.

دانشــجویانی که از ایران برای ادامه تحصیل به فیلیپین اعزام 
شــده بودند، اطلاع زیادی از چند و چون انقلاب نداشــتند و 
آنچه را در ایران اتفاق افتاده بود، به دقت نمی شناختند. سفر 
ما به فلیپین همزمان با روزهای تاسوعا و عاشورا بود. من از این 
فرصت استفاده کردم و در جلسات انجمن اسلامی دانشجویان 
مســلمان فیلیپین شــرکت کردم. آنجا توضیح دادم که اوضاع 
قبل از انقلاب چه بود، انقلاب چه کرد، امام چه رهنمودهایی 
دارد و ســیر آنچه که در ایران اتفاق افتاده رو به کجا دارد. همه 
کســانی که در آن انجمن بودند به خوبی توجیه شدند و بعدها 
برخی از آنها را به عنوان چهره های درخشان در مسئولیت های 

مختلف در داخل کشور در حال خدمت دیدم.
این را هم بگویم که در زمان حضور در فیلپین، از مراکز اسلامی 
آنجا بازدید کردم. مرکز اسلامی محلی بود در پایتخت فیلیپین 
که جوانان را از جزایر میندانائو که مسلمان نشــین بود، به آنجا 
می آوردنــد تا به اصطــلاح پرورش دهند و بعد آنهــا را به جزایر 
میندانائو برمی گرداندند. وقتی به آن مرکز رفتم، تنها نشانی که 
از اسلام دیدم، درج جمله لا اله الا الله سر در ورودی آنجا بود. 
شرم دارم از اینکه توضیح بدهم در داخل آن بنا چه می گذشت 
و جوانــان به چه وضعی و در حــال چه حرکاتی بودند. در واقع 
این مرکز را درســت کرده بودند برای نابودی جوانان. فردی در 
آنجا بود که ادعای اسلامی گری می کرد. یک روز به من مراجعه 
کرد و گفت: امام جمعه از شما دعوت کرده که نماز جمعه این 
هفته را شما بخوانید. گفتم که نماز جمعه را نمی توانم بخوانم 
اما می توانم قبل از نماز جمعه سخنرانی کنم. ولی او به شدت 

اصرار می کرد که باید شما نماز جمعه را بخوانید. من هم اصرار 
می کــردم که امام جمعه نماز را بخوانــد و من قبل از خطبه ها 
چند کلمه ای صحبت کنم. بالاخره در آن نماز جمعه شــرکت 
کردیم و متوجه شدیم برنامه را طوری چیده اند که اجازه ندهند 
من در نماز جمعه صحبتی کنم. نماز به امامت امام جمعه آنجا 
و در مسجدی که لیبیایی ها ساخته بودند، برگزار شد و یکی از 
چیزهایی که در کنار نماز جمعــه توجه مرا به خود جلب کرد، 
لباس هایــی بود کــه در آنجا فروخته می شــد و طرح و عکس 

چهره امام خمینی(ره) روی آنها بود.
در راه بازگشت از سفر فیلیپین برای بازدید از پیشرفت تعمیرات 
کشــتی بیمارســتان هلال احمر که بایســتی در جزایر و بنادر 
جنوب کشــور کار درمانی انجام می داد، به بمبئی هندوستان 
رفتم و سپس به تهران آمدم. گزارش این سفر را که بسیار پربار 
بود، به وزارت خارجه دادیم و وزارت خارجه در نشریات آن زمان 
خودش منتشــر کرد. به این گزارش می توان از طریق فهرست 

گزارش های سال ۶۰ وزارت امور خارجه دست پیدا کرد.

سفر به ترکیه
در سفر ترکیه نکته مهم و قابل توجهی وجود نداشت، جز اینکه 
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مأمورین ضدجاسوســی ترکیــه تلاش می کردند بــا من رابطه 
برقرار کنند و من با هوشــیاری و پایبندی ای که به ارزش های 

اسلامی داشتم، توانستم آنها را کاملاً ناکام بگذارم.
ذکــر این نکته خالــی از لطف نیســت که در ترکیــه برای من 
ملاقاتی در محل جمعیت هلال احمر ترکیه ترتیب داده بودند. 
این ملاقات بین من و چهار نفر از رؤســای ســابق هلال احمر 
انجــام شــد و من علاوه بر رئیــس هلال احمر، با چهــار نفر از 
رؤسای سابق هلال احمر ترکیه نیز ملاقات کردم. این ملاقات، 
ملاقــات زیبایی بود. حرف های خوبی در آنجا رد و بدل شــد، 
ازجمله وقتی این افراد مجلــه «پیام هلال» را دیدند و روی آن 
قســمتی از آیه شــریفه تعاونوا علی البر و التقــوی را ملاحظه 
کردند، با خوشحالی به آن اشاره کردند و گفتند این قرآن است 
که به آن افتخار می کنند و خوشحال اند که می توانند این خط 
را بشناسند. این خاطره نشــانه ای برای کج اندیشان است که 
فکر می کنند افکار پوســیده و ضد دینی و لائیــک آتاتورک در 

ترکیه طرفدار دارد.
علاوه بر این در فضای ترکیه آن روز من صحنه های بسیار زیبای 
دیگری نیز می دیدم، ازجمله اینکه در یکی از رستوران ها فردی 
پیش ما آمد و ما را بوســید و گفت: من می دانم شــما از ایران 
آمده ایــد. خیلی به شــما علاقه دارم، می خواهم شــما را بغل 

بگیرم و ببوســم، اگرچه می دانــم که مأموریــن حکومت ما را 
تحت کنترل دارند. می گفت پس شــما کی می آیید؟ پس کی 
ما را نجات می دهید؟ پس کی من می توانم بروم در حســینیه 
جماران پای صحبت امام بنشینم؟ پس کی مادر و خواهر من 
باحجاب می شوند؟ کی می توانم به ایران بیایم و در جبهه های 

جنگ شما علیه صدام شرکت کنم؟

سفر به سوریه و لبنان
سفر بســیار مهمی هم به ســوریه و لبنان داشتم که مربوط به 
زمانی می شــود که اســرائیلی ها به جنوب لبنان حمله کرده و 
فرماندهــان نظامی ایران تصمیم گرفتــه بودند برای کمک به 
لبنــان، نیروهــا و امکاناتی را به جنوب لبنان بفرســتند تا آنها 
بتواننــد در مقابــل اســرائیلی ها مقاومت کننــد. مقام معظم 
رهبری بعدها برای من نقل کردند که احمد متوســلیان چقدر 
خوشحال بود از اینکه خدا به او توفیق داده است که به عنوان 
ســرباز به خط مقدم نبرد با اســرائیل اعزام شــود و در پوست 

خودش نمی گنجید.
در آنجا من به عنوان رئیس هلال احمر تصمیم گرفتم که مانند 
آنچه برای جبهه های ایران انجام می دادیم، برای آنها نیز انجام 
دهیم. بنابراین ســریعاً یک بیمارســتان صحرایــی با امکانات 
درمانی به منطقه منتقل کردیم. ظرف چهل و هشــت ساعت، 
مجموعــه ای از تجهیزات و امکانات هلال احمر به ســوریه و از 
آنجا به بعلبک لبنان منتقل شد. زیر بمباران رژیم صهیونیستی 
اسرائیل، ما به بعلبک رفتیم و در آنجا بیمارستان را برپا کردیم.

یک شب قبل از اینکه به بعلبک برویم، در محل سفارت جمهوری 
اســلامی ایران با احمد متوسلیان و دو نفر از همراهانش آشنا 
شــدم. یکــی از همراهانش زخم هــا و جراحت هــای عمیقی 
داشــت، به ما گفتند شــما که پزشک هســتید، اینها را معاینه 
کنیــد، چون می خواهند به جبهه برونــد. موافقت کردم و آنها 
را به بیمارستانی در نزدیکی ســفارت ایران در دمشق بردم که 
ظاهراً متعلق به مسیحی ها بود، یا شاید پرستارها و کادرش از 
مســیحیان بودند. زخم یکی از آنها را باز کردم و دیدم که روی 
ران او شــکاف عمیقی از کشــاله تا زانو وجود دارد، طوری که 
دســت من کاملاً در شــکاف جا می گرفت. زخــم چرکی بود و 
بانداژ شــده بود. بلافاصله زخمش را بستم و به عنوان پزشک 
به او دســتور دادم که به ایران برگردد تا زخمش را معالجه کند. 
نفر بعدی خود متوســلیان بود که اتفاقــاً آمده بود که زخمش 
را به من نشــان بدهد، اما بعد منصرف شــده بود. به هر حال 
صحبت ها و توصیه هایم برای برگشــت این دوستان به ایران و 
۶۵انجــام معالجه و عزیمت دوباره به لبنان فایده ای نداشــت. آن 
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در آن زمــان مهم ترین و حســاس ترین موضوعِ مربــوط به جهاد 
در مجلس، اساســنامه جهادسازندگی بود که اگر به طور صحیح 
و با محتــوای مناســبی به تصویب می رســید، جهادســازندگی 
می توانست به خدمتش ادامه دهد و اگر محتوای قانون سازندگی 
به نحو مناسبی به تصویب نمی رسید، جهادسازندگی را از دست 

می دادیم. مهم ترین دل نگرانی من در مورد جهادسازندگی همین 
اساســنامه و محتــوای آن بود. بنابراین کار ســنگینی را بر عهده 
گرفته بودیم. داخل مجلس برخوردهای بســیار عجیب و غریبی 
صــورت می گرفت، مثلاً دکتر هادی مطرح کــرده بود که برادران 
جهادسازندگی، قانون اساسی افغانستان را برای جهاد پیشنهاد 

کرده اند؛ آنها همه کار را جزو وظایف سازندگی نوشته اند و...
امــا در اصــل در روزهای اول تشــکیل جهادســازندگی، ما به 

آخرین دیدار من با شهید احمد متوسلیان و همراهانش بود.
در این سفر بعد از زیارت مرقد حضرت زینت کبری(س) و حضرت 
رقیه(س) و دیگر شهدا و صالحین در دمشق، به تهران بازگشتیم.

در سفر لبنان درس بزرگی را آموختم
وقتی بیمارســتان صحرایی را در محل دانشســرای 
فنی بعلبک لبنان برپا کردیم و آن بیمارســتان آماده 
کار شــد، نماینده ای از فلســطینی ها به من مراجعه 
کرد و گفت: شــما برای شــیعیان لبنان بیمارســتان 
آورده اید، اما برای ما فلسطینی ها که سال هاست در 
مقابل اســرائیل می جنگیم و رها شده ایم، هیچ وقت 
بیمارســتان نیاورده اید. بنابراین مرا به مراکز درمانی 
خودشــان برد تا بازدیدی داشته باشم و از من تقاضا 
کرد که بیمارستانی هم برای فلسطینی ها ببرم. نظر 
من مساعد بود و به آنها قول دادم که تلاشم را در این 
جهت انجام دهم، اما وقتی به ایران برگشتم، امام(ره)
منطق قــویِ «راه قدس از کربلا می گذرد.» را مطرح 
فرمودند. من برابر قولی که داده بودم، در تدارک تهیه 
بیمارستان برای فلسطینی ها بودم که از دفتر حضرت 
امام(ره) مرحوم جناب آقای توســلی تماس گرفتند و 
گفتند: امام(ره) فرموده اند اگر امکانات بیمارستانی ای 
که می خواهید به لبنان بفرســتید، در داخل کشــور 
لازم است، نباید بفرستید. بنابراین من بررسی کردم و 
دیدم همه امکانات در داخل کشور و برای جنگ مورد 
نیاز است، پس از فرستادن آن بیمارستان به خارج از 
کشور خودداری کردم  و چنان که روی داد؛ نیروهای 
رزمنــده جمهوری اســلامی ایران همــه امکانات را 
به جبهه هــا منتقل کردند تا ضربــات کوبنده تری بر 
دشمن بعثی وارد کنند و بحمدالله حکمت، تیزبینی 
و هوشــیاری حضرت امام باعــث جلوگیری از تجزیه 
نیروهــا و هدایت همه ما به جبهه اصلی وطن و توجه 

به نقطه اصلی تهدید شد.

خداحافظی با هلال احمر
فشــردگی کار جهادســازندگی آن قدر زیاد بود که من فرصت 
زیادی برای رسیدگی به امور هلال احمر نداشتم، البته جمعیت 
هلال احمــر را برادر عزیزم آقای دکتر فرهادی اداره می کردند، 
اما چک هــا و بعضی مطالب مهم را به مــن ارجاع می دادند تا 

اینکه بالاخره تصمیم نهایی را گرفتم.
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نیازهای مردم روســتاها پی برده بودیم و اساسنامه پیشنهادی 
جهاد بر مبنای نیازهای واقعی مردم روســتاها نوشــته شــده 
بود. ولی با جوســازی هایی از قبیل اینکه قانون اساسی دولت 
افغانستان در این اساســنامه پیشنهاد شده است، زمینه های 
محدود کردن و قیچی کردن وظایف و اختیارات جهادسازندگی 

را در مجلس فراهم کرده بودند. این مســائل فشار زیادی به ما 
وارد می کرد. حتی در یکی از کمیســیون های مجلس که برای 
دفاع رفته بودم، یکی از نماینده ها خیلی راحت چشــم هایش 
را روی هم گذاشــت و با صراحت گفت: جهادسازندگی کاری 
نکرده، جهادســازندگی جهــاد رانندگی اســت. یک عده یک 
تعداد ماشین دولت را می گیرند و سوار می شوند و... این را که 
شنیدم فریادم به آسمان بلند شد که خدایا ببین با تلاش های 

جوانــان مجاهد و زحمتکش و ایثارگــر و بندگان مخلص تو در 
سراسر کشور چگونه برخورد می شود.

در آخر پس از کشمکش عمیق، جدی و پرتلاشی که در مجلس 
بر سر اساسنامه جهاد صورت گرفت، اساسنامه نسبتاً مناسبی 
در کمیسیون تنظیم و به صحن علنی مجلس فرستاده شد. من 
دفاع از اساسنامه جهاد در مجلس را برعهده گرفتم 
و بحمدالله پیشــرفت خوبی هم داشــتیم. در میانه 
کار من به مســافرت رفتــم و بقیه دفاعیه در مجلس 
توســط برادر عزیز آقای مهندس زنگنه دنبال شــد. 
بالاخره اساســنامه جهاد در مجلس تصویب شــد و 
وظایف جهادســازندگی چنان که مــورد انتظارمان 
بود به تصویب رسید؛ یعنی با جملات بسیار مبهم، 
دوپهلو، چندپهلــو و... البته امــوال و امکاناتی نیز 
که از طریق نهادها و ســازمان های مختلف به جهاد 
منتقل شده بود، به عنوان اموال جهادسازندگی به 

طور قانونی مصوب شد.
از جمله فشــارهای دیگــری که طــی آن مدت به 
من وارد می شــد، ایــن بود که یک نفــر نمی تواند 
همزمان دو شغل در کشــور داشته باشد و با توجه 
به اینکه من عضو شــورای مرکزی جهادسازندگی 
بودم، باید از ریاســت هلال احمر استعفا می دادم. 
من خیلــی مقاومت کــردم و کارم را ادامه دادم، تا 
اینکه متوجه شدم این زمزمه ها داخل هلال احمر 
و در بیــن همکاران عزیز خودم در رأس هلال احمر 
نیز مطرح اســت. وقتی متوجه این قضیه شــدم، 
تصمیمم را گرفتم و با توجه به شناختی که از آقای 
دکتر وحید دســتجردی داشتم، ایشان را به عنوان 
جایگزین خــودم معرفی کردم. آقــای غیوری هم 
ایشان را پیشنهاد کردند که مورد تأیید قرار گرفت و 

حکمش صادر و به هلال احمر معرفی شد. 
بــا توجه بــه تحــولات کامــل انقــلاب اداری که در 
هلال احمر به انجام رســیده بود، تقریبــاً با دلی آرام 
و مطمئن و با امید به آینده ای روشــن برای جمعیت 
هلال احمر کارم را در آنجا خاتمه دادم. بعدها روابط 
عمومی جمعیــت هلال احمر گزارشــی از میــزان فعالیت های 
هلال احمر در ســال های مختلف منتشــر کرد که برای ملاحظه 
تغییرات انجام شــده در بخش های مختلف هلال احمر در دوران 
مسئولیتم، در ســال های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ می توان به آن مراجعه 

کرد.
طی دوران دفاع مقدس ۴۷۶ امدادگر هلال احمر در جنگ به 

۶۷شهادت رسیدند.

۱۴
۰۰

ان 
ست
 تاب

/۱
ره 
شما

 /۴
ال 

/ س
ی ۸

یاپ
ره پ

شما



بهزاد غیاثی در دوم فروردین ۱۳۴۳، در روستای قروهی سنقر در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد و تحصیلاتش را تا مقطع دوم 
دبیرســتان در رشته ساختمان در هنرستان شــهید واعظی ادامه داد. در اواخر دوران تحصیل مثل خیلی دیگر از مردم در آن 
دوران، به مخالفت و مبارزه با اســتبداد پهلوی پرداخت. با پیروزی انقلاب اســلامی عضو جهادسازندگی شد و با شروع جنگ 
تحمیلی درس را رها کرد و به جبهه رفت. پس از عضویت در ســپاه، دوره آموزشــی پزشــکیاری را گذراند و به عنوان مســئول 
بهداری پادگان ابوذر، در شــهر مرزی ســر پل ذهاب، مشــغول به خدمت شد. در پاییز ســال ۱۳۶۲، به جمع رزمندگان لشگر 
۲۷ محمد رســول الله(ص) پیوســت و پس از عملیات والفجر ۴ به معاونت دوم بهداری لشــگر معرفی شد. در عملیات کربلای ۵

به عنوان جانشــین بهداری لشگر و مسئولِ محور به صورت تمام وقت در خط مشغول خدمت به مجروحین بود. او در بیست و 

شهید بهزاد (مهدی) غیاثی 
جانشین بهداری لشکر ۲۷ محمد رسول الله(ص)

شهادت
شهدادر راه
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چهارم اســفند ماه ۱۳۶۵، در عملیات کربلای ۵ هنگام ارائه 
خدمات امداد و انتقال مجروحین در پشت کانال ماهی در اثر 

اصابت گلوله به سر به شهادت رسید.

شهید بهزاد (مهدی ) غیاثی به روایت همسر شهید
به ســبب نســبت فامیلی و با موافقت پدرم در سال ۱۳۶۴ با 
مهریــه پنجاه هزار تومــان ازدواج کردیم. از من پرســید: اگر 
شــهید شــوم، مهرت را می بخشــی؟ بعد از خبر شــهادتش 
مهریه ام را حلال کردم. مراسم ازدواج مان بسیار ساده بود. دو 
روز بعد از عروســی راهی پادگان دوکوهه شــد. آرزویش رفتن 
به کربلا بود که با شــهادتش به آرزویش رسید و به دیدار امام 
حسین(ع) شتافت و به بالاتر از آنچه آرزو داشت، دست یافت. 
فرزندم پس از شهادت او به دنیا آمد. در خواب دیدمش که به 
من گفــت: «زهرا جان! نگران نباش. من تا چهل روز در کنار 

تو هستم و تو تنها نیستی.»

شــهید بهزاد (مهدی ) غیاثی به روایت سردار مجتبی 
عسگری

یک روز در پادگان ابوذر به من گفت: برادر عســگری چگونه 
می شــود از اینجا به لشــکر ۲۷ منتقل شــد؟ اینجا خیلی در 
رفاه هستیم. گفتم: اما لشگر مثل اینجا راحت نیست. گفت: 
می دانم. به همین خاطر می خواهم به لشگر بیایم. من تمام 

سختی ها را به جان می خرم.

وصیت نامه شهید بهزاد (مهدی ) غیاثی
بسم الله الرحمن الرحیم

همه ثناها مخصوص خداوند، پروردگار جهانیان است و درود 
او بر ســید ما محمد(ص) و خاندان پاکش باد. خدایا تو را شکر 
می کنم که مرا با خود و حضرت محمد(ص)، فرستاده تو، و قرآن 
کریم، ســخن تو، آشنا کردی و مرا با کسانی همنشین کردی 
که در آنها ایمان کامل انســان های کامل، شهادت، شهامت، 
ایثار، از خودگذشــتگی، اخلاص و خیلی صفــات دیگر بود. 
وظیفه شرعی همه ما این است که در مقابل هرگونه تجاوزی 
به اسلام ایستادگی و پوزه تجاوزگر را به خاک بمالیم و مبارزه 
را تــا آنجایی که احــکام قرآن را جامه عمل بپوشــانیم، ادامه 

بدهیم. خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگه دار.
و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین.

۶۹الاحقر بهزاد غیاثی 
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علیرضا کوهســتانی در چهارم فروردین ۱۳۴۱، در روســتای کوه میان از توابع شهرستان آزادشهر به دنیا آمد. در سال ۱۳۴۸
به دبســتان رفت و تحصیلاتش را تا دوم دبیرســتان ادامه داد و در پنجم فروردین ۱۳۵۸ عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
شــد. دو فرزندش، به نام های زهرا و هادی، در ســال های ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ به دنیا آمدند. وی بعد از گذراندن چهار ماه آموزش 
فوریت های پزشــکی در بهداری مرکزی سپاه پاســداران، در مناطق جنگی به فعالیت های امدادی و درمانی مشغول شد و در 
تعداد قابل توجهی از عملیات ها، با سمت های مختلفی در امور بهداری و امدادی عهده دار مسئولیت شد. علیرضا کوهستانی 

شهید علیرضا کوهستانی
جانشین بهداری لشکر ۲۵ کربلا

شهادتیابوالفــــــضلگ
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احداث کنند. طی بازســازی ســنگری که برای برپایی پست 
امــداد در نظر گرفته بودند، ســنگر مورد اصابــت گلوله های 
تانک عراق قرار گرفت و در کنار همرزمانش به شهادت رسید.

شــهادت علیرضا کوهستانی به روایت احمد درویشی؛ 
همرزم 

 به خط مقدم رفته بود که مورد اصابت شلیک مستقیم دشمن 
قرار گرفت. ابتدا دستش قطع شد. ذکر یا حسین و یا مهدی 
می گفت. ناگهان خمپــاره ای به او اصابت کرد و هر دو پایش 
نیز قطع شد و در کنار عبدالکریم جهاندار به شهادت رسید. 

وصیت نامه شهید علیرضا کوهستانی
بسم الله الرحمن الرحیم

حمد و ســپاس خدا را که خریدار جان و مال مؤمنین گشــت 
و ثنا مخصوص مولایی اســت که ایمان را به ســلاح شــهادت 
مســلح کرد تا در ســایه این ســلاح، شــعار هیهات منا الذله 
زنــده بماند. بــا درود بی کران بر آخریــن پیامبر خدا حضرت 
محمد(ص) که انسانی را که در جهل و بت پرستی و شرک غوطه 
می خورد و در غل و زنجیر شــرک تا کمر خم شده بود، نجات 
داد و تا قله مرتفع انســانیت هدایت کرد. و با درود بی نهایت 
بر امام زمان(عج) که جهان در انتظار فرجش نشســته اســت و 
با ســلام بر نایب عزیزش خمینی کبیر که مسلمین را از ذلت 
به عزت رســانید و جوانان را از میدان های جهل و فساد تا قله 
بلند شــهادت هدایت کرد. ای امت شــهیدپرور، امروز اسلام 
غریب اســت و این درخت نیمه جان اسلام نیاز به خون دارد 
و باید به پای آن خون بریزیم تا بارور شــود. خداوند بر ما منت 
گذاشت و انقلاب اسلامی در ایران به تحقق رسید و باید این 

بار را به دوش بکشیم. 

بــه عنوان جانشــین بهداری لشــگر ۲۵ کربــلا، در عملیات 
کربلای ۴ شــرکت کرد و در همین عملیات مجروح شــد. در 
عملیات کربلای ۵ او به اتفاق عبدالکریم جهاندار و تن دیگر 
از نیروهــای امدادگر، عــازم خط مقدم در منطقــه عملیاتی 
شلمچه شد تا برای پشتیبانی از نیروهای رزمنده پست امداد 

 گونه

۷۱

۱۴
۰۰

ان 
ست
 تاب

/۱
ره 
شما

 /۴
ال 

/ س
ی ۸

یاپ
ره پ

شما



کتاب «۵۲۸؛ بازروایی خاطرات بمباران شیمیایی بیمارستان 
صحرایی» را امیرمحمد عباس نژاد در ۱۹ بخش نوشته است 
که بخشــی از آن به تاریخچه اختلافات مــرزی ایران و عراق، 
سومار در دفاع مقدس، شــرح کلان جنگ، موقعیت منطقه 
و مــرز از نظر نظامی، تاریخچه بیمارســتان های صحرایی در 
دوران دفاع مقدس، فهرســت بیمارستان های ایجاد شده در 
مناطق عملیاتی و بیمارستان صحرایی ۵۲۸ سومار پرداخته 

است.
در این مجموعه پژوهشــی تلاش گردیده تا پرده از راز بخشی 
از تاریخ معاصر کشــور در جنگ تحمیلی برداشــته شده و از 
فراموش شــدن یا تحریف تلاش ها و حماسه های خلق شده 
توســط مردم این مــرز و بــوم در بیمارســتان صحرایی ۵۲۸

ســومار که به دلیل بمباران شــیمیایی رژیم عراق هم اکنون 
وجود خارجی ندارد، جلو گیری شود.

در صفحــه ۵۵ کتــاب، بخــش «تاریخچــه بیمارســتان های 
صحرایــی در دوران دفــاع مقدس» می خوانیــم: «با تخریب 
بیمارســتان ها، کادر پزشــکی با هماهنگی نیرو های نظامی 
به خانه های شــهر پنــاه بردند و با انتقال وســایل و تجهیزات 
پزشــکی، در خانه های شــهر اورژانس هایی برپا کردند. البته 
این اورژانس ها نیز از حملات هوایی دشمن در امان نبودند. 
علاوه بر این، با خط مقدم نیز فاصله داشــتند و آمبولانس ها 
برای انتقال مجروحین باید از میان شهر می گذشتند؛ شهری 

که خیابان به خیابان بمباران می شد»
کتــاب در بخش های پایانی به راویان ایــن حادثه می پردازد. 

کتاب
۵۲۸
بازروایی خاطرات
بمباران شیمیایی
بیمارستان صحرایی

مصطفی شیشــه چی ها، شــهید امیر ســرتیپ دکتــر احمد 
هجرتی، شهید امیرســرتیپ دکتر مسعود فیاض زاده، شهید 
سرهنگ بازنشسته مرتضی خوید، سرهنگ مجتبی  دهقانی، 
جهانشاه صادقی و سرهنگ ابوالقاسم فرامرزی خاطراتشان 
را از بمباران شــیمیایی صحرایی ۵۲۸ ســومار در این کتاب 
روایت کرده اند. در پایان نیز اسناد و تصاویر این حادثه تلخ در 

سال ۶۵ منتشر شده است.
از خاطرات ســرهنگ مجتبی دهقانی درباره این حادثه آمده 
اســت: «بیمارستان ســاعت ۱۲:۳۰ بمباران شیمیایی شده 
بــود. مرتضی خوید و جهانشــاه صادقــی را دیدیم که داخل 
آمبولانــس و در حــال اعزام به عقــب هســتند. از بین همه 
افــراد حاضر در بیمارســتان من و قیصری ســالم و تازه نفس 
بودیم. ســریع همه مجروحین و دکتر ها را با دو، ســه اتوبوس 
آمبولانســی و چند تا آمبولانس به کرمانشــاه اعزام کردیم. تا 
ساعت ۷-۸ غروب در منطقه بودیم. یکدفعه احساس سوزش 
در چشم هایمان کردیم و حالت تهوع و استفراغ بهمان دست 

داد»
کتاب «۵۲۸؛ بازروایی خاطرات بمباران شیمیایی بیمارستان 
صحرایی» را انتشــارات سوره ســبز، با شــمارگان چهار هزار 
نسخه، ۱۱۲ صفحه، قطع رقعی روانه بازار کتاب کرده است.
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